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 کتاب   تالیجیپخش د ۀدربار 

و قلم دانست، با    ی   توان او را مرد شمش که به حق می  مییعظ  نب    اد ی  زنده 

زده    بتی گوناگون جامعهء مص  یدر قالب داستان، دردها  شی خو   یبایقلم ز 

 ینموده و تقر   انیو بغم نشستهء ما را ب
 
ملهم    شیداستان ها  تیاکی    یمحتوا  با

 جامعهء ماست.   واقعی یدادهایاز رو 

هول«    ی هاه یو »سا  « ب  یزم  یدر دو رمان بلند »واهمه ها  مییعظ  نب    قیرف

ا جنا بتی مص  طیش  و  و دشوار »دوران جنگ  در ح   ت«ی بار  تسلط    ی   را 

نموده و در بخش    انیمردم ب  یو معنو   یبر هست ماد  وها ی  ن  نی تر اهیس

ش   »سگ  مجموعهء  د  ه«یهمسا  ر ی اعظم  مص  گر ی رخ   ی هابتی از 

جنگ افروز    طای  یش  یوهای  که از  دست همان ن  نموده   انیرا ب  هم وطنای  

نو"،   یای"دن نیاند؛ اما در ا  ده یامن" رس ی   به "شزم  ا یمجبور به فرار و گو 

  ؛ از آنها شده است  یشمار   یی  دامنگ  یگر ید  تازهء به شکلی  ی هابتی مص

 :  سد ی نو می  «ی  تلخ تنها یدر  »زهر لحظه               ها سندهیچنانچه نو 

که    نجا یدود و آتش و خون               . بعد به ا  انی        ،  از مد ی رباترا                می  ی   از زم   ... دسب  »

  یحساب سال               ها  نجا یدر ا   کند               . ولینقطهء غرب است، پرتابت                می  نیآخر 

ق را از تو                می  ی   جنگ و ست  گناه بود تا به  ی    د ی با  ند ی گو . میند ی   گغرب و ش 

چند تا آدم    د ی ،  به من نشان دهی   خواهد به  آنها بگو. دلت                مید ی مراد رس

را                   مادامی  چرخ کبود! وانگهی  نیا   ر ی گناه را درز ی    که شما خود تخم گناه 

ی  د ی پاشمی آ  عب  ی   گناه ،   انجی  نیا   ا یچه؟  پرسش   کی  ست؟ی ن  لییک 

 ...« ست؟ی ن ب  یفرازم ی  مسأله                         

درد  نیا  در  مختصر  ما گنجان  یشمار   یجملات  هموطنان  شده،    دهیاز 

   انیکه سال  هم وطنای  
 

برخوردار    سال از حقوق حداقل مهاجرت و پناهندگ

 نشدند. 

ها" را با ظرافت    یفرار   نیانزجار متوجه "ا  ه«یهمسا  ر یدر »سگ ش     ا یو   



 

 رقم زده است:    ی   خاص چن

ه» را  من  بلاد ،   آن  سگان  جامعهء  در   
 
   چ ی...اساسا

 
ح  سگ انسان   ثی به 

ز   رفته ینپذ    را یبود ؛  
 

 شدم        ،  رو ترش                که  در آن شهرک مواجه                می   با هر سگ

 ی        ،  دندان               هاستاد ی ا                می است  شدند ،  دمش ر                 میخ یس  خیس  شی کرد        ،  مو                       هامی

رش  می شدند        ،  به خشم                می                میان ینما  شی   ت
ُ
 کرد و حمله                  کرد        ،  پارس                می  آمد ،  غ

  ی   از کنار پرچ  ا ی گذشتم و                  میلی  که از برابر دروازهء می    نمود.  حتا هنگامیمی

 هم                        از بخت بد من بود که هنگامی   ن ی               . ای  مزرعه  
 

من پارس                   ی بالا   که                        سگ

برپا                   ی   شد و هنگامه                         بلند                می ی   شهر ن  گر یعَوعَو ده                       ها سگ د  ی کرد ، صدامی

 بود               ...«   دا یکه آن شش ناپ  د ی گردمی

چاپ و پخش کتاب در داخل وطن روز بروز دشوار     نکهیدرنظرداشت ا  با 

می  دشوارتر  براو  سی  ی گردد،  را  دسی  و  به کتاب،   گانیسهل  هم وطنان 

پال ادامه  به  ای    سیی راه پرچم  »بهی    شیخو   نش  تکر   لیتبج  نیکه  به    میو 

 ار یرا در اخت  مییعظ  اد یاثر زنده    ی   ازدهمی پخش آثار اوست«؛    سنده،ینو 

آثار او، سلسه   ر یبه سا  با دست رسی  میدوار ی دهد. امقلمش قرار می  شتاقانم

 . م یآن را ادامه ده  تالیجیپخش د 

 ی  قاسم آسما        

 2024 یجنور  دهم    
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یر همسایه  سگ ش 

 توانستم                        در برابر          نمی ن یاز ا   شی  ی نبود ،  ب  ی          ،  چاره                         دمیشانجام آن                        سگ را خر  

فکر و ذکرم شده  .  روح ملتهبم مقاومت کنم                  یو وسوسه               ها  لات یآنهمه تما

خر  سکاتلند  دنیبود  اندام  درشت  موجود  چ  یآن  در    شگرف    ی ی   که 

                        مانند غرور و تکی  و  یی   چ  د یشا.  د ی درخش و                می  د ی کش چشمانش شعله                می

  ی  زن چهل ساله                             ؛اشت نام د  کا یصاحبش مون.   ،  مانند ما آدم                       ها                ب  ی خودبرترب

 ک یدر  .  بلاد                  ی   هم   بود از 
 

 وار ی د  کیما را فقط      ؛                م ی کرد                می                         طبقه با هم                                                زندگ

 دهیخواب ما چسب   یاتاق               هااینکه    مثل.   ساخت                نازک از هم جدا                می  ار یبس 

صدابطوری  بود ،   بهم   حتا  من  می  دنشینفس کش   یکه  هم                 .                 دمی شن را 

وجودم                  ی               هاهیلا   نی                         تر گنگ در                         پنهای    یی    شدم ،  چکه با او مقابل                میهنگامی  

  ی   که چ  د ی  رس رفت                          و به نظرم                میو مثل آب داغ                        در پوستم فرو                می   د ی خز می

من    نهمه یاما با ا .   رساند شده که مرا به اوج لذت                می  دا یپوستم پ  ر یز   ی  زنده                         

                 مقابل  نداشتم        ،  اگرچه بار                       ها                        در پله                       ها با او و سگش          او معلومات کاف    ی  درباره                         

  نیوقت به ا   ر ی           تنهاست و از د  دانستم که تک و                                میقدر   ی   شده بودم ،  هم 

 ن یطرف در ا
 

 ،   بود زبان هم   اتیاستاد ادباینکه  مثل.  کند                 می                          آپارتمان                         زندگ

به آن بانو گفته بودم که من    هیالبته دو سه بار با گوشه و کنا.  در دانشگاه                
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که مرا                 هنگامی  گفته بودم که  .  چشم شخ هراسناکم                  طانیش  نی                         ” ،  از الی                         ”ب  از 

.  کند                جهش برق آسا آماده                می   کی  ی رسد که خود را برا                می م به نظر   ند ی  بمی

 شوند ،  د                       هانش و راست                می   خیمن س  دن یکوتاهش با د  یگفته بودم که مو               ها

 شود        ،  در آن دو چشم شخ مشاهده                می   یر با   کند و جرقهء جنون کف                می 

راز مانندش نما  ی   ت  یدندان               ها
ُ
ر                می گردند        ،  جَف                می                میانیو گ

ُ
 زند                          و با   زند ،  غ

البته بانو  .  گرد  ن                می م یبه سو   دشمن خوی    ک ی        ،  درست مثل  ضیخشم و غ

اطم  کا یمون من  می نانیبه  سگش                                                  ”ب                 تربل ی داد که  با  سگ  و    ب  ی                         ”        ،  است 

به کس چوقت یه نمی   یـ                         می   ولی     ؛ کند حمله         نظرم                 ا   د ی رسبه  به    ن یکه 

اطم  یگفته               ها هم                         چندان  می.  ندارد   نانیخود  احساس                 که  حتا   کردم 

مون خود  ا  کا یبرخلاف        ،   از  پ  وانیح  نی هم  ب                میکر یغول  در  و   شی  ی  ترسد 

ارت               های حالات به خودش    ی   نهد                          و به هر سوسگ گردن                می   نیا  ی                       ها و ش 

.   شود                به همان سو روان                می  ر یناگز   ی   ن  کا یکه سگش خود را کش کند        ، مون

  ن یشبانهء ا  ی زوزه                       ها و قوله               هابانو در خاموش ساخی     نآ  تیعدم موفق

  ی بود که                        سگ از صاحبش حرف شنو   دهی باور رسان  نیمر ا به ا   ی   سگ ن

 .  ندارد 

  بود که در بلاک ما    کا یبخت بلند مون   از 
 
  نی        ،  مامور ن یمستأجر   شی  ی ب   تقریبا

  دند ی دورنه                می     ؛ آمدند                 میگ ی رفتند و در تار                 میگ یکه در تار   را یدولت بودند ،  ز 

 شدند                        شان ختم                می  یکه به آپارتمان                      ها  ی                         هانهیز   یاکه وقت و ناوقت                        پله               ه

   یدر شهر   مسأله  نیاگر چه ا .   شود                 میف یکث  ولا یه  نیبا مدفوع ا 
 

                که ما                         زندگ

 ی رو                       ها و چمن                       ها و پارک               هااده یکه پ  را یز     ؛نبود   بیچندان هم عج  م یرد کمی

عادت کرده   مسأله  نیپر بود از مدفوع سگان و انگار مردم شهر با ا   ی   شهر ن

 .  بودند 

 افتاد و روزگار بدسگال چهرهء زشتش را به          ،  اگر آن حادثه اتفاق        نمی ی                       بار 

   د ی داد ،  شامن نشان        نمی
 

 افتاد که  اتفاق                می  ام همان حادثه جالب    در                         زندگ

   ش یجستجو سال                       ها در  
 

 یاما نه مانند عشق               ها    ؛زن   کی                        به  بودم: دلبسته گ
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بگو افلاطوی   است  بهی   می  م ی!  خوشم                 او  از  و  که  را                 هنگامی   آمد  او  که 

و    د ی جوشدر وجودم                می  یشاد و پرشور   ی   که گفتم                        چ  ی ، همان طور دمی دمی

راستش        ،   .  کرده                        بودم  دا یتعلق خاطر پ  با ی ز   یکا ی ،  به مونی آر .  د ی کش نفس                می 

از   میبگو   د یبا من  ز   دنید   که  ب  ی  بایزنان  اندگ  ب  یکه  و  شبالا                  کوچک 

بود ،     زی    ی   چن   کا ی بردم                        و مونلذت                می  خاصی  لی داشتند ،  بدون کدام دلمی

ب  زی   همان  نبا یز   یشبالا  و   کوچک  ب  یبا  مانند  درست  ن  دمیک  کولی  ،  

Nikole Kidman  پ  ی  لب                       ها        ،   با درخشش آی     ،  با چشمای  ی  کایامر   شهی هی 

 همچون دو ماه  یگِرد و سفت و کرو   ی               هانهی         ،  سکمای    یبرجسته        ،  ابرو               ها

  ی شو ،  شو روان                         ”! آر                                                                             ” ،  مثل کیبلند و بار   یو قد  ن یی  ش  یتشنه در آب               ها

   حـتا او  
 

ساله گ همان سن چهل  لعبب  در  هم  هنوز  ستا   ،   شگران یبود که 

 .          ،  کم نبودند ش یی بایز 

 به                  می ونی  با سگش ب کا یکه مونهنگامی  سبب   ی                           به هم 
ً
 شد و سگش را مثلا

مردان ش گل گشت                می آراسته                           کی برد ،  با    ی  و  موقع  همان  در  هم درست  

                 از انحاء سعی  یکه هر کدام به نحو   دمی دو                می  ند  شد                میدا یشان پ  یسگ               ها

               البته  .  باز کند و مورد توجه او واقع شود   کا ی کند تا باب صحبت را با مونمی

و جرأت   دمی دپنجرهء خانه ام                می  ی               هاشهیصحنه                       ها را از پشت ش  نیمن ا

    ؛نشان دهم  کا یرا به مون  خود   کلییه  ی چنان سگ قو   ت ینداشتم با موجود

 پنداشت                          و با                  میش ی خو    ،  که آن سگ فقط مرا دشمند ی رسبه نظرم                می   را یز 

را   کا یمون از ی   ن،اگر چه من         . نداشت یچاک صاحبش کار  نهی عشاق س گر ید

او ،    دنی کردم و با دبا تمام وجودم احساس                می  ی   و آتش   عشق واقعی  کیبه  

 ،  با آنهم         د ی کش زبانه                می  گر یقلبم بار د   یفروخفتهء عشق در ژرفا  ی               هاد یام

درست است که  .  کنم                  دا یبا او پ  گ یو نزد   ی  آشنا   یبرا  ی   توانستم  بهانه                         نمی 

بار هم او زنگ    کیو    میباهم مقابل شده بود  نهیز   یبار ،  در پله               ها  نیچند

داد   یآپارتمان مرا برا که به اشتباه به پست بکس او انداخته    مکتوی    اسی 

.  ام احساسات قلب   انیب یبود برا و آه که چه فرصب  ... رده بود ـبودند فش 

 !  ی                            تنها تشکر کرده بودم و هم رده بودم        ،   ـاما من                          تنها دست او را فش 
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د راسب   بار  د  گر ی        ،  چند  بدون سگش  را  او  مقابل هم که                ...  بودم  دهیهم 

مهربان تر   می شدمی می  ا یدن  یچشم               ها  نیبا  نگاه                 من  در    ا یاما  .   کرد به  من 

 داشت                          و با لبخند  او عجله                می ا یو   می بودم که راز دل به او بگو         نمی ب  یموقع

با    ولی .   ربود  داد و دل                می که وعده می   یبا لبخند.   گذشتاز کنارم                می  ح یمل

  ی  بای خواستم حرف بزنم                                                 و به ز تا من                میبود و    دایمی سگ                        مزاحم    نیآنهم ا

 شدند        ،  دمش                  میخ یس  خیکوتاه سگش س  یبکنم، مو               ها  ی  اشاره                           ش ی   نظی  

  دند ی گرد                میانینما  شی   دراز و درشت و ت  ی شد و دندان               هاراست و شخ                می

                        که از ی  تکه   نیو نروم ،  بزرگی   ندازمی ن  یی    کردم که اگر ش را پاو احساس                می

 .  خواهند کرد ،  گوشم خواهد بود   دا یمن پ کر یپ

نبود که با من خصومت                  کا ی                         تنها سگ مون  ن ی                        که ام یبگو   د ی نکته را هم با  نیا

 در جامعهء سگان آن بلاد ،  من .  مرا نداشت                  دنیو تاب د  د ی  ورز می
ً
اساسا

ه    چیرا 
 

نپذ  ثیبه ح  سگ    با   را ی ز     ؛بود   رفتهیانسان 
 

آن    هر سگ در  که  

 شدند ،                  میخی س  خیس  شی کرد        ،  مو                       ها شدم        ،  رو ترش                میشهرک مواجه                می

می  راست                 دندان               هاستاد ی ادمش  میان ینما  ش ی   ت  ی        ،   خشم                                 به   شدند        ،  

رش  میمی
ُ
پارس                می آمد ،  غ از  هنگامی   حتا  .   نمود  کرد و حمله                می کرد        ،   که 

ل  و                  میبرابر دروازهء می   پرچ  ا ی گذشتم  از    نیا.                  ی  مزرعه    ی   از کنار  هم                        

 هنگامی  بخت بد من بود که  
 

و    ی کرد ، صدامن پارس                می   ی بالا  که                        سگ
َ
وع

َ
ع

ن  گر یده                       ها سگ د هنگامه                         بلند                می   ی   شهر  و  آن   د ی گردبرپا                می  ی   شد  که 

 . بود                 دا یشش ناپ

ی    البته علت  خود          ی مهر   من  به  نسبت  را،  شهر  آن  سگان  جامعهء 

متوجه رفتار و    ا یو    ستمی نگر هر قدر به ش و وضعم                می   را یز .   دانستم                نمی 

آخر! من هم همان  .                  افتمی          نمی گرانی خود و د  ی   ب  فرف    چی شدم        ،  هکردارم                می

می  لباسی می  دمی پوشرا                 همه                 ادوکلب  .                  دند ی پوشکه  همان  از  استفاده                  حتا 

 زدند                          و با همان  به ش و صورت شان                می   از مردان شهر   یار ی کردم که بس می

  ی  طلا  ا یبور و    یمو               ها  گرانی شستم که دشم را                می  اهیس  یمو               ها  ی  شامپو
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کم دارم؟                        در    گرانی از د  یی    دانستم چه چ        نمینهمه یبا ا  ولی...  رنگ شان را 

صورتم    یرا به رو   نیعابر   ی   آمی  نگاه                        تحق  ب  ی  بود که سنگ                میحالای    ی   چن

که روز تا روز    ی نمودم ،  تا حدحقارت                می  کردم                          و به شدت احساس  حس                می

و در لاک خود فرو                می   نمودم تا در انظار مردم                  می  شدم و سعی                میی  رفتم        ،  می  

 .  کمی  ظاهر شوم

روز                       ها  همان  د  ی  در  رس  گر ی که  استخوانم  به  از   ده یکارد  و    یمهر ی     بود 

ماهرو سخت                        آزرده بودم        ،  ناگهان    یکایمون  کلیروزافزون سگ درشت ه

مون تولد  سالگرد  شدم که  ا  کا یمون.  است  کا ی خی   در    ن یخود  را  موضوع 

.  ما انداخته بود   ی  تعم  نیهمه مستأجر   صندوق پسب    بهنوشته و    یکاغذ

از   کوی    یو رقص و پا  کیموز   یوقت شب صدار یسبب که اگر تا د  نیبه ا

لش شن   . نکنند   تی شکا  س ی                        ها واقف باشند و به نزد پوله یشود        ،  همسا  دهیمی  

حس   کا یمون  ادداشتی شدم        ،   خی  موضوع  از  و  اندوه  ـرا که گرفتم  و  رت 

 شهءی  شد        ،  و من حتا از پشت همان ش                میی  پ   کا یمون.  شد   ه ی  بر من چ  یدیشد

می اتاقم                 خط پنجرهء  ناام   توانستم  لبش    تلح    یدیاز  در گوشهء  را که                        

 . نمیی شده بود        ،  بب  دار یپد

    ؛ شهرک ما واقع بود   هءیکه در حاش                         آن روز که ساعت                       ها در جنگل دوردسب  

 دانم   داد        ، نمی غسلم                می  کا یمهربان مون  برق چشمان آی    الی زدم و خقدم                می

  . خانه        ،  راهم را کج کردم و رفتم به طرف مرکز شهر   بهچطور در بازگشت  

او بخرم و به    یبرا  گرفته بودم که تحفهء قشنگ و مناسب    می        ،  تصمی                  آر 

.  کنم                  میتقد  با یز   یکای                        مونی  شد        ،  آن تحفه                        را براتمام                می  میکه برا  مب  یهر ق

   کا یرفته بود که مون  ادمی  ح  یدر آن لحظات ب
 

من    دارد که دشمن خوی    سگ

 . است                

من    دنیو پرسش دروازه را گشود        ،  اما با د  ت ی  از ح  ز یچشم لی   با دو  کا یمون

در دست داشتم ،  نگاهش عوض شد        ،  لبخند    ی  بایز   هءیکه دستهء گل و هد 
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 گفت:   ف  ی نرم و لط  یزد و با صدا قشنگ

   هءیچه هد  ی  بای ،  چه دسته گل ز ز یعز   هءی»آه همسا 
 

من آورده    ی ! براقشنگ

نمی   د؟یا نمی باور         باور         ا کنم ،   چرا  پس  آه  بفرماد یا   ستادهی کنم        ،           ،   د یی ،  

 «                           ... د یداخل شو  د ییبفرما

من            ،  چرا که ناگهان همان دشمن خوی  دمیسخنانش را نشن   هء ی                        اما من بق

  ی   مرا به زم    ؛آسا و دور از انتظار   پرش برق   ک یشد و با    دا یپ  ی   از کنج دهل

  هوش ی ب   دانم چه مدی  نمی .  فرو برد   میرا در ساق پا  ش ی   ت  یافگند و دندان               ها

ب چرا  و  بودم   هوش یبودم  هم    ؛شده  بعد                       ها  از    گ یدانستم                        که    نقدر یاما                        

مون و طب  کا یمهمانان  بود  را خی  کرده  پول  عییامبولانس    ی   ن  س ی است که 

 .  بود  ده یکشان ش رسر یآژ 

  ی پا  نی شود ،  درد ا هوا شد شده        ،  هوا که شد                می          ، چقدر ز یپرستار عز   اوه

میلعنب   از کفم                 را  آرام  و  قرار  مثل.  د ی ربا        ،   دسامی  اینکه    اما  است        ،     ماه 

می  ب  ی بنمی؟         ستی ن چطور                 برو م یبرو ...   لرزم؟که  کانت  می        ،     ن یا  ی   به 

شود   کمی  قهوهء داغ        ،     الهیپ  کی  دنیبا نوش  د یفراموشخانه                         ” ،  شا                                                                            ”  .  حالم بهی 

                                                                                                       ***                         

مدی    بلی                         حادثه،  آن  از  بودم                  پس  شفاخانه   .  در 
 

بزرگ پارچهء  از    سگ ، 

.  بود  دهیبه استخوان رس  شی   ت یرا کنده و دندان               ها م یپا چهء یگوشت ماه

.  هم        ،  چندان به هنجار نبود   ما  شده بودم و حالت روح   شانیو پر   دهیتک

و    اه یس  یکابوس               ها.   شدم                                می بانیدست به گر   ب  یعج  یشب                       ها با کابوس               ها

همراه با تمام    کا یکه                        سگ مون  د ی رسدر آن حالات به نظرم                می.  وحشتناک

بر من حمله                می   یهاسگ                 را                          کنند و می نژادپرست آن شهر   خواهند خونم 

حالای  .  زند یبر  چنان  میدر  می                 سگ                 مثل  شان                  دمی ترس بود که  نزد  از  و 

خاموش و رازناک   یجنگل               ها  ز ا. و ی  توان و ن  نیتا آخر   دمی دو         ، می ختمی گر می

 کردم و از                 میدا یپر پرواز پ  ا ی گذشتم        ،  برهوت و سوزان                می  یدشت               ها  و از 
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آتش و سوز یفراز                        کوه               ها از  پر  بلند و  پروازکنان                میا                           بدون  ا ی...   گذشتمن                        

 کردم و در تمام                         ها عبور                می ا یتر شوند ،  از در   میدر آب فرو روم و پا                       هاآنکه  

بعد ، .   کردمبه پشت شم نگاه        نمی  سنگ نشوم آنکه  لحظات به خاطر   نیا

 کردند و  حمله                می می ،  بالا دند ی رسبه من                می  آنها   شد که دانم چه واقع                مینمی 

    کردند و هر  ،  پاره پاره                می دند ی در میبدنم را                 
 

  ای  استخو   ا ی   پارچه گوشب    سگ

که از خون من   دمی دبعد                می.  د ی جو                 میاقی شد و با اشت                 میبی از وجود مرا نص

 گذشت و از خون من تمام  از وسط شهر                می  بار ی شد ،  جو                 مییجار   یبار یجو 

.  شدم                میدار یبعد وحشت زده ب.   شدند                 میاب ی  و س  دند ی نوشمردم شهر                می 

                .                          د یچی پ خاست و درد انتقام در درونم                می از دماغم برمی  نهیدود ک

 د یبا آزارد   میروز                       ها که                         زندگ                     در آن  
 

با                  میی  و تنها  تیو محروم  گ  گذشت        ،  

فکر                  کا یبه مون  گاهدر دل ، گاه  دهیخشک  یبغض فرو خورده در گلو و درد 

  ا یچشمان دن  نیکوچک شبالا داشت و بامهربانی    ب  ی که ب  ی   کردم: به زمی

چه بسا که   ای       بود        ،او        نمی   سگ لعنب    نیا  ”                          لیب                                                                            ”   کرد و اگر به من نگاه                می

  و به آن رابطه پاک و انسای    افتمی                  میی                         هار   ت یو محروم  ی  تنها  نیاکنون از ا

 .                 دمی رسبودم        ، می شیبلاد در جستجو  نیکه سال                       ها در ا 

ا  تفکر  هراس               ها  ن یدربارهء  در  ام                          یحرف                       ها  تصور                .  نبود   ی  تأثی     شبانه 

برا  ی  کردم        ،  موجودمی ام                  شهی هم  ی را که دوست داشتم        ،   . از دست داده 

به                           ی   البته که چن     ی  ض 
 

و چون   د ی انجامنمی  م  شی  ی هر چه ب  به شگشته گ

به را        نمی   نیا در    ا ی شدم و                  میی   تحمل کنم        ،  خشمگ   ی  بای  توانستم                        با شکض 

 کردم که مرگ زودرس به  صور                میت.                  دمیش ی اند رفتم و به مرگ                میخود فرو                می

   سی  ـو من آرام  د یفرا خواهد رس  یزود
 

در     ؛بودم   ده یند  را که هرگز در                         زندگ

  که با وصف   د ی رسبه نظرم                می .  بازوان گشودهء مرگ احساس خواهم کرد 

برده ام تا روح    یار یبس   یرنج               ها ،   تیفبه ساحل عا  دنیبه خاطر رسآنکه  

        دم یچوبهء دار تهد  گر یدآنکه    و آنجا بکشانم                                                 و با وصف  نجا یمرده ام را به ا 

با از دست رفی   موننمی     لذی    گر ید  کا ی  کند و هنوز هم زنده ام        ،  
 

         از                         زندگ
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هول« بودند    ی               هاهیاز                          »سا  ز یکه لی    ی  سبب در آن شب                       ها  ی   به هم.   برمنمی 

هرچند  .                 رد که از آن خواهم ب  کرای  ی  کردم                          و به لذت ببه مرگ فکر                می شی  ی ب

از پکه        نمی  اما    ای  یشا  قتیبه حق  شی  دانستم طعم مرگ چگونه است؟ 

   یمرگ        ، حباب               ها  دنیکه با فرارس   ی    برده بودم که هم ی  
 

کند    پوچ                         زندگ ام                        بی 

 .  از حد احساس خواهم کرد  شی ب  تیو نابود شوند        ، رضا

تا آنوقت  . خواندم                 ماهرو را در روزنامهء محلی  ی کایهنگام مونخی  مرگ ناب                      

سقوط کرده    نهیز   یکس به من نگفته بود که چطور و چگونه                        از پله               ها  چیه

است مرده  مونچطور                می    ؛نبود   باورکردی  ...  و  باور کنم که  را    کا ی  توانستم 

د  گر ید ب   زی  .                  د ینخواهم  مهربانی   ب  یرا که  با  داشت        ،   شبالا    ن یکوچک 

   ش ی چند روز پ  ی   و هم  ستی نگر به من                می  ا یدن  یچشم               ها
 

نفس    چهل ساله گ

.  نشد   می  دستگ  یی           ،  چکردم پرس وپال هم که  .  را جشن گرفته بود   دنشیکش 

  کر ی پدر و ی  ی     ماندهء  لیملک سب   نیمگر در ا.   دانستند                        نمی یی                          ها چهیهمسا

 ستی ک  ا ی کند و اش چه نام دارد ،  چه کار می هیا داند که همس                 میشما                       ، کسی

   یی                                                   تنها زن پست؟ی کجائ  و 
 

ل اول                         زندگ  ی کرد گفته بود:                        صدا                می که در می  

ب را در  کسی  سقوط    ی بلند                        و سپس صدا  غی چ  کیو    لیغرش خشمناک 

  ، نش  شده بود   که در روزنامه محلی  یخی  . بود  دهیآپارتمانش شن   یو ش  ی پ

  ء بود که پس از آن حادثه  کا یسگ مون ”                         لی                         ”ب  هم                        در واقع          به ارتباط فروش 

شهر ما فروخته                  ی و اکنون توسط شهردار   بود  صاحب شده  شوم                          تنها و ی  

 .  شد می

بهء سهمگ  کا یمرگ مون  خی   بود که مرا تا شحد درد تکان داد و مثل    ب  ی ض 

 حس                می.                  ختی آوار برشم فرو ر   ا یکوچ و    برف 
 

و   چقدر تهی   کردم که                         زندگ

   کا، ی کردم که با رفی   مونفکر                می.   معنا است                پوچ و ی  
 

تمام شده    ی   من ن                          زندگ

 شود و                  میی  جسم جوانم پ.  د ی گرا                میآرام آرام به خاموسی    و به طرز دردناکی

        نمی دیدم  را    ی   چ   چیو ه  چکسیمدت                       ها ه    ؛ شود قلبم کاسته                می  یاز تپش               ها

روز                       ها ه  میو     چیبدون 
 

 ب  دلبسته گ
 

میه                         زندگ ه                 بدون  گونه    چی گذشت ،  
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                                                                                                                                                                                                                                     .                 عی  یدر  ا یو  افسوسی

که تازه از پل ضاط گذشته و از    ی   و ست  پر از دشمب    ی                       در همان شب                       ها

زن   کیگذرندهء   هءی ،  ساعیی شدم        ،  در وسط دشت وس                مییی   کوه سوزن پا

د   یی  اث برا  دمیرا  قحط  یکه  می  ی  زده                           مردم  شب ...   پختگوشت سگ                

.                 کاست یخودش گفت که مون.  بود   کا یموناینکه            ،  مثلدم یباز هم او را د   گر ید

سو  می ،   گر ید  یاز  بچطور                 آن  با  را  او  آن   ب  ی  توانستم  و  شبالا  کوچک 

 ،  اما نه در شهرما        ،  بل  ود چشمان مهربان درخشانش        ،  نشناسم؟ خودش ب

ف    ی   ،  جاگر یو زمان د  گر یدر مکان د بلند    شیبود و کوه                       ها  که آسمانش ش 

   ،  زر و گرما با آفتاب درخشان که                        انوار آن  لگونیابر و نی     آسمای  .                  غیو پرست 

 .   داد                 میهیهد لی بخ ی   زم  بهرا با سخاوت فراوان 

 شهی هم  ی  و دلربا  یو لوند  یبود ،  با همان طناز   با یمانند گذشته ز   کا یمون
 

.                  گ

 مشهود و برجسته شده   گر یگوشهء لبش د  یدیاما آن خط تلخ ناام
ً
کاملا

 ب  ار یبس   گیدر دستش بود و از د  ی  چمچه                         .  بود 
 

   ع ی                        که مازرگ
 

مانند    شخ رنگ

حلقه زده    گیکه به دور د   مردمی    ی خورد ،  در کاسه               هاخون در آن جوش                می

می    ؛بودند  شن   ی  بو.                  خت ی ر شوربا                 بالا                       ها  بالا  آن  در  میدهیکه    ی بو     ؛ شد                  

بود  داده  جوش  رس.  گوشت  نظرم  مردای    د یبه  د  که  اطراف  در    گیکه                        

 فتهیبودند با ش  ستادهیا
 

با بخل و     گ نگاه                  ی   با تحس   ا یکامل و زنان  او  به 

موضوع را بعد                       ها    نیمرا از همان دور شناخته، ا  کا یمون  نکهیمثل ا.   کردند                می

. د ی گو که چه                می  دمی فهماما من        نمی    ؛کرده بود   میو صدا  خودش به من گفت

  ش یآهنگ صدا.   گذاشت تا سخنانش به طور کامل به گوشم برسد باد        نمی 

اف  شهی مثل هم اما  . بود  ور پر   نواز و روح  گوش   انوسیو مانند زمزمهء اق  ،  اش 

گاه   خاطر  ی    شنوم ،  لابد به همرا        نمی  شیدانست که صدا   او میاینکه    مثل

سو  به  دست  می  یبا  اشاره                 سو من  به  مرا  چشم  با  و گاه    ش یخو   ی کرد 

  ش ی                       هاچشمکردم ،     تی  دور ح  یاز آن جا  شیچشم                       ها  دنیاز د.   خواند فرا               می

افسونگر همان چشمان    یچشم               ها  ن یا  براسب    ا یچقدر بزرگ شده بودند؟ آ 
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   یکایمهربان مون
 

   خودم بود که در ظرف چند لحظه از رنگ
 

در آمده    به رنگ

جادو ارهء  ش  چه  آه که  چشم               های  بود؟  آن  از  بود   سونگر اف  ی                         .  ساطع 

 کند و ذهنم  که شم را سوراخ                می  د ی رس داد و به نظرم                مینگاهش آدم را رم                می

  ی   رازناک و اشارآم  ی   حرکاتش ن...   نشستاما لبخندش به دل                می.   کاود را                می

 دسب  .  بود 
ً
بود    دسب  .  نبود   ی دست ماد  ک ی                        که چمچه را گرفته بود        ،   مثلا

 آمد و به                  میون ی   رفت و بفرو                می   گیبه درون د  یآور   جه یکه با شعت شگ

اما .  ختی  ر                 میگگوشت س  ی ده                       ها تن ،  شوربا  و گلِی   کهنه حلب    یکاسه               ها

نمی  قدمن         بردارم                به    می   توانستم  به    ستاده یا  نطور یهم.  طرفش  و  بودم 

نمی ستمی نگر                 می شیسو  نداشتم        ،  حرف         زبان  شده                            ا یانگار ،   .   زدم        ،   افسون 

 بودم؟  

که به خود    ی   چند روز؟ اما هم  ا یچند ساعت  .  گذشت                   دانم چه مدی  نمی 

         ده ید  کسی  گیدر اطراف د  گر ید...  وقت بود   ر ید.                  دم یآمدم به طرف او خز 

او در .                  دمیشن   را                می  شیاما صدا   ؛دم یرا ند  کا ی که شدم مون  کینزد.   شد نمی 

 و   یماد  یایکه در دن  ی                           ه یاما سا.  شبح بود   کی    ؛بود           هیسا  کی  ،آن لحظه

 
 

صدا بود ،    کی او در آن موقع                          تنها    م یبهی  است بگو .   کند         نمی ملموس                         زندگ

بلند و   هک  ی  صدا با  ...  داد می   ی                 درون مشتعل صاحبش خ  از روح  اما من 

  از   گر ید  کا ی که مون  د ی رس        ،  با آنهم به نظرم                مینمی دیدم  را   کا یمونآنکه    وصف

است   .  من 
 
شن هنگامی  مخصوصا او  از  د  دمیکه  آن  در    م یعظ  گی که 

سگ               های   اشارآم تمام  سگ               ها  ی        ،  گوشت  تمام  را        ،  گوشت  مان   یشهر 

از   را                         جهان  نژادپرست  به مردم                          جهان  و مستبد   خود راصی    جوش داده                          و 

فکر  است        ،   د                       می کردم    خورانده  م  و   ز یخاکر   نیآخر   گر یکه  از  ما    انیمانع 

  ک یاز    کا ی گذشت که من و مون از آن پس به ذهنم                می .  برداشته شده است                

ا   کیاصل و  ما را از هم جدا کرده    انهیناش  لییکه دست بخ  میماده بوده 

سبب شده   -سگ کسی    یماجرا  ی   هم  -ماجرا  ی    کردم که همفکر                می.  بود 

 .                 م یبرسبهم                            و میملحق شو بهم  گر ی است که بار د
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زمان را که در تصورات من سخت    و   ی   افکار مستغرق بودم و زم  ی   در هم

همان .                  دمی شن   او را   یصدا  گر ی برده بودم که بار د  اد یاز      ؛بود   خته یبه هم                        ر 

بس   ی  صدا مانند گذشته                       ها ،   دلنش   فیلط  ار یرا که  زمزمهء    بود   ی   و  به  و 

می انوس یاق فقط  می   کا یمون.   مانست                                 مانده ،    ک ی گفت:  سگ    کیسگ 

 گفت                        تا آن سگ                        زنده است        ،   می...  خطرناک و خون آشام  و   بزرگ  ار یبس 

البته نگفت  .  تو نا ممکن  من و   یهم زنده است و رستگار   د یاستبداد و اپارتا

 که منظورش کدام سگ است؟                         

 ی کنم که دقفکر                می 
 
  ک یابر ،  مثل    کیحرف                       ها را گفت و بعد مثل    ی   هم   قا

 ...  شد  د یدود ناپد

به اتاق؟ مگر وقت غذا و دوا خوردن است        ،     می!                        برو ز ی        ،  پرستار عز چه گفب   

                         ؟ یزود نیبه ا

                                                                                                                                 *** 

و خون   ستی از آن سگ بزرگ فاش  کا ی کردم منظور موناما من که تصور                می

 
 
  دنیخر . صاحب را بخرم                ی    است                        برآن شدم که آن سگ"                           ل یب"                                                                              آشام                        حتما

  ه یته   ،  مبلعی  اضاف     توانستم با چند ساعت کار                 میرا ینداشت        ،  ز   سگ اشکالی

باشد ،     ورو یاز صد    شی  ی ب  ”                          لیب                                                                            ”  متی کردم قگذشته از آن فکر        نمی .  کنم                

 دانستم که ارزش سگ                       ها                                        میولی    ؛بود   گرن اگرچه بزرگ جثه و خوش آب و

و مقدار گوشت    به 
 

بسته گ شان  به    ، ندارد   استخوان  است  مربوط  بل 

  مت یقاینکه    از بابت  المیپس خ.  دارند   ی   که در آست  ی  هی                        ها و  کو ین  لیخصا

مون ا   کا یسگ  صد    کی  حد  نمی   ورو ی از  بود   ، کندتجاوز                 زیرا که                        .  راحت 

که من                  ی  بود بل تا جا        و ی  تربیب   نه                          تنها سگ شکش                           ”                         ل یب”                                                                               خوشبختانه ،  

همی  .  نداشت  ی   ن  ی هی    چی دانستم 
 

و                         زندگ رام کردن  سگ    اما  با  کردن 

حتا از جملهء    من بود ،  ناممکن و   که دشمن خوی    ”                           لیب                                                                            ”  مانند   بدسگالی

 .  محالات بود 
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آخر ،   .  ذکرم شده بود   فکر و   ”                          لی                                                  ”ب  دنیخر .  دمیش یندا  مسأله  نیمدت                       ها به ا

به حال خود ر                       ها کنم و اجازه    یطور   ی   را هم   کا ی توانستم        ،  قاتل مونچگونه                می

را از   ”                          لی                                                  ”ب  احوال سبب هر روز  ی   بخرد؟ به هم   را او  ی گر یدهم که کس د 

بد    اهی گرفتم و زاغ س                میی مامور شهردار  تا  را چوب                می       نهاد  آن سگ   زدم 

د  ر   ی گر یمبادا کس  مثل.  بخرد   ا او  هاینکه    اما  سگ    ی دار یخر   چ یآن 

 حاض                 می  آخر چه کسی ...  نداشت
 

    شد در جوار سگ
 

  ک یکند که در                            زندگ

لش    یاورا از پله               ها  و   دهیپر   شیبای                        صاحب ز یحمله ناجوانمردانه        ،  بر رو  می  

 شنگون کرده است؟   یی   پا هب

ا مدی   در  من  و  چند  ن یگذشت  سگ  درباره کتاب   نیمدت  رام کردن  ء 

خواندم                 دا.  شکش  خواندن  شحد  تا  و ن                       ستا حتا گپم                                                                                مانند های      نرما   ها 

به من کمک                  ی   ن  کا یراستش        ،  مون.  د یرس  ”وحش                         یآوا”                                                                               و   ”دندان                           د یسپ ”

.  شوم  کیبه آن سگ نزد   داد که چطور                 میادم ی   آمد و  کرد ،  شب                       ها                میمی

 
ً
  چگونه بر   ا یمهربان به او بنگرم    ی داد که چگونه با نگاه               ها                میادم یاو    مثلا

  ش ی با زبانم برا  دم یکه او را د  ی   هم   ا ینوازشش کنم        ،     شش دست بکشم و 

بزنم و      نیر یخصمانهء دروابط    بر   خاطر ماستمالی  ابهی  سُوت 
 
مان حتما

 داشته باشم!   بمیدر ج ”کلباسه”                            ی  تکه ای  گوشت و   اندگ

 .  دمیکار                       ها را انجام دادم و شانجام سگ را خر   نی        ،  تمام ا بلی 

خدا سنگ   ا ی                         شم  میکا یموناینکه    مثل...  شده  ی   چقدر   ی صدا...  د ی آ                

ر   یکفش               ها
ُ
نمی   ی ک را         اتاق  اینکه    مثل...                         ؟ی شنو بلندش  دروازهء  پشت 

 ...  است دهیرس

نب  آخر                 .  کند   دت ترسم که حسا ، میند یاما تو برو خانم پرستار! برو که ترا 

                        ؟ و چه چشمان مهـربان درخشای    یدار   ی  کوچک شبالا  ب  ی که چه ب   دای  می

 
  جک لندن اثر  اشاره به دو 
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                                                                                                                                                                                  *** 

 کردم تا          نمیش یچکار ی پ  اگر .  د یمزاج خواب  وانه ی آدم د  نیخوب شد که ا   -                         

به جرم کشی   آن سگ  آنکه    به بازگو کردن  د ی رس زد ،  تا                می صبح حرف                می 

ا  بوده و   زندای    مدی   به  را  او  اند   نجا یبعد  د  در حالی.  آورده  تمام  گر یکه                            

ا اورا                می   مارستانیت  نیپرستاران  او    آخر ،  چه کسی.   دانند قصهء  است که 

و رام کرده و    ده یشانجام خر   ،را   ”                          لینگفته باشد که آن سگ را        ،                                                    ”ب  شیبرا

 
 

  ن ی است که نداند ا  یکدام پرستار   ا ی.  کرده است  با او ششماه تمام                         زندگ

مؤقر  خوش   آدم  روز   و  و   کیدر    یبرخورد        ،   بحران  روح  حالت   خلجان 

  را شقه شقه کرده و از گوشتش شوربا   نوا ی و سگ ب   دهی                        خر ی خنجر   ،د یشد

  نیداستان او را که با آهنگ حز   ی  قسمت اخ  ی   من ن                        حتـا  اکنون .  پخته است

 بَردارم:   کند        ،  از زمزمه                می هرکسی یبرا

 نه آبش دادم  »                                                  

 خواندم    ی  نه دعا                              

 ادم  نه ش یخنجر به گلو                                      

  و در احتضار طولای                                                

 «. او را کشتم                                                                   

 2005 یور                        هالند                        فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 ی  تلخ تنها یلحظه               ها  زهر 

م افتاده    اما من هنوز     ؛ شود آغاز                می  ی گر ی                        دک یتار    و   غبارآلود   روز                           در بسی 

نمی .  ام                 برخدلم         و م ی    خواهد که  بگشا                           را  فشار .                  م یچشمانم  چشمانم  به 

رو                          می آورم در  آدم                       ها  ی          ،  جازمای  .   شوم                خود غرق                می  یایو  ذهنم    ی  و  در 

        ،  در  ستمی ن  ی   زم  یانگار رو .  ندارم                  آنها   از   کاملی  ر یتصو   ولی    ؛ شوند ظاهر                می

را از   جسمی  افتادن    یصدا.   گذرد                                میالیدر خ  ی    کنم و همه چمه شنا                می

  ی                        خانه را از بالامب  یق  گلدانِ   گانهی  کسیاینکه    مثل.   شنوم                اتاق مجاور                می

انداخته                        و   یالمار    لا یل  هءیرا که هد  لییاص  گلدای  .  شکسته است                  ظروف 

 . بود                 ا ی  خواهر حم

ور        نمی    ا یکه حدسم درست بوده                           نمیبب   بروم و   منیتا به اتاق نش   نمی  بض 

  ی   طن  را از  لیاص  ب  یچ کی شدن  ز یر   ز یر   شکسی   و   یکه من صدا  را ینه؟ ز 

از   ب  یچ  صیراستش ،  پدرم در تشخ.   دهم                                میصیآن تشخ  ی   انگ  دل  اصل 

به               ها.  را از او اموخته ام                  مسأله  نیبود و من ا  بدل استاد  کوچک ش    یاز ض 

ترَنگ آن دل    نگترَ   یصدا  اگر    زد و                 میالهی پ  ا یانگشتش که به لبهء کاسه و  

 زدند                          و  شد        ،  چشمانش برق                می نشست        ،  شادمان                می بود                          و به دل                می                میی   انگ

اصل است        ،  جانان است        ،  گردنر است    ب  یچ   نی گفت اغرور                می   با مبا                       هات و 

                 گفت ولی        نمی یی   خاست        ،  چمی  بر   ی  خفه                           یاگر صدا  ولی.  فرفور است                  ا ی

  ولی...   شود از چشمانش ساطع        نمی  گر ید  که آن آذرخش شادمای    دمی دمی

                        ؟ستمی                         گلدان را انداخت و شکست؟ مگر من                          تنها نچه کسی 
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م                می  ی        ،  رو می گشا                        چشمانم را                می  خواهم بلند شوم        ،  به آن  می.                  نمی  نش بسی 

نوع    کیزده است؟    تیجنا  نیدست به ا  که چه کسی  نمیبب   اتاق بروم                        و 

را که آن گلدان    توانم کسینه! من        نمی .   کنم                احساس                می  ی  قساوت ناشناخته                         

  ی   برانگ  الی دو طرفش نقش خ  را که در   یگلدان قرمز .  را شکست ببخشم                

 پر از    بود با دستای    یدخی    شا ی گ
ُ
که                          یآن روز .   زد آتش                                                 و به تولبخند                میـل  گ

 به                  میم یتسل  ا ی  گلدان را به حم  لا یل
ً
رمان ،  در آن روز .  است  ادمی کرد ،  کاملا

خوشگله    وسیکه روملبودم    دهیو به آنجا رس                          خواندم                را                می  ی  صد سال تنها

 عی یفراطب  یو ی  ن  کی کرد ،                   میزانیشسته را به طناب آو   یکه لباس               هاهنگامی  

بلند کرد ،  به    ی   شسته از زم   یرا همراه ملافه               ها  ی                        و - از نور  ف  یخف  مینس 

به او          ی   پرنده گان خاطرات ن  نیکه حتا بلندپرواز                         تر   ی  جا.  بالا برد   یهوا               ها

 ... دند ی رسنمی 

ل  ادمی  ی  مال جاپان است        ،  م» گفت:                           در آن روز                می  لا یاست که 
.  است  ای 

و                        جاپان وارد                  ی   ماچ   و   ی   را از چ  ب  ی ظروف چ    ؛پدرِ پدرم تاجر بود                        :                         گفت  می

ت.   کرد می قلم   ا دو  برا  گلدان  جاپان  در  را  بودند   شیکار  داده  گفته .  تحفه 

که   ی  جادو  ی   چ  کی.  است                  گلدان ها   نیا  ی  در خم   یی   اشار آم  ی   بودند ، چ

خوشبخب    داشی    میشان  دادن                 دست  از  و  س   آورد  و یروز   ه یشان                            

 هورشکست
 

 .                  گ

علت آن  اینکه    شکست        ،  بدون  چند سال قبل افتاد و   ها   ناگلد  نیاز ا  گ ی

 گفت می .  به آن تماس کرده                        بود    گفت ،  دست ناپاکی مادرم                می.  معلوم باشد 

   د یاول دود سف
 

                                                 و به هوا شده و سپس گلدان  استهاز درون گلدان برخ  رنگ

شد                          و به    ضی مر ناگهای      گفت ،  پس از آن                        شوهرم                می لا یل...  شده بود   ز یر   ز یر 

روز  ا   فیح.  تدر گذش  یفاصلهء چند  تو  بس   نیکه  را   دوست  ار یگلدان 

 
                          مارکز  ا ی        ،  نوشته گارسی  از رمان صد سال تنها ی  اشاره به صحنه 
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 « . ورنه بهی  بود تا در نزد خودم باشد  یدار 

  خون و عبور از جنگل                       ها و   اشک و   یسال               ها  نیهست که در تمام ا  ادمی 

د و                 مینهی گلدان کوچک را به س  نیچطور ا ا ی  حم ،                       ها ا یدر  مانند مردمک    فش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .  کرد                        چشمش از آن محافظت                می 

را در ذهنم احساس                  یترس موذ  کی  هءی        ،  ناگهان سالا یسخنان ل  ی آور اد یبا  

فاصله ام با آن  .  د ی ترد  کی  وسعت شد                         به  ی ی   چ  د یترس نه        ،  شا.   کنممی

 خواهد                        به شکسته                       ها دلم        نمی.  نروم                  ا یبروم      ؛                ستی از چند قدم ن  شی  ی اتاق ب

 عییفراطب  لیهرچند که من به مسا.  نگاه کنم                  لیآن گلدان اص  یتوته               ها  و 

ل  یاعتقاد به شدت    نیا   لا یندارم و در آن هنگام که  بود  سخنان را گفته 

قانون مگر هر روز اتفاقات   ی    قاعده و ی     یا یدن  نی                        در اولی.  بودم                  دهیخند

کار                           که در گلدان قلم ی  وی   دهد؟                        نشود که همان نرخ        نمی   ب   ــــیغر   و   بیعج

بود و ضامن خوشبخب   آنهم  حبس  تقاص  حالا  و   یسال               ها  هما        ،     حبس 

است و    ی  وی  چه ن  نیآخر ، آدم از کجا بفهمد که ا.                          را از ما بستاند دشیتبع

 چه نام دارد؟  

  ه یبرسا   کنم                        و  ،  چراغ خواب را روشن                میاطیاحت  با .   خورم                تکان        نمی   ، ترسم                می

برد است   وار ی ام که  بسته  نقش  میه ی  خ    ؛اتاق  است    هیسا.   شوم                                   ا یام 

 .  و هم آن نیهم ا                         ؟همزادم

هست به    نطور یمن هم  یدست               ها! مگر  ب یبدترک  زشت و   نقدر یاما چرا ا 

بزرگ؟                        خوب است که                          نقدر یا  میو گوش                       ها  لچه؟یب  کیشکل ،  مثل    ی   هم

ام به طرفم    هیخوب است که سا.  آب مانده ام  لاسیگ  را در   میها  نادند

  ی شوم دهنم را باز کنم و جا  نمی   خوب است که مجبور .   کند         نمی دهن کح  

سا  میها  ن ادند  خالی به                         دهم  هیرا  نشان  مگر  .  ام  دندان    کینداشی   

م                         خته یمقابل آو  وار یکه در د   به قاب عکسی  ست؟ی ن  خ یــــبزرگ تار   یسار   ش 

چنان به او  .  همشم است                    ؛ شوم                                میه ی  ام                         پنهان شده است خ  هیسا  ر یو در ز 
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  ش ی پ شود و  ونی  و از قاب عکس ب د ی           ،  انگار توقع دارم تا برخشوم   می هی  خ

اما کجا را دارد که برود؟                         ...   پرسم        ،  کجا رفته استاز خود                می.  ند ی بنش   میرو 

د ام                        که  بود:                             شبیفراموش کرده                         با»گفته  در شَِ   د یصبح   
ُ
نه   ساعت 

اند .  باشم                  ی شهردار  خواسته  را  عدل.  عکسم    م یبرا  د یشا   هیوزارت 

Nationalitite                  کنند ،  به زبان خود شان                مصاحبه                می  میامروز همرا.  بدهد  .

 نشنال  اگر 
 
                         ب  ینشنال.   دهند                                میب  یبه سوالات شان جواب درست بدهم        ،  حتما

ل.  لا ی روم به کابل به نزد لرا که گرفتم                می ارده  چه...  دق شده ام  لا یپشت 

   «. را  نشینازن یاولاد               هاو نه  ام  دهی شود که نه او را ندسال                می

به شهردار  او رفته است  تکل.  شهر   یآه        ،  پس    ا یخدا  ست؟ی من چ  ف یاما 

 ،   و ی  آن نآنکه    از   شی  آمد ، پحالا                می  ی   کاش                        هم.  نفرت دارم                  ی  چقدر از تنها

 به گلدان و به آن موجود  .  اتاق داخل شود   نیبه ا
ً
اما در حال حاض  اگر اصلا

چه                           ها                        و چه دلخوسی    روز که ام   نمی شود؟ باش بب فکر نکنم                        چه                می  عییفراطب

میی                         هامشغولی  دل بازخوای                   باشم:  داشته  مثبب     توانم  رمانم   نقد  بر  که 

که    عوا د  لی عدهء وکو .  اروپا                  یمسابقات جام ملت               ها  یتماشا.  نوشته اند 

آم اض  اعی     مبب    یی   نامهء 
 

پناهنده گ رد شدن  به    بر  )  ام    IND)شعبه 

و    ی                         ها چقدر حقدلخوسی    ن یاما ا .                  چ یچه؟ ه  گر ی د.                  سد ی                        بنو هیوزارت عدل

 شود دو  :                میمیا   ردهنک   لیکوچک اند؟ در عوض اضافه محصول گاز را تحو 

با  یورو یصد   امروز  همچنان  برا  د یخالص!  . دادن  یحاض    یبروم 

  شهر   کیبه    ی برو   یمجبور   ،به آسمان هم بچسپد   ی   پنجشنبه                       ها اگر زم 

پول نزد  به  و    کی.                  خارح    سی دوردست  رفت  برگشت    کساعتیساعت 

مسلمان و هندو    زرد و   و   د یسف  و   اهی                        سپناهندگاناز  اردوگاه  .                  س یتوسط شو 

 .  است                 ز یترسا لی    گی  و   و 

 را یز     ؛ کب          نمی ب  یهو ی     احساس  گر ید    رسیکه                می اردوگاه  ه  ب
 

                         که در رنگارنگ

 
 هالندهیشعبه پناهندگان                        در وزارت عدل                        
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 ب  ی بغربت را                می  اهیچهره                       ها و جامه                       ها        ،  س  نیا
 

  هرکسی   شای  ی را که در پ  : رنگ

  کسی .                  ی شو از آن جامعه                می  جزی    گر ی د  ،یدیتو هم که به آنجا رس.  نشسته                

دست تکان                   تی                       ها برا برح  .                   شناسی                       ها را                مییار یبس .                  گانه ی: بد ی گو به تو        نمی 

 نگایچه    ب  ی میچه صم  ا یخدا.   فشارند دستان ترا                می  ا ی دهند  می
 

قطار    ر د.                  ی    گ

  در تب و   و   قرار   مردم                        ناراحت اند        ،  ی  .                  یدر قطار دو نفر .  سب  ی ا                میطولای  

اند                 انتظار .                  ده یمرد به آسمان رس  زن و   ی و صدا  و ش   اهو یه.  تاب    همه                        

 یی   چ.  ی  تحق  مانند خشم و   یی   چ.   زند موج                می  ب  ــــیغر   ی   در هوا چ.                  د کشن  می

. ی شو از انتظار خسته                می.   کند  شگافد و در تنت نفوذ                می که پوستت را                می 

و باب صحبت را باز                .                   زی                          لبخند                میتا                          به پهلو دسب  گردای    شت را برمی

  ا ی  فهمی    میکه زبانش را                   ستی مهم ن.  مرد                  ا یکه زن است    ستی مهم ن.   کب  می

 به  .  اشاره  و   ما ی: با ا زنند   حرف                می   المللی   ی   همه با زبان ب  نجا یدر ا  نه؟
ً
مثلا

                          و ده یرا پوشاناردوگاه    ی که فضا  اهیس  یو به ابر               ها   کب  آسمان اشاره                می 

تیبد                         کارت سی   و کارت  د ینوبتت که رس.                   کب  باب صحبت را باز                می  بی نی 

 کند  نگاه                میچنان  .   کند                نگاه                می  تیبه ش تا پا  سی پول.                   دهرا نشان                می  تتیهو 

بشگافد  را  ذهنت  و  برمه کند  را  انگار شت  تاپه                .  که  را  ت  بعد کارت سی  

 .  بارت کار و   ی   یرو    کنند و می می

  دود   انی        ،  از مد ی رباترا                می  ی   از زم  دسب  ماجرا؟                           نیتمام ا  ستی ن  ی   ملال انگ

و  آتش  ا.  خون                  و  به  آخر   نجا یبعد  است   نیکه  غرب  پرتابت                  ،نقطهء 

ق را از تو                   غرب و   ی   ست  جنگ و   ی               هاسالحساب    نجا یدر ا  ول.   کند                می ش 

   خواهد به دلت                می.  د یگناه بود تا به مراد رسی     د یبا  ند ی  گو می.  ند ی   گمی

چرخ کبود!   نیا  ر یز   را در   گناه  چند تا آدم ی    د یبه من نشان ده ،   ی  بگوآنها  

چه؟   عب  ی  گناهیی     ،  د ی پاششما خود تخم گناه را                می  که    میمادا  وانگهی

  ست؟ینفرازمیب   ی                           مسأله  کی ست؟ین لییپرسش انج ک ی نیا ا یآ

چه   منیفراموش کرده ام که در اتاق نش .  ق هستم                مستغرِ   افکار   ی                           در هم 

    ؛د ی آشاغم                میو لطافت بخمل به     می به نر   سبگ  خواب                        نرم و . اتفاق افتاده                
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  ا ی  حم   د یبا.   شنوم                باز شدن دروازهء خانه را                می   ی  گذرد که صدا        نمی ی ر یاما د 

 ... باشد 

                                                                                                                                                                                                            *** 

  خفه ولی  ی صدا.  شخ کرده است  از یو پ   ی  س  اشتهاآور    ی                        خانه ،  آگنده از بو 

حم  بغض می را   ا ی  آلود  می                  حرف                 تلفون  در  برا  شنوم که  و  ش                  ی زند  دخی 

 یار یاما بس     ؛نزدش نموده اند   از   فروای    ی        ،  سوال               هایشهردار   در که                           د ی گو می

 شانیبه ا  ی  پاسخ                       هاگمان    حدس و   یو از رو   دهیآنان را نفهم   یپرسش               ها

بدل                   که باهم رد و   از نگاه  را یز     ؛کنم   هیبود گر   کینزد  د ی گو می.  داده است

  دن یبا د  آنها از   گ ی ولی.   دهند                        نمی ب  ینشنال میمعلوم بود که برا   ،  نمودند می

  ش ی تو چرا پ  م ینگرفته ا نهای     میچشمان پر از اشکم گفت: ما که هنوز تصم

وقت گر  میهیاز  و ؟ کب                   عکس  بعد  شنبه                            دو  روز  و گفت  را گرفت  پول 

 ب
ُ
خاله ات        ،    ش ی پ  ، اهد تا کابل برومو  خچقدر دلم                می   ا یخدا...  ا ی ساعت نه

 ...  لا یل شی پ

 دانم                        چند ساعت از  نمی.  است  کی        ،  خانه همچنان تار می گشارا                می  چشمانم

.  بلعم                دود تلخ آن را با ولع فراوان                می   زنم                        و سگرتم را آتش                می.  روز گذشته                

د ام بر   نهی از س  شفهء خشگ   یصدا  کند ،   دروازهء اتاق را باز                می  ا ی  حم.   می خی  

اتاق غرق .   کند                 ،  پنجره را باز                می  می زند  رود ،  پرده                       ها را کنار به طرف پنجره                می

و   در  میه ی   پاک  یهوا  نور  میا ی  حم.   شود                  مید ی گو                  چقدر                 روز  خوای  :    ،        

است                  یحاض   می  ی  لحظه                         .  ات  و مکث                 فراوای     کند  اندوه  و  حزن  با                  بعد 

  ه یپشک همسا  ؟یتو باز مانده بود  شبی خانه را دی    پرسد        ،  پنجرهء آشمی

 شود با عجله اتاق را ترک                زنگ دروازه که بلند                می  یاما صدا...  آمده بود و 

 .  کند می

دونفر   از  اند ،   آمده  برق  کت  می  ی  یم.  هستند   ش  را                 خود                   از .   خوانند برق 

مگر  .  دارد   به من چه ربط  مسأله  نینبود؟ اما ا   نفر کاف    ک ی  ر  پرسم مگمی
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اضافه مصرف شده    د یخشوان دانند؟                        با  شی مملکت خو   نه آن که:                        امور 

 .  میباش

بر                 میآه  م کشم و  اتاق نش .   می خی   فراموش  .   گذرم                بدون شتاب                می  منیاز 

  نیا   مب  یق  و   سی نف  سی    گانهیشکسی      یامروز صبح صدا  ی   کرده ام که هم 

صورتم    ش و .  فتادهین  اتفاف    ی   انگار هرگز چن .  ام  دهیاتاق شن   ی   خانه را از هم

به صورت همشم که  .   نوشم        ،  قهوه ام را بدون شتاب                می دهم   را شستشو می

خانه  در   می  میروبرو  آشی   است                 غمگمی.   نگرم                نشسته  چقدر    ی    دانم که 

 اما می .  دارد   تفاوی    ی   اگرچه ظاهر ...  است
 

به چه سادگ                 ی   غمگ    دانم که 

چه    یشهردار    پرسم که در         نمی ی و   از .  د ی گر و چطور در سکوت                می  ود  شمی

 . ش دهد  هی  خواهم گر نمی ؟        به آب داده چه گلی هیپشک همسا ا یگذشته ،  

باشم     کنم ،  چه گناهکار مقصر احساس                می   را   شی   یکند خو   هیکه گر   ا ی  حم

ب تص   می گو می.  گناهیچه  ؟ جوای    یبرا  ای  گرفته   قطعی  می محالا 
         کابل رفی  

خانه به شعت از .  دهد نمی   کنم که با رفی    احساس                می.  شود                                میونی  ب آشی  

ترک خواهد  بغضش  فراوای    د یمن  لحظات  را                 .  ستیخواهد گر   و                لباسم 

        ،  د ی آ                می ادمینرفته ام که قدمی  هنوز چند .  شوم                می ونی   پوشم                و از خانه بمی

که    نمی  برا                می  ا ی  حم  ولی    ؛برمی گردم .  را فراموش کرده ام                  یکارت سی   حاض  

زن    نیا   ا یخدا.  کارت سی   در دستش است                    ؛د ی آدوان دوان به طرف من                می

جواهر  عمر     ؛است   یچه  چه  و   یاما  قدرناشناس  آدم  با  کرده   تلف 

                         مثل من!  احساسیی   

  خم و سنگفرش شدهء   و   چیتنگ        ،  پرپ  یبه کوچه               ها.   شوم                                میکیبه شهر نزد 

در دست   ی  که کتاب گشوده                           یکنار مجسمهء کوچک مرد  از .   رسمآن                می

وقار   و   دارد   شهی هم  با 
 

پ  ستادهیا   گ از  و  مارک  ی رو   شی است    تیسوپر 

تا                                                                            ”  رسم به   گذرم و میو                        پُسته خانهء شهر                می  یهی    یآقا                           ”        ،  گلفروسی  ن یالی 

اصلی می  جاده  شهر                 وسط  از  و .   گذرد که  باز  ده  آسمان  .  شود                می تر                     گسی 

بهب    شهر   قدیمی   و  میعظ یسای کل
ُ
،  چه                           ”  نیرا                                                                            ”                          خروش  و  دارد و مسب   چه ا
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بهء پ   سا ی زنگ کل.  شکوه   به رنگ نارنح    ی  جامه                           شهر .   نوازد                 میهم یدو ض 

     ؛به تن کرده 
 

جمی  و   ا ی هنا ی                         ها پیار یبس .  است  ور کش   که سمبول ملی   رنگ

دروازه و پنجرهء    یسه رنگ                       هالند بالا  یپرچم               ها.  اند   ده یپوش  کلاه نارنح    ا ی

از است                  خانه                       ها و  مهمی    ح  یروز تار   د یبا  می گو خود                می  ا ب.  مغازه                       ها در اهی  

که امروز    د ی آاما ناگهان به خاطرم                می    ؛پرسان کنم  کسی   خواهم از می .  باشد   

  بب س  ی   ک مسابقه                        دارند و لابد به هم چِ   یفتبال                       هالند با جمهور   ی               هام یت

 .  سوزد تب فتبا ل                می شهر ،  در  نیا

ا   کی.   شود                 میدا ی پ  ی   به وقت مع  سی                    موتر شو   در   ی  که رگشا  رای  یخانم 

.  رود                دادن به اردو گاه                می   یحاض    یاو هم برا.   رسد دوان دوان                می  ، دست دارد 

است و خوش  جوان  .   کنمکمکش                می   س یپشش به شو ی  در بالا کردن رگشا

ساعات روز   نیدر ا   س یشو    !                                 ،  قربون دست شما : مرسی د ی گو می .  برخورد 

 
 
 .  که خلوت ترا برهم بزند   ستی ن است و کسی  خالی   تقریبا

از نظرم    ا ی  حم اندوهناک  لحظه هم چهرهء    کی  ی دانم چرا امروز حتا برانمی 

بفرستم به    د یکه شود او را با  مب  یبه هر ق  می گو با خود                می.   شود                محو        نمی 

پشاور ،   قی از طر   آنی  گرفت که چه بهی  ،  در غ  ب  یاگر نشنال.  لا یکابل ،  به نزد ل

. ورو یهزار    کیدست کم    نم؟اما پول از کجا ک.   روند                        چرا او نرود همه                می

ور   جیو حوا  ارهیبرگشت ط  تکت رفت و     ؛م ی  بگ  از دوسب    د یبا.  سفر   ی ض 

روز  نی کند در ابه تو اعتبار                می چه کسی. ستی ن  کمی پول  . از چه کسی ولی

طرف    نیبه ا  سالروزبه از پنج  .   افتم                روزبه                می  اد یغدار؟ ناگهان به    و روز گارِ 

 
 

  م یصدا    ؛بزرگ منش و جوانمرد است.   کند                 میبا خانواده اش در کمپ                         زندگ

 ...  نخواهد ماند   را خالی

                 ش یبرا  ادداشب  ی.                  ستی روزبه خانه ن.   روم                به اتاق دوستم                می  یپس از حاض  

شاگردان مکتب                       ها ،  تازه رخصت شده  ...  خانه  ی  گردم به سو بر               می   گذارم و می

   پوقانهء                        نارنح    ا یدار    کلاه پوپک  ا یپرچم    کی  هرکودگ.  اند 
 

در دست    رنگ

  ی نارنجستان               ها  اد ی بارد که مرا به                  می وار یاز در ود  آنقدر رنگ نارنح  .  دارد 
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پاک با حم .   اندازد وطنم                می  هءی   باصفا و  بود که  آشنا شده    ا ی  در همان جا 

اف    لییدرختان نارنج حو   ر یو در ز   میمهمان پدرش بود .  بودم ل اش    بزرگ می  

  د؟یکشان  شی مرا به سو   ، او   ی    دانم چه چ نمی.  می گفتشان با هم سخن                می 

 زدم  حرف که                می.                  می یاما جذاب بود و صم.  که نداشت  به خصوصی  ی  بایز 

مرا   ی کرد                          و با تکان دادن شش حرف               ها نگاه                میی   به زم .  را یپذ  ساکت بود و 

آنچه  از    نداشت تا بهی    سعی.  بود   ر یدلپذ  و   عییحرکاتش طب.   نمود                 میق یتصد

از    م یکرد  کهازدواج هم  .  بود   ی  دخی  ساده                         .  که هست خود را نشان دهد 

 عشق را        نمی.  عشق نبود   یرو 
ً
 شیدر جستجو .   شناختم                آن و قت                       ها اصلا

 گذشت فراموش شان                که                می  یاما چند روز     ؛ آمد خوشم                می  با یاز زنان ز .  بودم

 کردم  وقت                       ها فکر                می  یار یبس .  نشده بودم  زی    چ یگرفتار عشق ه.   کردممی

.  ندارد   وی  ی  ب  تیعاشق وجود دارد و واقع  یکه عشق                          تنها در ذهن آدم               ها

عاشق هم  .  همراه بود   رابطهء دو دوست راه و   مانند   ا ی  رابطهء من و حم 

ت  ولی  مینبود    کی  والیدر 
 

از فراز و                           زندگ     بی نش  پر 
 

  گر یبه همدخانوادگ

شد عادت کردمیدلبسته  هم   می ،   ا  ستی ن  موهبب    مگر   ی   و  غرب    نیدر 

که زنش از نزدش طلاق   ی شنو         ، میی خور                          ها که برمییار ی                        که به بس وحسی  

 .  د ی   گدارد طلاق                می ا یگرفته و  

 نابسامان مُ   افکار   ی   در هم 
َ
.   کند مرا به نام صدا                می  ق هستم که کسیغرَ ست

ا یپ،  Sphinx  فروسی    شوارممالک  .  است                  ”                          Magdi  یمگد                                                                            ”  یآقا هم                   ی  

 کرد  پشم که با او کار                می  قیطر   از .  کشور مصر   است از   مرد جوای  .   فروشد می

 چ.  است                  یباز   دل   آدم دست و .  مآشنا شده ا
 
. بخورم                  یی   اضار دارد که حتما

  رستوران  .   خواهم                کولا                می  کی                          تنها  .  ندارم                  ی     اشتها  چیاما من ه
 
خلوت     تقریبا

  درباره   و   ند ی آمسابقه فتبال                می   دنی ،  مردم پس از دد ی گو                 میی مگد.  است

و  ا ی پ  و   د ی آبا دخی  کوچکش                می  زی  .   کنند باخت بحث                می  برد                   ش یفرما  ی  

ک ش.   دهد می                  یباز   ی   م  ی رو   ب  یبا گلدان چ.  است  گوشی باز   و   طانیدخی 

 س ی گلدان نف  اد یاست و اندازش مرا به    ف  ی گلدان شخ رنگ و ظر .   کند می

 مادر .  ستی ن  ادمی  چیدر کجا ،  ه.  بودم  دهی د  ی   اندازد که در جا                میی قرمز 
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سش دور   ک ،  گلدان را از دسی  : ستی اما دخی  دست بردارن    ؛ دهد                 می قرار دخی 

                 ی    لغزد ، به زم خورد ،  گلدان                می کند ،  دستش به گلدان                میدستش را دراز                می

د بر  ی  خفه                           ی  افتد        ، صدامی لب                 ر ی شود و من ز پارچه                می  ارچه ،  گلدان پ می خی  

 .  بدل بود .                         : اصل نبود می گو می

                                                                                                                                                                                                            *** 

برق                   ی   کرده        ،  همه چروب    را رفت و   خانه  ا ی  حم.   رسم                                        شانجام به خانه                می

.  ند ی  نش در برابرم                می  شهی  آورد ،  مثل همقهوه                می  میبرا  شهی مثل هم.   زند می

  ء قبولی درباره          ،  خی  خوسی  کدام روشب    ا ی  پرسد که آ نمی  ازم  شهی مثل هم

.   شود  کند ، خاموش                می به چشمان من که نگاه                می...                         ؟شده        ،  نشده                          دا یات پ

در  را  خود  پاسخ  میافت یانگار  می.   کند                  نگاه                 چشمانش  نوع به     کنم        ،  

که اگر    میبگو  ش ی خواهم برامی.                 ابم ی  آن                می  در  ی  اضطراب و ترس ناشناخته                         

 کنم به  که شود ،  روانت                می  مب  یندهند ،  به هر ق  ا یبدهند    تیبرا  نشنالب  

ل ت.  لا ینزد  د بر .   زند زنگ می   لفوناما  سو  ، می  می خی   به  تا    buffet    ی  رود 

اتاق را ترک                   سپارد و تلفون را به من                می. روزبه است                . تلفون را بردارد  گوسی  

  مدی  .   رسانم                می ت یپول را فردا برا.  را گرفتم                  غامتیپ  د ی گو روزبه                می .   کند می

پ.                  می زنباهم حرف                می در   داند که                        حالا                می  ی   هم  از   ولی    ؛دارد   شی محکمه 

را                   ”چاه بابل                                                                                                     ”  مانو من رُ .                  م ی کن                میخدا حافط  .   دهند                 می ش یجواب رد برا

اشبید.                  می گشامی به  داستان ،     ”                                                                            بودم که  دهیرس   نجا ی                         قهرمان  مندو” ،  

  ی ازغزل حافظ را برا  ای  ی ،  ابد ی کش آتش زبانه                می نشکه از چشما  نطور یهم

  خواند:                          ”                میسا ی فل”                                                                              معشوقه اش

ح فراق گلشـن  ر یطا  قدسـم        ،  چه دهم ش 

 دامگــهء حــادثــه چون افتــادم  نیکــه در ا

 

 
   ظروف را  ی                       ها ،  المار ی  فرانسهbuffet   ند یگو                        . 
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غرق خواندن هستم که ناگهان     ؛ام  دهیهنوز چند جرعه از قهوه ام را ننوش

از .  دهمیم  صیجهت صدا را تشخ.   شنوم                را                می  بلند خرناس کسی  یصدا

در آن    ا ی  حم        ،    باشمکه من مصروف                می  حالای    ی   در چن.  اتاق مجاور است

 
 
 خواهد که مزاحم  نمی .   شود مشعول                می  دو یو   و   زونیتلو   ی به تماشا  اتاق غالبا

را خواب برده   ا ی   رسد که حم به نظرم                می . نوشی   من گردد   ا یکتاب خواندن  

میی   چن   گاه گاه.  باشد  بنمی.   شود                  همه  .  کنم                  دارشی خواهم  آن  از  بعد 

دارد   به  جانیه ورت  آرامش ض  لحظه  رو   که  دار یب.  چند  درباره                            ی ایشد 

بگذار بخوابد ،  بگذار   بلی .   کنم                                        و رفتنش به کابل با او صحبت                میسحرگاه 

وع به خواندن                می. راحت باشد    خوانم:  را                می  آن شعر   گر یبند د .  کنم                ش 

 بود   میجا  نیمن ملک بودم و فردوس بر 

ا در  آورد   آبـــــــــادم   خـــــــــراب  ر یــــ ـــــد  نیــــ ـــــآدم 

 

  ا ی  حم   یگلو    رسد که کسیبه نظرم                می.   شود بلند                می  گر ی خرناس بار د  یصدا

م  می با شتاب از جا.   دهد را فشار                می گلدان   خالی  یچشمم به جا.                  بر               می خی  

از  .   افتد                 میب  یچ د آه  بر               می خی   اتاق را در .  نهادم  ثان  فاصله دو                  ط   ه یچند 

می   ا ی  حم.   کنممی بالا  نمی  برا                 از  ک  یکه  افتاده ،   لبش کف    یگوشه               هاوچ 

   ،  به سخب  ند ی  بچشمانش        نمی   ما برآمده        ،  پلک                       ها باز است ا  ونی  ب  یدیسف

می  می.   کشد نفس                 زانو                 برابرش  حما ی  حم  می گو می .   زنمدر  . شو   دار یب  ا ی   ،  

باز کن را  می غیچ .   شود نمی  دار یب.  چشمانت  قلبش                .   زنم                 به  را  گوشم 

دهنم را  .   دهم                قلبش را با هردو دستم فشار                می .   شنوم                        نمی ی  صدا.   گذارم                می

روانم                           روح و .   دمم                                میشی                       هاه ینفسم را به ر   و ی   گذارم                        با                        تمام ندهنش                میبه                         

و     اندازم        ،  به ش  آورم ،  آب را به دهنش                می دوم آب                میمی .  د یآ  به لرزه درمی 

                              ها           هیهمسا.   خواهمکمک                می.   زنم                       ها                میغی ،  چم  زن                می غیچ.   دهم                پاش                می  شیرو 

  را چه کسی   امبولانس  و   ند ی آ                       ها از کدام راه                می هی دانم همسانمی .   شنوند می

دوان                   دوان  ی    شوند ،  پشم ن                میدا یپ  مهیشوهرش شاس  و   لاب ین.  دهد می    ی                 خ

نه                          تنها دخی  بل    لاب ین.  بلند است                  لابین   هء یمو   و   ون یش  یصدا.   رسد می
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دستانش را  .   بوسد                مادرش را                می   یپا               ها  لابین.  است  ا ی  دوست حم  نیبهی  

.  را باز کند   شی طلبد که                        چشم                       ها                مییو    ،  از زند   می   غیچ.   کند غرق بوسه                می

داکی                        ها و    از نرس                       ها و   می شود   خانه پر .   رسد امبولانس تنوره کشان ش                می

                از پشت پردهء اشک چشمم به پاکب  .  کینزد   گان دور و   ه یهمسا                         ها و س ی پل

 کنم ، توته                       ها و خرده  پاکت را باز                می.  دارد   قرار   ا ی  دست حم    افتد که در کنار می

د بر   دود از دماغم...  نمی  بگلدان شکسته را                می   ی               هازه یر  نرس                       ها ماسک  .   می خی  

  از من دور   ا ی  که حم  نمی  باما من                می.  کنند                 میکینزد   ا ی  تنفس را به د                       هان حم

که به    می شود   آنقدر دور .  بالا   یهوا               ها رود در   شود و می می تر                     دور .  می شود 

می را                 او  می.  نمی  بمشکل  می.   شود می تر                  شود ،  کوچککوچک                 .   شود نقطه                

 .  کنمنگاهش                می   ب  ــــی مدت با بُهت غر   نیتمام ا در  من  شود و ستاره                می 

را                می فر می .   آورند برانکارد  به شفاخانه  اد ی خواهم  بردنش    ده یفای     بزنم که 

به است        ، می آنها   خواهم  د  میبگو    با چشمان خودم  من    ا ی  که حم  دم یکه 

 ، کوچک  رفتبالا    یبلند شد        ،  به هوا               ها  ی   خوشگله از زم  ولوسیرم  مانند 

قانع    را   لابی توانم ن چگونه                می   ولی     ؛شد        ،  کوچکی  شد ،  نقطه شد ،  ستاره شد 

ا   ا یسازم   ابوالهول  مانند مجسمهء  را که  فرط وحشت                   ستادهیپشم  از  و 

 .   لرزد می

تمام وسا  در  با  دوکتوران  امکانا  لیشفاخانه                         تا                  میسعی   شیخو   تو   کنند 

  است و حاصلی    دانم که کوشش عبب  می .  برگردانند   ی   به زم   گر ی را بار د  ا ی  حم

  ا ی  تمام شب به حم.   گذرد می   غیــــشب با درد و در ...   زنم        نمی اماحرف      ؛ندارد 

ورت دارم                 ا یخدا  .  کنم                فکر                می    م ی بود ،  در پهلو                 می نجا یکاش ا.  چقدر به او ض 

اما .                  شهی  کرد        ،  مثل هم                میمیرا با من تقس   ی  تلخ تنها  یلحظه               ها  نیتا زهر ا 

وقت                       ها به    یار ی بود ،  بس که                می  میدر پهلو .  است        ،  شد است                  او خالی  یجا

نمی  نگاه         می     ؛ کردم طرفش  حس                 را  او  زندهء  حضور  هرچند که        .   کردم                اما 

به من نگاه                  چشمای  چقدر گرم بود        ،  چقدر مهربان بود                          و با چه  .                   دمشی دنمی 

 ... دلباخته کی کرد        ،  درست مثل  می
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در دستش است ،    یکاغذ.  د ی آ ،  دامادم شتابان به شفاخانه                میگر یروز د...  

به مادرم  .  رفته بودم                  ی        ،  به شهردار د ی گو  دهد و                میکاغذ را به دست من                می

ت   نشنالب   پاسپورتش  اند ،   نگا.  است  ار یداده  میه به کاغذ  فوتوکای                      کنم        ،  

  ی   درست در هم .  شود   م یخودش برود و تسل  د ی با  ا ی  است که حم   پاسپوری  

حلقهء ازدواج مان را به من    و   ا ی  حم   ز یآو   و گردن  آیند  می  نلحظه دوکتورا

 ... کرده است  یهمشت سکتهء مغز  ند ی  گو  کنند                          و با تأسف                می                میمیتسل

  

 انیپا                                                    

2000مارچ  ،ند                       هال
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 نبات شاخ

را                  شیوزش بال                       ها  یصدا.  افتاده است  ی   گ  سالن رستوران  در                           خرمگسی

  طرف به آن طرف پر   نیآهنگ از ا  کی  و   تمیر   کی شنوم که با همان  می

  ومندش ی  ن   درشت و  ،  خرطوم  ند ی بنش   ی   خواهد به جالابُد دلش                می .  کشد   می

                            هء ی  فرو برد ،  زهر خود را بپاشد ،  ش  جسمی    در   را 
 

آن جسم را ش کشد                             زندگ

  ی   همه چ  آرام ندارد ،  انگار به همه جا و   خرمگس قرار و .  د یدرآ  و به پرواز 

بالا  نمشی  بمی.   کشد پر                می  باز    ،  ولیند ی  نش می ی                  لحظه .  باور استی      یکه 

که به   ی  به طرف پنجره                           د یاما با شتاب برخاست و پر کش     ؛نشست  خچالی

   پر   بعد باز    کند و در آنجا درنگ                می  ی  لحظه                         .   شود شهر باز                می   مرکز   یسو 

در آن نشسته    ”                          لو ین”                          ش ی که چند شب پ  همان چوگ  یبالا  ند ی  نش میو                   می زند 

ز  اگرچه  ن ستمی ن  ی   مطم   اد یبود ،   زن  آن  باشد   لو یکه  من  را ی ز .  بوده  که 

 .  کرد که رستوران را ترک                می  لحظای   نی ،  در آخر دمیرا د  رخش  م ین

د بر   گر ی باردخرمگس    شود  از من که دور                می.  صورتم  یرو   ند ی  نش و می    می خی  

که    ی   اما هم .   کنمفراموشش                می شود ،                   می فی خف  شیوز وز بال                       ها  یو صدا

اعصابم      ؛ کنم شنوم و حضور مزاحمش را احساس                میرا                می  ش یصدا  گر یبار د

  اما     ؛ساکتش کنم و  اورم ی ،  به چنگش بمی    توانم برخ البته                می.   خورد میبهم                 

  ش یگرفی   فرما  یبرا آخر ،  دوازده ساعت تمام ظرف شسی   و .  خسته ام

ا یپ رفی   و  یی   به م  یی   از م  انیمشی     شوارم پخی   و و  ی  
 

  ه ب  لبخند ساخته گ

  می خواهد از جادادن ،  چنان خسته ام ساخته است که                        دلم        نمی  لیآنان تحو 
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دازم  کلیمگس درشت ه  نیگربه با ا موش و  ی                          و به باز م ی   برخ   نیاما ا.  بی 

رپنجره که چند بار تکرار                 کنا  ی   م  و  برگشتش به نزد من و چوگ عمل رفت و

  د ی در کجا؟ شا.  اتفاق افتاده بود   م ی افتم که برا                می ی  ماجرا  اد یبه      ؛ شود می

پجنوب کشور    در   ”                          یر ن                                                                            ”  کوتل در در   شی سال                       ها  امروز ،   جنگ   کی  از 

 ... ی   خون 

  ی رسد ،  صداشان به گوش        نمی  ی  صف  گر ی  گذرند ود گلوله                       ها که از شم                می                          

بال               ها بر   هزاران مگس و   یوز وز  د خرمگس                            ،  به ش و ند ی آ                میآنها .   می خی  

  ی   هم  و    زنند                 میشمی                         نی ر یناپذ  یی  س  اقیاشتـ  و با حرص و   نند ی  نش                 میم یرو 

بارد می یصدا  گر ی که  بلند                 ناپد  کیدر      ؛ شود گلوله  زدن  برهم                  د یچشم 

بس .   شوند می مگس               هان یا  یار یاگرچه  ن    ؛هستند   کوچگ   ی                       ها    ی               هاشی اما 

قطار را ...  است  نکبب    یروز               ها.  زنبور   شی دارند ،  درست مثل ن   یی   ت  ار یبس 

زبان ی     و چند تا گاو   لیت  روغن و   حامل آرد و   یقطار .  به چمکب    میبرسان  د یبا

و   و  برای چا  بوره  ن.  ازانشب  ی ،   ندارند   ی   مردم محل  ن.  نان  چشم   ی   آنان 

 دو روز .                  می ا  دهیرس  نجا ی شود که به اهفته                می  کی.  قطار   ی   دوخته اند به هم

محاضه شده    د یبا.  قطار قطع شده  اصلی  ی               هاو ی  که ارتباط ما با ن  می شود 

ن  چ یه  د ی گو می  خردضابط                 .                  میباش و     ؛ستی گپ  نان  ما    اما  مهمات  و  آب 

  ن یمجاهد.  شد   م یدوام کند ،  نابود خواه  طور   ی   اندک است و اگر جنگ هم

پ  کی گذارند که  و        نمی  دارند   ار یبلند مقابل                        ما را در اخت   یتپه               ها   ش ی قدم 

  ،    کب  را که بالا                می   تش .                  ی برو 
 
 ر  گ

 
راکت    ا ی  ی شو گلوله باران                می.  ر ،  جَرجَر گ

 .  باران
 
   ب  مثل ناض چَل

 
  سی ی خ  با تب    مای    می  بعد تو   و .  سوراخ سوراخ  و   ب  چَل

با رگ               ها  درب و   یگر شده و سن  دهیکوب  ی               هاقهیشق  منقبض و   یاز عرق 

 . فرط راکت باران شدن  داغان ،  از 

است  ماه شطان  میداد یب  گرمی       ؛                         از .   کند                     حلقت 
 

شده    تشنه گ خشک 

 ی               هاهیسا.                  ستی ن  هی ،  ساستی آب ن.  است  دهیزبانت به کامت چسپ .  است                

در   ارچه و   یدرخت               ها  و   بلند کوه  یبُته               ها .  اشغال مگس                       ها است  شو 
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همه را    قطار   ی بو .  مانند آدم                       ها چشم به راه قطار دوخته اند   ی   مگس                       ها ن

.  ند فرش کرده ا   ی   راه را م.  اما قطار هنوز در راه است.  مست کرده است                

 گفت اگر عوض ناض که زنده بود                می .  د ی آ                 میش ی قطار بلست به بلست پ

قطار                می و   موتر   ک یکه      می شد حاض   ؛   بود فرمانده  ب  آرد  به    لیت  لر ی چند 

بدون جنگ ،  بدون .  را برساند به چمکب    قطار   ش   درد   ی    بدهد و   نیمجاهد

در    آنها  به  دمی بخش را                می   بودم تمام قطار او                می  وضع  من اگر   ولی .  یز یخونر 

مثل   شانی  کردم با امصالحه                می.  خنک  مینس   کی  جام آبِ شد و   کی  یازا

آ.  بزرگان چه که  من  می  نده یبه  رسچه                 مهم  ساحل    دنی شود ،   به  است 

 !  یر یدلپذ یایچه رو . ود مقص

.  گذرد ما        نمی   ی  آشنا  از   ماه  ک یهنوز  .  موضع ناض ده می  از من دور است                

بار به جنگ    ی   اول  یاو هم مانند من برا.  شک  ی او را هم گرفته بودند از رو 

باهم درد دل                  و   م یمدت کوتاه باهم دوست شده بود  ی   در هم .  آمده بود 

درختان شو    از   ده ی گفت:                        پشت آن کوه بلندِ پوشزنده که بود                می .  می کردمی

  گر ی ،  دبه آنجا که برسی  ”است                            مانی                        است ، ابی است ،  س  مهربای                                                                              ”     ،کاج  و 

  کابل   گر ی گفت پشت آن کوهِ دمی.  به مرادت  سیی  و م  ی شو مفت کشته        نمی

 .  به دلدارت سیی                  مکابل جان!                        به پشت آن کوه که برسی  ؛  است

 کروز ی ،   د ی درا        نمی   یگر ی د  ی   و چ  کوه                       ها بود   ی   از بس که چشم اندازش هم 

و ی به کوهِ پ  شو   شام که شد بالا     ؛گفتمش   روم ،   اما من        نمی .  را دارم  تی ،  هوا ش 

 .                 امدهیخوشم ن وقت  چیاز پاکستان ه

   دل        نمی   ولی  ستی نگر حشت به کوه                می  با 
 
کابل   دلش را گذاشته بود در.  ند ک

شد .                           ”لو ی ن                                                                            ”    شی پ مفت کشته  چقدر  بود  .  اما  ؟        راکت  ا ی پارچه                       هاوان 

تمام  که    نا راکت بار .  دمیمن نشن   گفت ولی  ا یاما آخ هم نگفت  .   دانمنمی 

پرس  شیشد                        صدا ا  دم یکردم        ،   زنده  جوای    ؟یناض  روز                   دو .                  دمینشن   اما 

  ب  ــــیاندوه غر   و   با تلح  .  دو روز   شب و   کی :  قی  یدق.   شود که مرده است                می

.   روند                 می یی   پا  کرم                       ها از تن او بالا و   مگس                       ها ،  مور                       ها و .   نگرم                می ش یبه سو 
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صورتش باد  .  است  ص یاو قابل تشخ  د یسف  صورت گِرد و   به سخب    گر ید

.  گر یچرندهء د   خزنده و   پشه و   هزاران مگس و   ش ی                         نی جا  است از   پُر   کرده و 

ا    ؛گرفته است   یجسدش را بو  تا کافر                       ها موقع        نمی   نیاما    گودالی   در    دهند 

دفنش کب    شینداز ی ب بلوک                می.  و  هل   ،  صی  د ی گو فرماندهء  تا                         ها  کوپی  یکن 

  ؛د یکله پوک                        بگو  خردضابط   ن یبه ا  ستی ن کسی.  می کناش                می  هیتخل    ؛برسد 

  ا یخدا  ؟ید یمگر خودت ند.  زدند   را   شیدوتا.  گردند   برنمی   گر ی                       ها                        دکوپی  یهل

  ر یدلپذ حهءیچقدر به را.  عُود  عَنی  و   بود و کافور                می خواهد تا  چقدر دلم                می

  شه ی که هم  مذهب    و   چقدر محتاجم به جذبهء روحای  .  دارو                       ها محتاجم  نیا

 دانستم قرآن                میکاش  .   زند فضا موج                می  و بر   د ی   خ  عُود برمی  و   ی  دودکردن عَن  از 

  و  نی گفت که دعا آخر پدرم                می... ی  دعا و  ی ورد ا ی خواندم                  می ب  یدو آ  گ یتا  

 روح انسای    مظهر تجلی  نی                         تر لیاص  و   نیبالاتر   و   اتینشانهء ح  نی                         تر قیعم

به .  دارم  از ی کوچهء مان ن  جُلمی    یچقدر به وجود آن داملا  ا یخدا.  است

.   بود                 مینجا ی کاش ا.  ر ی        ،  نجس ،  خی   ثی گفت خبمی  ی خوردهمو که تا شور                می

 آن                        وقت                       ها چقدر !  ا یخدا .   بود می کش هم                   کفن  و   ی کاش اسحاق مرده شو 

ا  تفاوی  ی     با    ی که محتاجم به بو   ی   اما حالا بب.                  ستمی نگر                 می لیمسا  نیبه 

بدون    گر م .  ناض   یکنند برا  هیعجوزه                        که گر   مرده خانه ،  محتاجم به چند تا 

آن   فاتیتش    بس به مردن و   را دفن کرد؟ از   ی   توان مرده                         می  فاتی                        تش  نیا

نظر                   قوم خود را در   و   شیو خو   مادر   مردن پدر و   ی کنم و صحنه               هافکر                می

.   نوازد وسوسهء مردن شامه ام را                می .                  م ی  بم  ی    خواهدکه من ندلم                می  آورم ،   می

 . کر ی پ در و ی    کوه  ی   کش هم   نهی س شوم در  بیخواهم گم شوم ،  غ  می

.  کند ام                می   وانهیجسد ناض د   ی بو .   بارد از کله ام آتش                می.   خورد شم چرخ                می

و   و  سنگر و   کوه  ارچه  پ  درختان  در  مگس                       ها                         و  چشمانم                   ی رو   شی کاج 

از بس که      ؛خرمگس شده اند .  فربه شده اند   مگس                       ها چه چاق و .   رقصند می

خون   اند  را خورده  خوی  .  ناض  به  نه                          تنها                 میی    اکنون  مرگ    ک ی برم که 

دلبسته   ی                         های   به چه چ  ناض .  شاب است  کی  انیبل پا  ی   حادثهء غم انگ 

 خواست که  چقدر                می. همه اش پوچ                 چ ی! همه اش هی  بود ،  به چه شاب                       ها
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 گفت از دهنش آب                                 میکه  لو ین.  گفت                میلو ی خودش ن. لوفر یبرگردد به نزد ن

برق                میخت ی ر می تمام ش  و  ،  چشمانش  ن  شور    زد و  بروز                  ازشیعشق و  را 

شور مداوم را حس                   نیو من ا .  بود   لو یعاشق ن   به طرز باور نکردی  او  .   داد می

دارد    انیاو جر   یبالاتر از عشق در رگ               ها  ی ی    کردم که چحس                می .   کردم                می

   ص ی و حر   تر   او را مشتاق  و 
 

  لو ین   ی  بایاز ز   چوقت یناض ه.   سازد                                می تر به                         زندگ

اما به  .  نه از قد و                        اندامش  زلفانش و    کرد ،  نه از چشمانش ،  نه از         نمی فیتعر 

  لو ی ن.   کرد گفتنش مراخراب                می  لو ین.  اند می  برزبان    را   لوفر ینام ن  طرز خاصی

  شهوای    یوسوسه               ها   ی  نظ   یی    گفت ،  چ                میکه   لو ین.   کشتگفتنش مرا                می

می  در  می  د ی درخش ذهنم                 تنم                 در  بدون.  د ی دو و      ؛ بخواهم اینکه    راستش 

ناض که زنده  . بودم                  دهیاو را ند چوقتیشده بودم        ،  اگرچه ه لو یدلبستهء ن

م نامه                           بی گفت اگر کشته شدم در جبود                می   د یکه با  افتی  خواه  ی  جمی 

هردو                 و بعد  .  می زن ،  باز گپ                میی   گفتم اول بم                می؟رسای  می  .  برسای    لو ی به ن

  ی چگونه بو   که چگونه در قعر مرگ فرو رفته و   ی   اما حالا بب.                  م یدی خندمی

 که چگونه به طور   ی   را هم بب  مگس                       ها   نیاز جسد او متصاعد است؟ ا  یبد

 زنبور؟  گاو   خرمگس                       ها زنبور و   نیا  و خرمگس شده اند ناگهای  

.   خوای  رمگس را                میخ   نیکه ا   خوای          نمینامه  م یچرا تعل   :  گفتبود که                می  گ

انقلای   هم عجب  خرمگس  آن  سی  اما  نه    نی  جثهء کوچکش ،   آن  با  بود 

که    یگاوزنبور .  د ی ترسخودش                می  هءیسا  حتا از   کهمروت    ی    مانندآن گاو زنبور 

نمی   چوقتیه ن   ، داد عسل         ن...   زد                 میش ی ن...   زد                 میشی                          تنها  هم                  شمی حالا 

با؟ چه زهر هلاهلی.   زند می ب  د ی                         ااشم مرده  جا کجاست؟   نی        ،  مسلمانان! 

؟  یصحرا ا یخواب است  یصحرا  محش 

                                                                                                                                                     *** 

 بدم خنده شدم هیمرده بدم زنده شدم گر 

 شدم ندهی عشق آمد و من دولت پا دولت
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بود که به    ده یرس   ی  غروب به لحظه                             ؛ ، زنده که شدم                        ...  دولت عشق آمد و 

   از   مردهء ناض   د ی رسنظرم                می
 

شانه به آن شانه غلت                   نیاز ا  فرط خسته گ

نه ، سنگر .   زند می و   اما  زاغ                       ها  را سوراخ    را  ناض  کلاغ                       ها فتح کرده و جسد 

ج با ولع تمام چشمانش  حالا هم                        چندتا زاغ سِمِ   ی   هم.  سوراخ کرده بودند 

هزاران هزار ...  اند   دهیچشم راستش                        را از حدقه کش   گر ی ،  دنند  ز را نول                می 

 روند و اضافه شده اند به                        لشکر  بالا                می   شکم او ته و   بزرگ در   کرم کوچک و 

 . پشه                       ها  زنبور                       ها و مگس                       ها و 

 زندای  ...   خورم از ترس تکان        نمی .   زنند زغن گِرد شم چرخ                می  چند تا زاغ و 

خو  بالاآنها از    گ ی.   شوند می تر                     زاغ                       ها گستاخ.                  شتنمیهراس  ام                  نهی س  ی                        

او                می  یگر یزاغ د...   شود ام حبس                می  نهی نفس در س.  ند ی  نش می .                  وندد ی پبه 

رو   شانی   ت  ینول               ها  شی ن می   یرا  حس                 می .   کنمصورتم   کنم هرچه                

بدهم مؤفق        نمی   ز ا  العملی   عکس نشان  ام                .   شوم                خود  ذره ذره                .  فلج شده 

                          ... انگار  می   ممی

صدا .  ی  خفه    ی شنوم        ،  صدا                میی  صدا.  ذهنم نمرده استاینکه                            اما مثل

اکنون در رستوران گ                می خرمگسی  ی   هم   یبال               ها  به وزوز  مانده    ی   ماند که 

چه   یصدا   خواهمی .  گر ید خرمگس است    یصدا  می گو با خود                می.  است

وز   یناگهان صدا.   شود                 مییسی    باشد؟                        لحظات کوتاه  گ  یباشد ،  صدا

زنده  .  باش که فکر کنم  ست؟ی چ  یصدا.   شود                 می لیتبد  ی  وز ،  به غرش خفه                         

چند ساله  .  پشتونستان  ارراه چه  در .  ودمب  دهیکه بودم در کجا آن را شن 

بود ، هنوز .  بودم آنوقت؟ هشت ساله ثور  بود   ماه  پدرم  .  چاشت نشده 

بود  از مکتب گرفته  را  پ.  رخصتم  بود ،  معاش  گ یپدر خوشحال 
َ
گرفته   ـش

بوت    میبرا.  ی  امان نوا  یفروشگاه قار   میرفته بود.  دستش بود   دستم در .  بود 

خر   و   ی  کر و  و .  بود   دهیپتلون  بودم  غرور   خوشحال  . کردم                  می  احساس 

خواهر    نوم را به مادرم و ی  لباس                       ها   خواستم هرچه زودتر به خانه برسم و می

به     خواستم هرچه زودتر روز شنبه شود و می.  کوچکم نشان بدهم بروم 
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آه  .                  م یلباس                       ها  دنیچقدر حسد خواهند خورد از د  می                       هاهمصنف  .  مکتب                

 .  چقدر دوستت دارم. تو چقدر خوی  .  تو چقدر مهربای   پدر 

ا طرف  بود   سی شو   ستگاهیبه  هم  میروان  ناگهان  حالا                   ی  صدا  ی   که  که 

  ک ی ،  در  ختیر بهم    ا یبه لرزه در آمد و دن  شهر .  د ی شنوم        ،  به گوشم رسمی

هرچه را    شعت                        و    آمد با                 میش ی به طرف ما پ  ب  ی غول آهن.  زدنبهم  چشم  

غول که سنگر  .  داشتمی    بر   انی روفت                        و از مگرفت        ، می  می  که دم راهش قرار 

نه از  .  نمانده بود   کسی  ارراه چه  در   گر ی ، دد یغر   و   د یکش   ازهیخم  گرفت و 

فرو رفته بود و   ی  گزا  دل  خاموسی    شهر در . از موتر                       ها و نه  بود  ی آدم                       ها خی  

 .  د ی  وز در کوچه                       ها                می یغبار شد

خاطر است که نه    ی   به هم.  است  کر یپ   ی   آهن   ی ولایهمان ه  نیپس ا  آه 

اند ،  همه    دهیهمه ترس.                  ستی ن  یخرمگس                       ها خی    از مگس                       ها و و نه    از زاغ                       ها 

بو    سوراخ و   وراخجسد س  شده اند و من مانده ام و   ستی ن  رفته اند گم و 

 .  گرفتهء ناض 

می  د                      تانک                       ها که                 بار  می   گر ی رسند ،   جا .   شومزنده                 م  میاز  پ بر               می خی     م یکای        ،  

  دن یدستانم آماس کرده است از فرط گز .  دم دستم است  کا یکجاست؟ پ

بدنم راه   انگار خون تازه در .  کنماحساس        نمی ی درد ولی. مگس                       ها  و  ها پشه                        

  کا یپ. کرده ام پس از زنده شدن دوباره                  دا یپ  شگرف   یو ی  انگار ن. است افتهی

شلبرمی دارمرا   میک ی        ،   و                  خشم  با  سو .  نفرت   کنم ،     یسنگر               ها  یبه 

   زنند و             میشم چرخ       یآسمانِ بالا  زاغ                       ها که در   کلاغ                       ها و   ی ،  به سو نیمجاهد

 کنم                        به                         ها                میی  ف  ؛ کنم                می ی  ف.  هم چشم به طعمهء خود دوخته اند   هنوز 

در پشت آن      ؛و پر از درخت مقابل که به گفتهء ناض   کوه شسی     یسو 

که   علف    آب و ی     کوه   یاست و به سو   مانیاست        ،  ا  بی است        ،  س  مهربای  

 . به انتظار ناض نشسته است لو یدر پشت شش ن

ناض  د.   شوم                                میک ینزد   به جسد  تشخ  گر ی صورتش  از  .  ستی ن   صیقابل 
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از فرط . شکمش را کرم زده است. ختهیر  ونی  ب شیحفرهء شکمش روده                       ها

به نزد خانوادهء    جسد را   نی توان ا ،  چگونه                میا یخدا.   شوم                                میوانهیخشم د

                        نه نه ،  بهی   ست؟یبا کدام چشم به صورت آنان نگر .  برد   لو یبه نزد ن  ا یناض  

هم دفنش کنم   ی   است  تش      ؛جا  ن  فاتیاگرچه                  گودالی   در .                  ستی کامل 

ش ک.  زمی ر خاک                می   ش ی رو   فی پورتات   لچهء ی  اندازمش                          و با بمی  جاست؟ جمی 

ش در ز  ش را                می  ی               هابیج.  سنگ  یاست ،  بالا  شی کایپ  ر یجمی  .   پالمجمی 

. کنم  می   دا ی پ  ی   ن  ، نوشته است  لو ین  یرا که برا  ی  نامه                         .  دارم                بر               می  اسنادش را  

  به نزد .   روم به طرف محل ترصد قوماندان بلوکو                می   ازم  اند                مییی   شم را پا

 .  کله پوک خردضابط  همان 

                                                                                                                                                                                 *** 

  هوا .  ستی پاماندن ن  یجا  گر ید .   شود                 می ز یلی    ت یآرام آرام از جمع  رستوران

دود و    با   "عطر دود سگرت  نفس                       ها و "                            از بخار رستوران                        پر است                           یفضا  و 

ا یپ  ی   برانگ     اشتها   یبو   
                 ان ی                       ها بر تابهیکه در ماه  یگر ی د  یغذا               ها  و شوارم و   ی 

گوش انسان   انیمشی    یقهقهه               ها  هلهله و   یصدا   و   ده یچیفضا پ  در    شوند می

فرما  ش یفرما.   کند را کر                می هرچه  همه                می.   رسد                                میش یپشت   خواهند که 

دست به  .  شان گذاشته شود   ی   م  یرو   دلخواه شان آماده و   یغذا  زودتر 

الست                           ها مست و ی ار یبس .  نصف شب است  کیساعت  .   رسد دستم        نمی 

و  س  گانی  هستند  هم   شهی هم  انیمشی                         :                         مست  اه یتا 
 

  رستوران کوچک    گ

 .  ”آی   وبیدان                                                                            ”

حلقم خشک شده                          و به  .  است  یجار   میرو   عرق از ش و .  هوا گرم است

  ی   هم.                         هان                         ”و ی”  من و                          .  میهست   نفر   دو امشب باز هم  .   کنممشکل تنفس                می 

    و   ی    چرخانم                          و با کارد تمی  spits  که شوارم را در    یطور 
 

   بُرم و در                 میبزرگ

 
  استوانه شکلی برف    ظرف  منقل  دور  به  و  داده                           جا  آن  در  را  چرخ                  که گوشت شوارم 
  خورد. می
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ا یهم هستم که مخصوص پخی   پ    ،  متوجه داسی  زم یر                   میتابهیماه .  است  ی  

ا ی  ترسم که پطرف                می  ک یاز   دلشوره دارم    گر ی                       ها خام نمانند و از طرف د ی  

شود    دا یپ  مروی  ی     یوا به لحظهء که مشی    ستی ن  یی   چاینکه    . که نسوزند 

برید)  شیبراو   فور  ا ی                         orstjebraad                        w-ورست  هوت  بوون    ، boven 

houtvuur  )  که در    را یز .  حوض را پر کن  و   ار یآب ب  دهد ،  که باز   شی فرما

  کیاما امشب  .  چند تا چشم  و   چندتا دست داشته باسی    د یآن صورت با

خواهد    او   ا ی پرسم آ                 میخود   از .   لرزد دلم                می  دست و   هم دارم و   ی گر ید   نگرای  

.  بود   لو ین  هیآن زن چقدر شب   ا یخدا  ست؟ی ن   امشب شب رخصب    مگر   آمد؟

  کجا و   لو ین .   کنم                اماباور        نمی .  ی   انگ  هوس   کر یهمان پ  همان تراش صورت و 

 ...  کجا؟  نجا یا

نوش  گردن کلفب    یمشی   تا خرخره  وب و ده یکه  پول مش    و   ود خ  یغذا   ،  

شهر   ن یا ی  چاقوکشان حرفه                          از  گ یاو .  رود  پردازد و می را        نمی  ش یدخی  همرا

 اه یشت س  یاگر مو               ها  ژهی به و   ؛ کند شکمت را پاره                می  ی  بگو  یی   چ.  است

وع کرده باسی  ها   ن ادر رستور   ی  کارَت را از ظرف شومانند من    باشد و  .                          ش 

  ی  باج بگ  نی همدستان ا.  ندارد   ی                           ده یجز دردش فا  ی   ن  سی مراجعه کردن به پل

ظرفت     شکنند ،  فرش و را                می  شی                       هاشهی ش.  رستورانت  ا ی به دکان و    زند یر   می

 ...  کارشان   روند ی   کنند و می را تکه تکه                می

تاگردن کلفت که                می  مرد  . ند ی گو رستوران را ترک                می   ی   ن  گر ی د  ی  رود ،  چند 

 افتد                  می چشمم به بوتلی.   کنم                تازه                می    شود ،  نفسیرستوران کم کم خلوت                می

آن انداختم        ،    ی   و در ب   دمیامروز از هوا قاپ  صر را ،  ع  تی تربی     که آن خرمگس

آرامش    برهم زدن سکوت و   به جرم                        مگس هر دوغ شدن        ،  به جرم مزاحمت و 

به کابل    الیخ  یی  اث  ی     و با بال               ها افتم                                      می لو ین   اد ی        ،  به  زنم   می   یزهرخند.  آدم                       ها 

  کنم: پرواز                می

 
   منقل.  یمرغ کباب شدهء رو  ا یگوشت شخ کرده و 
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                                                                                                     *** 

.  لو یکردن ن  دا یپ  ی  روم برا        ، می برمی گردمکه به کابل    ی  روز                       ها  ی   در همان اول 

 ی برا»است:                             نوشته  نقدر یناض در پشت پاکت هم.  را ندارم  قشیآدرس دق

ن  لوفرجانین  زمیعز  ساعت  شنگ                .  است  میتقد  کی در  درخت  . آدرس: 

 ،  خانم ناض  لوفر ی دانم که ن                          راستش تا هنوز هم        نمی   «.                         میمق  فهیخانهء خل

او را  .  نامزدش  ا یبود   از ژرفا  مانهیچنان صم.   گفت                میلو ی                         تنها نناض    ی و 

  ی   ناض هم  یبرا  ی   زم   یموجود رو   نیکی  ی  ،  نزدد ی رسقلب که به نظرم                می

مالبته که من هم می .  زن است                   ن یکه پرسان کنم ،  ا  دمی ترسهم                می  و   دمی ش 

                                              ؟تم گف گفت به تو چه؟ چه                میآخر ،  اگـــر                می . دارد  با تو   زن چه نسبب  

رفته  ادیعظمت از  با  ی  گذرم        ،  شهر شهر کهنه                می  ک یتار   تنگ و  یکوچه               ها  از 

می   ش ی کنون محقر   حضور و   بو .   سازد متأثرم                 تنِ کوچه                       ها     یاز 
 

  و   کهنه گ

 ده یپوس
 

د بر    گ کث.   می خی   اند   خاک  و   فیکوچه                       ها  در    شهر .  آلود  کهنه 

با  اینکه    ا یمردم شهر انگار زبان ندارند  .  فرورفته  یبار   مرگ   خاموسی   شهر 

اند  قهر  با شهر خود  مردم  و  و   یبه چهره               ها.  مردم  که                  انیبازار   رهگذران 

  ی   شان ته نش  یدر چهره               ها ی  فرسا  جان یر  رسد که نادا نگرم به نظرم                می می

  نمی  ب                میبه خوی  .   شود                 میدهیشان جو   یدندان               ها  ر یز   ب  یخشم مه  شده و 

ا  که                        در هر نگاه   یصدا. خاموش    میدشنا لب    هر  بر  نهفته و پنهای    یناش 

نثار دشنامی   لب    ر یز   ی    شنوم ،  من نام                می  گ ی نزد  راکت                       ها را که در   یانفجار               ها

  لحظای    از پس    و   می افزا                میم یبه شعت قدم                       ها.   کنم                هردو طرف دعوا                می

باز چند                می به محوطهء  د  سالی  شِنگ کهن   که درختِ   ی رسم                   ده یدر آنجا 

. اسم کوچه را گذاشته اند: درخت شنگ  ،سبب  ی   لابُد به هم   شود و می

شانجام خانه  .  دا کنمیرا پ  میمق  فهیخل   کنم        ،  تا خانهءخانه                       ها را تک تک                می

 ...  ابمیمی   را 

. تجسم کرده بودم مثل شاخ نبات  الیاست که در خ  ی ، همانطور لوفر ی                      ن

  اچهء یعمق در   به زلالی  ی  چشم                       ها  با   کر یخوش پ  شاخ نبات حافظ! بالابلند و 
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چشم                       ها به    ینگاهم از رو .   کنند در آن شنا                می  بیالماسِ ناشک  که دو   شفاف  

گونه                       ها        ،    یاند؟ بعد رو   آلود   چه گوشت  چه شخ و   شیلب                       ها.   لغزد                 مییی   پا

مو                       ها   آبشار  ابرو                       ها ،   ترک  طره                       ها ،  مکث                می،گوش                       ها ،    ب ی کنم ،  همه خوش 

قاعده به  ا.  همه  بر   نیکاش  نمی   سالدانه  رخسارش         چپِ  تا  گونهء   بود 

لحظه                           اما .   شد کامل                می  شیی بایز  از  پس                می  ی  پس  را  لب                 وزیر    م ی   گحرفم 

خرمگسِ لِه شده است او را چه جذاب    کی داغ که به اندازهء    نی ، امی گو می

حرف من هم    ن یااینکه    اما مثل  ؟ چه چهرهء شهوای    ا یخدا.  ساخته است

  که بر رغم ظاهر شهوای    نمی  ب نگرم ،  می که به او                می  قی  یدق  را ی ،  ز ستی ن  قیدق

سلام                .  است  دا یزنانه پ تی و انان  منسی    بزرگ  صفا و   از   ی  چهره اش نشانه                       ها

نامهء  .   شود                 میه ی  با تعجب به صورتم خ  لوفر ین.   پرسم                اسمش را                می   دهم و می

ح                میماجرا را     سپارم و                 میش ی ناض را که برا  شود  می تر                 ش ی  دهم ،  تعجبش بش 

می چن  د ی گو و  نمی  آدمی    ی   من  می   ناض   ی               هانشای  .   شناسمرا         و را                    دهم 

که نام شما شب    در حالی.  د ی شناس ، چطور اورا        نمی می گو زده به او                می  تی  ح

 روز ورد زبانش بود؟                         و 

من چند    بلی د ی گو و                می   آورد                 می اد یناض را به .  برد                 می شی شانی دستش را به پ

  جا در   ی   هم  دوسه بار هم در   و   عروسی   کی   بار در   کیام ،    ده یبار او را د

رقص...  خانه  ی   هم و   دنیاز  بود  آمده  خوشش  پول                   من  وقت که  هر 

  پاکت  لوفر یبعد ن.  دمی رقص                میش ی زد و من براپدرم ساز                می.   آمد  داشت                میمی

نوشته است   ح    شی دانم که ناض برانمی .   خواند نامه را                می  و   د یگشامی    را 

مرا دوست    نقدر ی ،  آه پس او اد ی گو و                می   زد ی ر                 میک اش.  د ی آکه به رقت                می 

بود    که در پشت آن مهربای    کوه  یمن نه رفت به سو   داشت که به خاطر 

 ! فی        ،  صد حفیح پس به خاطر من کشته شد؟ مان؟یا  بود و  بی س و 

آن دو                 مینگاهم  به  نای     دود  الماس  شنا                  اهشیچشمان س  یکه درژرفا  تا 

تو که          می گو و                می  شیابرو                       ها  میخط ملا   بلند و  دهءیتاب  ی کنند                          و به مژه               هامی

                                        ؟بود ،  مگر نه  رشیکشته شود ، تقد   خواسب  نمی 
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 ،  من امشب  د ی گو اما او                می.  کارم  بروم ی    کنم و    خواهم از او خدا حافط  می

  غم و   نیکه ا  ا یب.  برقصم   تو   ی خواهد که برادلم                می.  می   گ        نمی عانهیب  از کسی

.  گفی   ندارم  یبرا  حرف  .  میبی    اد یشود از    و   ساز   ی اندوه بزرگ را در نوا

 ... جادو شده ام انگار .  روم به دنبالشمی  

        گر ید.  میمن است و مهتاب لذت                       ها  معشوقهء  گر ی د  لو ین.   گذرد                 می                       چند ماه 

همچون معبد    میخانهء او برا .  بگذارم  ی   او ش به بال  دنی توانم بدون دنمی 

  را   من او .  میکرده ا   یی   تز   یباز   عشق  ی اتاقش را برا.  عشق است  ی   سحرانگ

  دم و   و   موتر   ام: خانه و   ختهیر   شی ندارم را به پا  و دار و   می گو شاخ نبات                می

  ، که داشته باشد   هوسی  و هر    خواهد بخرد بگذار هرچه دلش                می.  دستگاه                

  دا یزود پ  ا ی  ر یکه د   ب  ی ترسم                        از رق                مینهمه ی با ا  ولی.  بدشی ز می   ؛ انجام دهد 

خواهد گرفت ،     دهیناد  یکدام مرد  را   لو یمثل ن  ی                           با یآخر زن ز .  خواهد شد 

زندان دروازه  هفت  پشت  در  قط  ا یو    ی  نما  ش ی هرچند که  هفت    فهیدر 

.  قرارتر ی     هستم                          و با او   قرار ی     او   ی     سبب است که  ی   به هم  د یشا.  شی چانیبپ 

بدن او    و با تماس دستم به تن و                          .  د ی   انگمی  تنم بر را در      می نام او شور مداو 

تمادر درونم موج                می   کشسی   مرا مشتاق  کشسی  .  ندارد     می زند که   تر و   که 

    سازد ،  هم به او و می  صیحر 
 

 .  هم به                         زندگ

ب که جامعهء    توقعای    و   م ی                        زندگ  یز یغر   و   عییطب  یخواست               ها  ی   اگر چه 

به    گر ی من د  است ولی   درهء ژرف    ما از من دارد        ،  تضاد وحشتناک و   سنب  

  وانگهی .  ام                  دهیتنم مال  بهرا    ی   همه چ   هءیپ   ارزش                       ها پشت پا زده ام و   نیا

 یروز               ها  ی   اگر او در نخست.  به من دلباخته است  ی   ن   لو ی کنم که ناحساس                می

موجود  ی  آشنا نظرم  به  و   ک یجز    ی مان  خشک  با    مقررای    فاحشهء 

 ،  از پس از گذشت چند ماه   نکینبود ،  ا  شکوب شدهء جنسی  اتیاخلاق

و  .  د ی گو سخن                می  با همه به درشب  .  شود                 میعصبای      ؛من   گاه یب گاه و   بتِ یغ

 که هنگامی    ولی    ؛ کند                 می هیگر  بهاری  همچون ابر     بندد و خود                می   ی را به رو   در   ا ی

 از ین   درخشد و در چشمانش                می  گر یفروخفتهء عشق بار د  د یام  ،برمی گردم



 محمدنب  عظیمی 

[39] 
 

  که با هنگامی  سبب    ی   به هم .   کشد دوست داشی   در وجودش نعره                میبه  

   ی   زم   ی انگار رو   میهم هست 
 

 گذرد و                  می الیدر خ  ی                           و همه چمی کن        نمی                         زندگ

ت سل چهء یبا قال  می کنابر                       ها پرواز                می شم یابر  یبالا  ی  گو  ؛مهدر   . مانی حصر 

   ما با .   گذرد زمان                می
 

 چیاما با عشق ،  بدون ه    ؛بدون ازدواج .  می کنمی                   هم                         زندگ

        عانه یب  از کسی.   رود مردم        نمی  شادمای    محافل جشن و   به   گر ی د  لو ین.  مانعی

  یکه حرف                       ها جا  یروز . من سعادتمندم. ختهیر  ش یآب توبه بالا ؛د ی   گنمی 

می می  ند ی   گبوسه                       هارا                 من                 می د ی گو به  شمشادم!  شاخ  چه                   دای   ،   دلم  که 

بگو    می گو است                        و می  تنبا  ستی لب ن  - نهم   خواهد؟ دوباره لب برلبش                میمی

می  می  ت یبرا   خواه هرچه                 را   می  نر .   کنمحاض                  نجوا                .  سد ی  لمی  گوشم  با 

   کی  یکه برا  ای  داده   یار یبس   ی               های   چ  میبرا   ،  تو د ی گو می
 

.  بس است                          زندگ

 .  گوشی باز  و  طانیبچهء ش کیندارم به جز  ی کش   کم و   چیه

                                                                                                                                                         *** 

ان جوای   پشان و   شود از آرام پر                می گرآرامی                       رستوران بار د که از دسکو    دخی 

فرما.  برمی گردند  هم  فرما  شی باز  دستم        .  شیپشت  به  دست  هم  باز 

مقابلم                   نهءیی آ  را در                                                                             ”  لو ین                                                                            ”  است که  ی تنم جار   باز هم عرق از ش و .   رسد نمی 

  مناسب    یجا   یرا محکم گرفته و در جستجو   ب  نکیجوان ع  یبازو .                  نمی  بمی

 شود ،                 میکی رستوران نزد  شخوانی پ  به  لو ین.  باشد   یهالند                          د یجوان با.  است

وب لااب.  مست است نه    یهالند  به                        .  اش کرده مثل همان روز                       ها   لیامش 

  چوگ   با دو   یی   م  می گو                        هان                میو یبه    د؟ی: آقا جا ندار د ی گو                 می ح یچندان فص

ا ی بعد که پ  لخب  .  بگذارد   ی  در گوشه                           شیبرا  گذارم ،  با  شان                می   ی   م  ی را رو   ی  

ن  نمی  ب                می تی  ح در صورت  سالدانه  داغ  آن  او    نمی  بمی.  ستی ن  لو ی که  که 

.  است لو ین هیچقدر شب   ا یاما خدا. باشد  لو یتر از آن است که ن  جوان ار یبس 

را   دل  فارسی   کیصد  به  ساخته ،   می   دل  او                 آ از  ن  ا ی پرسم        ،   را                  لوفر ی شما 

   ،  بلی د ی گو  نگرد و میصورتم                می کند به شش را بلند                می تی  با ح. د ی شناسمی

.  د ی گو  زند و می پرسم بود؟ اشک دور چشمانش حلقه                میمی .  او مادرم بود 
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نگفت    می گو می . رفت ا یدن  نیشد و از ا ضی مر  پشاور  در  شی مادرم سال                       ها پ

پدرت ک نمی   چوقتیه  مادرم  د ی گو                 میست؟ی که  را         پدرم  تنها                 گرفت ،   نام 

من   یثروتش را به پا  مامت.  بود   میموجود                         زندگ نیزتر ی گفت که پدرت عز می

  بعد قرض کرد و از همه قرضدار ...  سکه  نی بود ،  هرچه داشت تا آخر   ختهیر 

افتاد  تا شانجام در زندان                   ست؟ ی  پرسم اسم خودت چمی .  و گم شد   شد 

  کنم: شاخ نبات!                 میلش یو من تکم. : نباتد ی گو می

 ان ی                        پا                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                         2005. جون -                       هالند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 از اشک     میجا از گل و  یسبد با 

   نامهء برف   
 
او  .  رسول نمیر یدوست د  است ،  از   دهیرس م یبرا  یدیسف   تقریبا

  « دلم!   یراز               ها  درد                       ها و »                                                 :                         نوشته است   ی   حروف لات  با   نقدر یدر نامه اش هم

.  هم دارد  مهی نامه ضم  نیا اینکه  اما نه ،  مثل... چیه گر ی د و  نقدر ی        ،  همیآر 

 روم به   شود ، هرچند میباز        نمی   مهی اما                        ضم    ؛را باز کنم   مه ی کوشم تا ضممی

 توان                 می آنها نمودن    ک یصفحه است و با کل  یبالا  ر که د  ی  شاغ جدول                       ها

 مثل  ولی    ؛را                        باز نمود   یعی    و   یو هند  گرفته تا جاپای    انواع خط از عری  

 بیالخط عج  رسم   نی کنم                        اکه هرچه که                می  را یز   ؛کار است  در   ی  توطئه                         اینکه  

   ؛ دوزمهم که                می  ی   حتا آسمان را به زم.   شود  شود که        نمیمعماگونه باز        نمی

 ست ی که معلوم ن  ب  ــــیغر  و  بی                       ها وحروف عجره یدا  نقش                       ها و باز هم همان 

  ناچار ، لعنب  .   شوند است ظاهر                می   ی   کدام مردم و از کدام شزم  خط ال  رسم

و  ا   نثار سازنده  رازناک                می   نیخالق  اصندوقچهء  به عوض  به   نی کنم  که                        

 .          ،  خنده کنم                ی  جادو  یتکنالوژ  نیدرک ناقصم از ا  و  ناتوای  

  کدام جوای  .                  ستی خانه اش ن  او در   ولی    ؛ کنم تا کمکم کند پشم تلفون                می  هب

به چه    گر ی ! دند ی که او بنش   ند ی  نش در خانه                می   ختهیلجام گس   ی اروپا  نیدر ا

راز گشودن آن مطلب    کمک بخواهم تا رمز و   تلفون کنم؟ از چه کسی  کسی

با    ار یسقف بلند سادهء بس »                            نیا  ر یرا دارم                        در ز   چه کسی .  د یرا به من بگو 

                 یاز فرط کنجکاو .   نگرمبا حشت به نامهء رسول                می. کس را   چیه  «                                                 ؟نقش
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مبر   ،نمی  نش می   ، زنمدر اتاقم قدم                می.   سوزم                می م دراز                می  ،                 می خی     ،  کشمبه بسی 

 ...                         ؟ی چه راز  ؟یچه نوشته؟ چه درد ، شومازسوال                می ز یلی  

ن  نیا صدا  افتهیپرسش                       ها  و  چهره  ناگهان  و   یام که  را                  کسی  یدا یپ  گم 

برامی  
ً
است  م ی شنوم که کاملا چشمانم  .  آشنا  میبه  مردفشار                 را                  ی  آورم        ،  

  افه یخوش ق  اما هنوز هم جذاب و     ؛ش گذاشته  را پشت  که نوجوای    نمی  بمی

به چشم                  یی   شگفت انگ  از بزرگ منسی    رفتارش نشای    در حرکات و .  است                

آدم .   شود                        نمیده ی ،  دلانه یذل  نوکرمآی    از حقارت و   نشای    چیه   خورد و می

.   بارد صورتش                می  غرور و اتکاء به نفس از ش و   و   ستیخوش لباس و با وقار 

بخمل    از   دهیپوش  بوی  ی                        که پشت تر لم یدوران تحص  او رسول است همصنف  

ای    ،اند   ستادهیمقابلش ا   که در   کارگرای    یبرا  و   ستادهیشخ ا .  کند                 می سخی 

که از آنان سلب شده    حقوف    کم                        و   آمد ء معاش و در درباره لابُد                           د؟ی گو چه                می

که در   ی   و آتش  پرشور  یحرف               ها نیا از  انقلاب کنند و  و  ند ی   به پا خ د یبا و 

و  روز  عج  ،دور   روزگار   آن  جاذبهء  و  و .  داشت                  ب  یکشش  روز  همان                          در 

ش   کلاه بر   و  دنیلباس پوش  راه رفی   و  طرز   و که از نوع حرف زدن   یروزگار 

  ی  سو  است ، چه سمت و   که کدام خط  بفهمی   توانسب                  می هرکسی نها               دن  

  ؟یدیعقا دارد و چه افکار و 

ای   دنیشن  یاما من برا ام ،  شب جمعه است و آمده ام که  امدهین او  سخی 

م به پغمان                         از دوران مکتب تا  میهست  سی جل و  سی ان هم ا ب. او را با خود بی 

علاقه داشت و من    است یهرچند که او از همان دوران به س.  اکنون                  ی   هم

زبورگ                        هم که تحص.  نه چندان                  است یبه دنبال س  شی  ی او ب  می کرد                میلیدر پی 

ا.  تا درس خواندن  د ی دو می با  . نداشتم                  یکار   دشیعقا  و   یدئولوژ یاما من 

خودش    یایمگر نه؟                        او دن.  خود   نیبه د  خود موسی  نیبه د  سیی  گفتم عمی

.  از من ثروتمند   ولی   بود   یی  آدم فق  او   پدر .  خودم را   ی ایرا داشت و من دن

  در آن هنگام  وانگهی .  ما از هم متفاوت بود   ی               هاجهان بیب  سبب                           ی   به هم 

شان   ی   چ  همه    روند                        و                 میاست یکه به دنبال س  ی  که                        آدم                       ها  د ی رسبه نظرم                می
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ا  در  قربان                می   نیرا  آدم               هاراه  و .  ستند ی ن  ی                          ساده                         ی کنند ،   س  و  .  اند ی  دل  نی 

عاشف  می ن   دانند که   "                            ستی آسان 
َ
دارد                          ششکستن ه  ولی.  "ک   چ یمن که 

   یی   چ
 

                        آدم ترسو  در                         زندگ
 
 خواستم                        بدون  هم                        بودم ، می  ی  کم نداشتم و اتفاقا

   هءیسا
 

 دانست حرف                       ها را                می   نیاو ا.  بدون دغدغهء خاطر .  کنم                  ترس                         زندگ

از    م ی بودباهم که                می.   آورد         نمی م یکه داشت به رو   خاصی  ی با بزرگوار   ولی

قرار   انگار قول و .  استیبه جز از س  می کردصحبت                می  سمانیر   آسمان و 

 ب  ی  نامر
هم بنابر خواهش خودش رفته بودم    روز آن  .  ما وجود داشت  ی  

  م ی که برو   ا یب  یروز   کی.                  م یتر نکرده ا  که لب    ستیر یگفته بود د.         به شاغش          

 . پغمان

چه    داشت و   ی  چه صفا  ،بود   با یز چه    ناپغم  ،بود   چه دوران خوسی    ا یخدا

مست هم   اه یس.  د ی نوشقطره                می  نیرسول تا آخر .  ی   زم  یجنت رو .  طراوی  

ر  شد                میکه                می وبش آب  ا .  میا  ختهی گفت: در مش    ع یــــچه ش   عمر   نیاما 

هم رسول را و هم  . حاصل! چه وقت رسول را گم کردمی    چقدر  گذشت و 

از آن    یخی    چ یه  رفتند و   آمدند و   گر ی پشت د  گ یرا که    فراوای    یسال               ها

 ...  ندادند                  ی   ازنن ار ی

  *** 

اتر                         از  میختیبازار  است  ”نورس                                                                                                      ”  دست.                  م ی گذر                  دستم  رستهء  .  در  از 

 
ُ
                        ش یکه برا  یزار   عذر و    کند و می                 زبای    نیی  نورس ،  ش.  می گذر فروش                       ها                مییگد

 
ُ
 .                          بخرم                یگد

ُ
 دهم: نمی   را                        به نورس نشا                          ها ی گد.  برقصد   که بخواند و   یگد

موسی  موطلا مونقره                         اه ی ،   موشخ        ،   بزرگ        ،   ،  ی          ،   چرخنده        ،   رقصنده        ،  

ه  ولی...  کوچک نمی   چکدامیاو  که    بخر   یگد  میبرا  د ی گو می.   پسندد را        

 ”                          اهن ی  پ
 
باشد 3K  -یدر ک تنش                                                                               ”    اهنی  پ   می گو می.                           ”به 

 
 ست؟ی چ  ”                          یدر ک

 دهد تا شانجام من                  می ح ی دهد و توض                می حی بان کودکانه اش توضنورس                        با ز 

می   ”                                                                                فهمم که                        خِــرف 
 
ز   ”                          یدر ک خواهر  تا  برا  جوای    و   با یسه    ی اند که 

 شنود                          و به  می ی                  را فروشنده   ما   یگفتگو .   رقصند  خوانند                        و می خردسالان                می
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می فارسی بد ی گو                  دارم  یکدر   ی               های ،  گدنجا یا   د ییای:  من  را                          تنها  .  پوش 

  و   گر ید  یصدا را در جا  نیانگار ا.  مهربان است                  آشنا است ،  نرم و   شیصدا

. همزادم است  یصدا ،  صدا  نی رسد که ابه نظرم                می.  ام                  دهی                        شن ی گر یمکان د

در بغل  .  می  زن                میاد ی زنم: رسول! هردو فر                 میاد یفر   و از فرط خوسی  برمی گردم  

می  گر یهمد ده                 و .                  م ی شو فش  می ه ی  خ  گر ی کدی  یپا  به ش    م یی گر می.                  می شو                 

  ای شده   ی   ، پ یلاغرشده ا ،     ای: چاق شده م یی گو                 میگر ی و به همد  می خندمی

رسول  .  گر ی ده                       ها حرف د   و   ای          ،  جلمی  شده ی بدلباس شده ا.  یشده ا  نگ یع

   نیبهی  .   بوسد نورس را                می
ُ
:                        پس  د ی گو و می.   دهد                 میشیبساطش را برا  یگد

ک ز   نیچقدر ا ا یخدا. یصاحب نوه شده ا   ن یدرست مثل ا.  است  با یدخی 

 
ُ
 .  دستش است که در   یگد

د ه  آن  گر ی رسول  پ  کلیآدم خوش  سال    لاغر   و   دهی تک.  ستی ن  ش ی چند 

                        ده یچهره اش چروک.  آدم                  م ین.                  تهی  انیم  و پوک و   : دراز شده ،  مثل قاف ی  

.  سپارد اش                می   هیرا به همسا  شی   م.   زند موج                می  ف  یو در چشمانش اندوه عم

 . چشم                 د ی گو                 میرای  یجوان ا . حاج آقا رضا ،  مالِ ما را هم                        بفروش د ی گو می

می موترش                 می  مینی  نش در  به کافه                         می  رو و  نزد  ی                           همان  در  .                        هاست                گ ی که 

هم چشم انداز آن   کافه سخت معروف است و   نیا   اهیس  ی                          هم بد ی گو می

 شود که از وسط شهر                 باز                می                         ض  یعر   نهر   یکافه ،  به رو   یپنجره               ها.  باستیز 

که    ساعب  .  آلود ماه نوامی    روز مه  کیاست        ،  ساعت پنج   کشنبهی.   گذرد می

شمست شدن    و   دنینوش  یبرا  ولی  ؛شده  ر یفروش د  و   د ی خر   یبرا  گر ید

                        ح یکوچک تفر   ی               هاکشب  .  در بعد از ظهر   ــــب  یغر   ی  زود است: لحظه                           هنوز 

آنها  نانی شنش   هک و    پشان   
 
باده    غالبا و مصروف  هستند  جوان  ان  دخی 

  ق یچند قا .  آمد هستند   در رفت و   ی ادی ، با شعت ز کوی  یپا  رقص و   و   نوسی  

که    با زنان خودفروسی    آنها انمالک                         اسکله                       ها توقف کرده                        و ک ینزد دار   بادبان

اا یآب در   انیم  چوی    یبان               ها  هیسا  انیدر م   اند شگرم چانه زی    ستادهی ،  

در شگ.  هستند  طرفی   ا  آن  از کنار  و   ی               هاقیآلاچ  نیکه  هوس                  سکس 
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و   لی یس    ؛ گذرد می موتر                       ها  اند   از  حرکت  در  خود  .  آدم                       ها  از  هرکس  لابُد 

به نظرم                می         نمی ولی     ؛ب  یمصروف  دارد و   داستای      رسد که هرکسی  دانم چرا 

بزرگ   یتابلو               ها                       :                        است  عجب تماشاگهی. بردارد   یباغ                        بَر   نیدارد تا از ا  سعی

و  ننتالیکنت   چون هلتون و پارک و  معروف   یهتل               ها شای  ی پ  که بر   ب  یآتش  و 

                        ورای  یبرق ز   زرق و .   درخشند         ، میهیشما  سود و   یایدن  نیبزرگ ا  یبانک               ها

  زنای    د یسف  یساق               ها  برهنه و   یمغازه                       ها تلألو دارند ،  شانه               ها  ن یی  یکه در و 

ا می  نیکه  آنطرف                 و  طنطرف  و  مرتفع                         تر   ی    خرامند  زنگ  عانهء    ن یمتصر 

برا  یسای کل را  بدکردار  مردم  و   یشهر که  به گنا                       هان  اف  نماز    اعی  مراسم 

 .  د ی افزاتماشاگه راز                می  نیا ب  ی  خواند به رنگفرا                می ربای   یعشا

برا و   ی                       رسول  ب  من  و                 میی  خودش  مالته  ی برا   آورد  بت  نورس                 .  نورس ش 

 !  خیــــی  : شد ی گو می

. هست  خی ــــی  خوشبختانه ش.   خورد                 میخ یــــی  ش  چلهء زمستان هم که باشد 

 ، نشود؟ هرچه بخواه   دا یملک وامانده پ  ن یهست که در ا  یی   آخر چه چ

 . تا جان آدم                 رفتهمرغ گ ی  ش از 

آورداز رسول                می  را  ما  بود که  مگر جا قحط  ا   ی  پرسم        ،   تماشا گه؟                  نیدر 

اد ی گو  خندد و                میمی به هر کجا که رو   خراب  نی: در    ی   آسمان هم  یآباد        ،  

  یی  تغ  نقدر یچرا ا   ؟کب  ی جا چه م  ن یخوب حرف بزن                        ا  می گو می .  رنگ است

                         ؟ یکرده ا

 ،   د ی گو  افگند و                می                مینگاه   ونی  ب  دهءی کشد        ،  به آسمان رنگ پر                 میف  یآه عم

 ند ی  بکه                می  ا اما اضار مر .  گر ی فرصت د  کی  ی                        باشد برا،است  یداستان دراز 

 :                        د ی گو می

وطنم را ترک کنم        ،     ستمی و گفتم که حاض  ن  دمیکه ترا د   یروز   نیپس از آخر 

 هیدر همسا  می                        زندگ
 

جا    آناما من                        خوشحال بودم که در  .   گذشتمرگ                می   گ

بار ،    ن یا   دای  که                می   یرخ داد و همان طور   ی گر ید  دگرگوی  اینکه    تا .  هستم
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  بلیو ک  دنی                        و دست بر ح یــــمردم تفر   دنیکه شبر   دند یبه قدرت رس  کسای  

  نینفر   ار ی شد در آن د         نمی گر ی د.  مزاح                        روزمرهء شان بود   و   زدن آنان شوح  

 
 

ل ما .  ادامه داد   شده به                         زندگ الباب                  را دق   چرا که مرگ                        هر روز دروازهء می  

  ن یو در ا.  با راکت                  ،با گلوله  ،با خنجر   ،                        بلی با ک  ،                        انه یبا تاز   ، کرد: با سنگمی

 ی    که هر روز مرا متهم به  سا یزنم پر  یشماتت               ها انمی
 

  ی   کرد ،  ت                میعرضه گ

 نشست و فاصله ام را با مرگ روز به روز  روانم                می  بود که بر روح و   ی گر ید

 ...                 م ی کردکوچ                می  د ی نبود ،  با ی  چاره                         .  ساختمی  تر                کم

                اکنون                        چند سالی   ؟را چه کب    یاما ناچار .                  لی یکوچ کردن سخت است        ،  خ

 . غربت                 چستانیه نیدر ا.  میا ده یرس نجا ی شود که به امی

ا   جواب                         زبان را آموخته و  سا ی روند وپر مکتب                می   ز ی                        و پرو زاد یپر .                  م یگرفته 

است  دنگیاوپلا  چرا    ؟ پرسم                        خودت ح  می .   آموزد                 میی شگر یآرا.  گرفته 

        ،  ی   قین به نفس        ،  آن اعتماد        ،  آن    نا یکجاست آن اطم  ؟یکرده ا  یی  تغ  نقدر یا

 
 

  ی فضا  گر یپشت د  گ یکه    یبلند  یآن قهقهه               ها  و   شادای    و   آن شزندگ

ساعت                        است    ک ی                         د؟ی رس                می گوش  شگافت و تا دور دست                       ها به  اتاقت را                می 

.  چه شده                        بگو .                  نمی  بتبسم در کنج                        د                       هانت        نمی   ک یحتا    ولی    زی  که حرف                می 

ا  نیکه در بدتر   یتو نبودمگر  .  من بگو   ی                         تنها برا   یدی خندبه قهقهه                می  ط یش 

         ،  صخرهء سنگ است؟  ستی ن  : شَ مبارزه شَ  گفب  و                می

        ،  عادت ندارم آنچه   دای  ندانند تو که                می  گرانیاگر د  د ی گو  کشد و می                میآه 

است که    ی   هم  یبرا.  خودم باز گو کنم  یحتا برا   ؛ دهد                 میی رو   م یرا که برا

دست                می از  را  حوادث  و رشتهء  وع کنمنمی دانم                            دهم  از کجا ش  به .  که 

وقب   از  در    خصوص  ا  غربت  ار ی د   نیاکه                         ه  گر ید   میآمده           یی   چ  چی به 

  الیخ  ی    فکر و ی   .                  شمی اندنمی 
 

  تیتو فکر                       ها د ی گو هم                می  ی                         پر .  کنم                می                         زندگ

ا است    د ی گو                 می ی پر .  ینمود  رانیو   ب  آباد ک آنکه    عوض .  یرا کرده  بس 

 
   رشته        ،  مسلک        ،  تخصص یبه هالند دنگیاوپلا : 
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به   دنیش یاند   حالا عوض فکر کردن به شُاب و   د ی گو می...  کردن  استیس

گرفی      یدارم ،  برا  اجیمن به پول احت  د ی گو می.                         ها فکر کنتی                        به واقعا یرو 

   سنسیلا
 

براموتر   دنیخر   یبرا.  راننده گ کامپاد ی  ی  ،   براوتر ی گرفی      ی  ،  

 ...  رقص                         آموخی   شنا و 

   خواسب  را که                می  چه شدند؟ آن بهشب    تی ها  نا پرسم                        پس آرمرسول                می  ز ا 

 :  د ی گو می  ؟یفراموش کرده ا یبساز 

هم     ،  هم شکلش را و نمی  بتمامش را                می.  پشت شم است  زندگای  شاشآن  

م ،   نه ،  من        نمی .  تندش را   ی               هاچیو خم وپ   حرکت                       ها   توانم از گذشتهء                        خود بی 

  ن یبا ا.   دهد را به من        نمی  دنیش یروز گار فرصت اند  ی               هامشغولی  هرچند دل 

  کردن   میتنظ  ی  شوند که براواژه                       ها در درونم انبار                می   از   وصف هم                        انبوه 

 ... دارم اجیزمان احت فکر ،  به وقت و  ک یبه صورت آنها 

                ف  یبا ملال عم  ستالش یکر   لاسیگ  مرسل                           ی کند به گل               هاسکوت                می   لخب  

زنده                  گر یاگر من                        پس از مرگ بارد  د ی گو  کشد و می                میی گر ی د  آه .   نگرد می

 کردم که  را انتخاب                می  اههمان ر   ، داشتمحق                        انتخاب دوباره                می   شدم                        و می

که شب    ب  ی  بشده        ، می   ر ید   گر ی                         دم؟ یاما حالا چه بگو     ؛بودم   ده یبرگز   روز ید

  چراغ                       ها   یشب آنجاست در کوچه ،  رو .  می ن یآن را بب آنکه    آمده است بدون

   . . حاج رضا منتظرم استمیبرو   که  ی     برخ.   ده یپوشان را 

روز    کی داد  فرمان                میراست    هم که نشسته بود                          و به چپ و   اقتدار   در چوگ

و  رفتم  نزدش  باز     ؛گفتم  به  را  بب چشمانت  ا ی   کن ،   در  چه                   نیکه  شهر 

        ،  تمام  م یبا هم برو   ا ی ب  ؟ی شو         نمی ونی  شده ب  نیشهر نفر   ن یا  چرا از .   گذرد می

من  با  نه  ولی    ؛مصارفت  عمر .  او گفت  ا   ی من  با  ام  .  مردم  نیتلف کرده 

رفتم                        .  تو برو خدا به همراهت و من رفتم                .   مانمکنم ، می  شان  ی توانم ر                       هانمی 

احساس که ما    ن یما تمام شده        ،  با ا  ی   ب  ی   احساس دردناک که همه چ  نیبا ا 

که رسول همچنان                        به    نمی  بحالا هم                می.                  م یگفی   ندار   یبرا یی   چ  چ یه  گر ید
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  ی   طور آدم                       ها چقدر قابل                        ترحم اند و در ع  نیا  ا یخدا.                  دهیگذشته اش چسب 

ام  .  حال قابل احی 

. سمی نو                 میش یرا برا  ملم یا  و   شامگا                       هان ،  آدرس پسب    گ یتار   مهی در ن  ونی                                               در ب

نخواهد    ی ی    دانم که هرگز چخوب                می  ولی    ؛سمی نو نامه                می  تیبرا  د ی گو می

خم                می  می شو جدا                میکه  هنگامی  .  نوشت رو و  تا  ببوسد        ،    ی شود  را  نورس 

را که در گوشهء چشمش نشسته   دارد تا نم اشگ   سعی  که                         پنهای    نمی  بمی

 .  است پاک کند 

                          *** 

  ی   ش ی گرانهء پ  آن حالت توطئه   گر ید  وتر یکمپ.   شود                                میدا ی                     ش انجام پشم پ 

ندارد  پذ .  را  فرمان  و  شده  آسای  .  ر ی رام  به  رسول  باز                  نامهء  خوردن  آب 

و من نامه را                  د ی گو و لبخند پر معنا اتاق را ترک                می   پشم با غرور .   شود                می

 رسول                        نوشته است: .  خوانم                می

.  کنمفکر                می  سمیبنو   ت یبرا  د یکه با  ی  جمله                           ی   روز                       ها ست که به اول ...  »                         

 ولی    ؛که پشت ذهن خسته ام درست شده مراجعه کردم   یبار                       ها به انبار 

: دلم گرفته است ، از سمیبنو   تیکه برا  افتمین  نیتر از   مناسب  ی  جمله                           چیه

گفت چطور؟                        اما من    خواه.  زالیلا   ی  و از تنها  ب ی        ،  از فر ی  وفای     دروغ        ،  از 

 
 

 داند قصه  حتا        نمی  گر ی کند د  قصد قصه نوشی   ندارم        ،  آدم که                          تنها                         زندگ

چند بار ...   کند دلتنگم                می   ی  که تنها  ستی بار اول ن   ن یاما ا  ست؟ی گفی   چ

 به سَ   د  شون                می پنهان  و   دا یکه در ذهنم پ  ی  انفعال                       ها  نیاز ا  ی   ن  گر ید
 
رات  ک

دوران   گر ی کردم که دفکر                می   افتم یکه ترا    شی ار سال پچه.  مرگ افتاده بودم                

 شا  ی   که از چ   ی    گفتم همبا خود                می .  تمام شد   م ییتنها
 
ت را                غآمدم حتما

با هم می                میهمانت         ،  ممی   گمی از همه  .   کنمقصه                می  تیبرا...  می نوش شوم 

 هوده ی: به بی   به همه چ  می خندباهم                می.  ی   چ
 

   ی               ها گ
 

                       ها و به  به پوح  .                          زندگ

                        ذهن ما شگردان  چ یچاپیپ  ی               های   مفت و عبث                        که دردهل  یواژه               ها  نهمهیا
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در دلم افتاد و از خود    یاما بعد خار خار .  از جمله عشق        ،  وفا و اعتماد                .  اند 

پ  ا ی آ  دم یپرس پانزده سال  همان دوست  با    ؟ مب    ش ی تو  پندار                       ها ،  با همان 

آ انگاره                       ها؟  همای    ا یهمان  مزاح خطابت                می  تو  به    ست ی مارکس »                             کردم که 

نمی   و   «مسلمان                           ن  کی  اتیبه چرند  یتو حاض    ا ی آ  ؟یدی رنجتو           مه یآدم 

بده وانهید ن   دای  می .  گوش  آدم  چ  وانهید   مهیسخنان  هر  حالت    ی   به 

 گفتم                  مییکه من او را پر   همان زی  .  د ی گو می   سا یپر   را   نیا.   دهد                 می مب  یاهر 

د ش یما برا ی ،  هردو ش ی و سال                       ها پ   تمام او مرا انتخاب کرد ،  با   و  م ینامه سی 

  مه یتو آدم ن  د ی گو حالا                می  یهمان پر   ولی.  ام                          و به تو گفت برادرم                  دسب  یته

برش    ی                           هیسا   ولی  ی ، دار یکه عقل ندار   می گو نمی  ،  د ی گو می.    هسب    وانهید

وع د د ی گو می.  عقلیی     هءیعقلت نشسته: سا  وانه ی:                        ش 
 

. طور                        است  ی   هم   گ

حرف               هاهنگامی   د   یکه  را  د  یحرف               ها  ا ینفهمند    گرانی آدم  را    گرانیآدم 

ساند  .                 م ی فهم        نمی زی  السلام را                        که                می  ه یعل  دوران فری    ی ،  گپ               هاد ی گو می .  بی 

را    شت یر .                  می شو                 می ی                          تحق کب  که                می  یحسود.  می ترس                می  کسی  که                می  غیچ

  ،  در می شو                 میفیخف   ، خوار و  پوسی  پاکت را که        نمی  اهنی  پ                          و  تراسی  که        نمی

از د یشا.  نزد دوستان نزدن عادتم شده و دل  ی   هم   ،    لیسبب هم ،  حرف 

 . جا نفرسا   یانزوا نیا  ی                        برای گر ید

   نیبه ا  که از چه وقب    سمیبنو   تی توانم برا        نمی من   گر ی                      خوب د
 

  طرف                         زندگ

است شده  دگر گون  روز   د یشا.  ام  همان  پر   ی از  عشوه گفت                 سا یکه  به                          

 می
 

تکه بپوشد و من    دو   یو لباس شنا  وزد مایشنا ب.  د ی  بگ  اد ی   خواهد رانند گ

دوتکه کجا!آخر    یلباس شنا  تو کجا و   نگفتم                        که من و   نزدم در د                       هانش و 

 بالا کنم؟ ش ی توانستم دستم را به رو  ،  پس چطور                میدمی پرست من او را                می

ابتدا با    گرانی و د  مانند تو   ی   من ن  میدیخراب شده که رس  ار ید  نیاما در ا  

  ای  یپ  یاز آن روز               هاو بعد    را تجربه کردم   خوای  ی     یهراس ،  شب               ها  ترس و 

بودم ،     آدمی  شده    د ی ،  منِ تبعگر ی خوب د.  نداشت     میرا که تما  د یدراز تبع  و 

ا   شی   یناراحت                          و به ستوه آمده از دست روزگار                        که خو  کده   ماتم   ن یرا در 
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می  یادیز  مبهحس                 طور  به  و  خو   الیخ  می   کردم                           ش                  ش یکشی    در  را 

  ت ی  با ح  ناگهان  م یجواب که گرفت.  طور نبود   ن یا  سا یپر   ولی    ؛دم ی پرورانمی

د  افتمیدر   الوصف  دیزا زن  او  پو   یگر یکه  است:  خشن ،  ا یشده  جسور ،     ، 

ض        ،  مغرور و تا حدود فراوای     از   صوری    چی به ه  گر ید   او .  به نفس  متگ   معی 

 شهی هم  بردبار    ،  گوش به فرمان ،  قانع و می یصور آن زن ساده        ،  صم
 

.  نبود    گ

  .  اندامش بود   چهره و   ی  بایحد به ز   از   شی بکه کرد توجه    یکار   ی   اول
ً
مثلا

در سالن ورزش اردوگاه گم                  ا ی نشست و                  میش یآرا  ی   ساعت                       ها در پشت م

لباس                       ها را    نی زد و بهی  بچه                       ها                می  هفته وار من و   هءی  از ج                          پنهای    ا ی شد ،   می

ما دادند ، ورزش کردن    یخانه هم که برا.  د ی پوشو می  د ی خر خود                می  یبرا

کمک به    و   ی  رهنما  یکه برا  نمی روز                       ها از خا  ی   در همان اول.  فراموشش نشد 

سوس ادارهء  طرف  از  بود   دهیرگز ب  شهر   ال یما  پرسون                          شده  )کانتک 

Contactperson  مشی   ی               هاشگاهیآر   نیتر   از گران  گ ی  ی( کمک گرفت: 

بَه بَه ،  با  .  شهر ثبت کرد  ورزسی    یاز کلوب               ها  گ ینام خود را در   شهر شد                        و 

چه خوش                 .   شد  ،  چه خوش                        اندام و چه خوش پوش                می ش ی آن                        هفت قلم آرا

ناز د ی خراممی چه  با  و  می  ی                           مثل  .   فروختعشوه                 موازل  دما  کیدرست 

که سال                       ها    پوسی    ی کدر   یمثل همان گد.  قشنگ  ی گد  کیمثل  .  سییپار 

  یمن                        وجود  ی                        او برای         ،  به زودی آر .  احساس                ی     ولی  با یز .  به نورس دادم  شی پ

  یو در فضا  د ی خرام                میی  بایکه با نواخت ز   یوجود.  جانیاز ه  تهی  د یگرد

  ولی    ؛ختی  انگاز هوس بر               می  موح     افشاند و عطر                می   اطراف خود مثل گلی 

 اما شب که                می .  گرانید   یبرا.  من  ی نه برا
 

  کی  اش را در    شد تمام زنانه گ

و  مو  نمک  کی  حرکت  نما  ی   لبخند  د.   گذاشت                میش یبه                  می  تسخ  گر یبار 

دست بکشم و به مرمر    شی ساخت که به آبشار مو                       هاوادارم                می    کرد ،  و می

 .  لب بنهم شیشانه                       ها

بدبخب                         نمی  شا   دانم  شد ،   وع  از کجا ش  روز   د یمن  پر   یاز  وادارم  سا یکه                          

  بزنم و پول کاف   یدست به هر کار   ش یبرآورده شدن هوس                       ها  ی ساخت برا

با ج آخر مگر                می.  کنم                  هیته آرا    ؛ال یهء سوسی   شد  به   شگاهیماه دو مراتبه 
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   ا یرفت و  
 

آغاز   از زمای    بدبخب    نیهم ا   د یشا.  آموخت  درس شنا و راننده گ

...  بود که سخنان                        پدر کلان ،  پدرکلان ،  پدر کلان ،  پدر کلان        ،  پدر کلان  افتهی

ب شده  فراموشم  بود:                            ود پدرم                         گفته  است»  که  ناطق  ابزار  زنان  .  زن 

 لت و   د یزن را با.  خانه  اند مانند اسپ و   موجودای  
 
 فوقتا

 
کوب نمود    وقتا

دست                  جلو ترا در   و   ند ی  نش                 میت یشانه                       ها  ی شود ،  بالا                مید یورنه چشم سف

از تو دور                  فب  یدنبالش باگر به  .  است  هی گفت: زن مثل سامی   ا ی                            «...  د ی   گمی

که چقدر   د ی آ                می ادتی                           « ... د ی آبه دنبالت                می نکب   ی  اگر اعتنا ولی   ؛ شود می

  ی که برا  م ی کردکوشش                می  یتا چه حدود  مد و آ  حرف                       ها بد مان                می   نیاز ا

 .                 م یبود  لیخود قا  یکه برا  میشو  لیرا قا زن همان حف  

نکردم                  ! چه کار                       ها ی                       بار   .  که 
ُ
وع کردم  ب  یچ  بی س  و   ب  یچ  ـلاز گ ده  .  ش  روز 

  ا یباران ماه نوامی     ر یلوش در ز   و   یلا  ل و گِ   انیم.  ساعت کار طاقت فرسا 

 کردم ،                 می دا یکه پ  ی                           هیروپ ستی آن ب اما مگر با . یماه جولا  تموز  آفتاب ر یز 

میراصی   ه                 به  نه        ،  تو می.  صورت  چی شد؟  هسب  ی      گفت                         فقط  .  عرضه 

اب بنوسی  یبشنو   و یراد  یدار ادی  دهی دانم از کجا شن نمی.  کب    استیس  و           ،  ش 

اب نوش  نا ی س ن گفت اببود که                می  .   ترگهم                می         ،  تو د یکه ترک  د یهم آنقدر ش 

.  زد به زنده                       ها و به مرده                       ها لگد                می   کرد ،  مشت و                 میظرف  ی      کرد ،                  میحرمب  ی   

 ش ی  شناسکه توهم                می  رای  یا  یهمان حاج رضا  –  جان                          حهیمل   گفت                        شوهر می

که مجبور    فتگفت و گ                          آنقدر ؟ توای  چرا        نمی   کند ،  تو کار                می  ی                        در سه جا-

آشنا                          نیبعد از ا...  کنم  ی  شو  ظرف   رستوران  کیشدم با همان حاج رضا        ،  در  

  آوردم و با حاج رضا                        در بازار جنس                می.                  ی   رفتم چ  آن دوست قرض کردم                        و   و 

ا.   فروختم                                میخت یاتر  پر   نیدر     سا یمدت 
 

خر .  آموخت                  راننده گ .  د یموتر 

چنانکه . تر   باس لبد من نزارتر ،  نژند تر ،  و  ولی. تر شد   کیو ش تر   خوش پوش 

 .  یدید آن روز 

.   کردمفکر        نمی   یی   چ  چیجز پول به ه.  من دگرگون شده بود   یایدن  گر ید

روز                       ها ،     هی  راستش در آن ت .  هم دارم  یبودم که دخی  و پش فراموش کرده  
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        نمی 
ً
ل برمی.   گذرد  دانستم که در اطرافم چه                میاصلا گشتم   شب که به می  

 بدون خوردن نان شب                        ش به بالو کوفته                می  ستهآنقدر خ
 
ا                 ی    بودم که اکی 

 ،  زاد یپر   و   ز ی پرو   و   سا ی شدم که پر                 میدار یب  روز                       ها هم وقب  .   خفتمو می نهادم    می

من    با   ی                           گانهی        ،  مانند آدم بدمی دهم که آنان را                می  گاه   گه.   بودند خانه        نمی 

کم کم حرکات و گفتارشان        ،   .               آمده ام      یگر ید  یایاز دن  انگار .   کردند برخورد                می

.   نمود                 میبی غر  میکردن شان ، راه رفی   شان برا  شی ،  آراشان  دنیلباس پوش

به فارسی حرف        نمی   زبان فارسی  گربهیآنان د                         ی پر .  دند یش ی اند        نمی زدند                          و 

ده                           انیآشنا  دوستان و   کرده بود و   دا یپ  یلندها  نامرد  بازنان و   ی  روابط گسی 

 . بودند  یپشم هم ،                        هالند دخی  و 

آن    یآدم               ها  یغرابت نگاه                       ها  و   امونمی  پ   یا یمن آرام آرام به غرابت اش                        ولی

                         تنها   ،   آنان دور شدم ،  دور ترشدم  نگذشت که                        از   یر ی د  خانه خو گرفتم و 

تنها   تک شدم        ،    نبود  خواه.  و  خانه  آن  مرد  تو  مگر  اجازه                  یگفت  که 

 ،  چند بار  می شان بخواهد انجام دهند؟ آه ،  چه بگو   که دل   یهر کار   ی دادمی

اض کردم ،  پرخاش کردم ،  قهر کردم پش و  م را زدم ،  پر  اعی    را لت و  سا یدخی 

  ی ایدن.  ستیگر ید   یایدن  نجا ی گفت ا                میسا ی پر .  نکرد   ی                           ده یکوب کردم ،  اما فا

                خالی   دلش را   ی دانستم که او عقده               ها                می به خوی  .  است  ی و آزاد  دموکراسی

می.   کرد می و انتقام                  قرن  ی ابه   گرفت 
 

و                          ها                         زندگ جامعه    خود  در  امثالش                        

بار پولد ی ستانمردسالارانه                        را از من                می را خواستند و    س ی :                        چندان که                        چند 

افتبار  زندان  به                         می.  دمی                       ها  زندان که                 ملدمی افتبه  زنش  و  رضا  حاج                  حه ی                        

میمی ضامنم                 خط   سی پول.   شدند  آمدند  نزدم  میاز  مثل   یی   چ .   گرفت                                

 .  کرد                                می میر                       هاو بعد  نامه  توبه

 گانهی ب  نیپس از ا
 

   ،                       ها  گ
 

  چکس یبه ه.   گذشت                میال یخ  من در خواب و                           زندگ

 رفتم و  خودکار                می ی   مانند ماش .  لاک خود فرو رفته بودم در . نداشتم                 یکار 

 ی  له                         ها  نایدر م  شی که                         زندگ  زی    نیدامن ا   کردم در                 میدا ی آمدم و آنچه پمی

 . ختمی ر  رفت        ، میگم شده                می  شمیابر  عطر و  از  موح   راز و  از رمز و 
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به سو   م ی                       اما چه وقت                         زندگ که    رفتمیپذ  فاجعه رفت و   ی با شعت تمام 

پر   ی  از همان لحظه                           د یراه است؟ شا  انیپا  
 
تصادفا د  سا یکه                         در    دمی را  که 

برهنه افتاده بود و حمام آفتاب                                           ”        ،  لچ و د یداو                                                                             ”  ی آقا  ح یتفر   عرشهء کشب  

که   ی  شخه                           کوتاه قد و   آدم چاق و   ی                           که همد یو به نظرم رس...   گرفتمی

 کرد و  ضد آفتاب چرب                می  م یبود ، تنش را با کر   ”                           نوس یو                                                                             ”  شگاهیصاحب آرا

  ی لگد به جان هردو    ،  منفجر شدم                          و با مشت و گر یخوب د ...  داد ماساژ                می

  ب باز هم چند ش  جهینت   و   د یش رس  سی پول  مردم جمع شدند و .  شان افتادم

 . زندان

 توانستم بکشمش  ؟                        نه                می برمی آمد چه از دستم .   توانستم بکنم                                می چه گر ید

        ،  ی آر .  طلاق دادن آن رجاله هم آسان نبود .  ندازمشی  توانستم دور بنه                می   و 

جدا    آنها  کردم و از   هیکرا  آپارتمای  .  شکسته د بو   ی  سبو  بود گذشته و   یکار 

  اج یاو به پول احت.  شد   دا یپ  سا یکلهء پر   نگذشت که ش و   اما مدی  .  شدم

می و                 د  د ی کوشداشت  به  د ی کوشمی.  کند   می  تسخ  گر یبار  جهان  دوباره                          

 دانم آدرسم را  نمی .  را فراموش کنم  ی   چ  همهتنش فرو بروم و    ی   انگ  شگفت

از    هنگفب    اثی  بود که م  دهیشن   از کجا به دست آورده بود و از چه کسی

رحم    تی گفت به بچه                       ها آمد و می رفت و میمی.  است                  دهی                        به من رسمیماما

بند حمام آفتاب                  نهی همه بدون س  نجا یا  در .  پاکم.  گناهم                ی      گفت منمی.  کن

رابطهء    چی گفت من همی .  است  ینطور یهم  نجا ی گفت فرهنگ امی.  ند ی   گمی

وع   گر یباز   کی مثل .  ی   هم  فقط دوستم است و  او .  با آن مرد ندارم  نامش 

باز   نما ی س نمی    ؛ کرد                 میی نقش  د  ت دانس اما         اورا                می  گر یکه  با  .   شناسممن 

  گر ی دانست که به قول معروف                        دنمی .  صورت عوض کردنش عادت کرده ام

  شیحنا
 

 . دلزده ام                .  دانست که از او متنفرم                نمی. ندارد  در نزد من رنگ

   از آن پس ،  تا اعماق دل 
 

   از   زده گ
 

شدم از همه   ار ی   ب.  رفتم                  شی پ  او و از                         زندگ

همه کس  ی   چ پ.  از  پشم                  دا ینفرت  از  حتا  م.  کردم  دخی  ممی.  از          ،  دمی ش 

 .  که خورده بودم  ب   ــــیبه خاطر فر . شی   یمنفعل بودم از خو 
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  من هنوز .  فصل شنا                  باز هم تابستان است و .   گذرد از آن ماجرا                می   کسالی                        

  ی   ته نش   یهمان انفعال               ها   انیطبقه شانزدهم همان                        ساختمان ،  در م  هم در 

 
 

ذهنم                         زندگ در  رس  شی پ  یچند  ی   هم.   کنم                میشده  نظرم                         به   ،   د یبود که 

حمام آفتاب                   و   دهیدراز کش   ح یکوچک تفر   عرشهء آن کشب    یرو   سا یپر 

ضد    میکر    مالد و را                می   شبرلب ،  تن   گار یو                        دوست چاق و شُخه اش س  د ی   گمی

 
 

  ی زخم               ها  تش گرفت و آروانم    و   روح   گر ی د  کبار ی.   کند چرب                می   آفتاب زده گ

 توانستم آرامش   بود        نمی نه ،  تا آن رجاله زنده                می .  قلبم ش باز کردند   ی   چرک

   تا  ا یگفتم ب  دعوتش کردم و . شوم لینا ی ابد یبه                        رستگار   و  ابمیب
 

را از                           زندگ

وع کن قبول کرد و    با خوشحالی.  کن  می  تسخ  گر ی بار د  و   ا یگفتم ب.  مینو ش 

 ... آمد 

ورت نبود   یدیتمه  چیکشتنش به ه  ی                       برا پرتابش    یی   گرفتمش                          و به پا .  ض 

   یبرا  لییدل  چیه  گر ینبود؟ حالا خودم هم                        د.  حقش بود .  کردم
 

کردن                            زندگ

ام.  ندارم اند   می                       هاد یهمه  رفته     د یام  ی   به کدام .  برباد 
 

ام                          زندگ   د یکنم؟ 

 ”                          م ی بر که                می  از رنح  ”                            شهی هم  ی خواهم برامی .  کنم  لی توانم تخرا        نمی   ی گر ید

شوم                 نآنکه    یبرا  ولی.  ر                       ها  را  ب  ی   خودم  با    ونی  به  خشم  به  پرتاب کنم                        

ورت دارم شکوه   «رسول تو. دعا کن م یبرا. ض 

                                                                                                                                *** 

     ؛ دانم چرا نمی 
 

ن  که از   به گورستای    گاهِ دلتنگ .  شتابم                می  ستی دفی  ما دور 

هر  .   گذارمکه تازه دفن شده اند                می  ی  آدم                       ها  یبرگور               ها   خرم و                 میدسته گلی 

  اما امروز .  چه نصرای    یسو ی کس که باشد چه هندو چه مسلمان ،  چه ع

جام اشک را با    نیا  سبد گل و   نی روم                        تا ا می  ،دارم  شی در پ  یدراز   دور و   سفر 

که هنگام مرگش در سفر   زمی بگذارم و بر                           بر تربت دوسب  و حشی    عی  یدر 

 کرد که او تصور                می  ولی  بود که همشش را در ذهنش کشته    دوسب  .  بودم                 

 .  پرت کرده است ونی  طبقه شانزدهم آپارتمانش به ب را از 

2005جولای   انیپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 نینفر  ک ی تی روا                                                  

                        1 

پا  روز   گر ید  بار    ی به زود.  از خلقت شوم من  یگر یروز د  ؛ رسد                 میانیبه 

و   شکنجه روح  می  گر  ب.  د ی آروانم                 میونی  از  بر   ا ی  د ی آ                 تابوت                         د از   ؛   می خی  

 رود                  می ور  ،  به کدام گد یدم  دهیکه سپ   ی   کجا بدانم که هم  آخر از .  دانم  نمی 

از چه   ستم؟ی ن  زندای    ی  قفس طلا  نیمن در ا   شود؟ مگر                 میبیو چگونه غ

ا  ام با دن  نیوقت به  من    مگر .   دانم                        نمی خته؟یخارج گس   یایطرف                        رابطه 

                 بشید دروازه را در جیمدت؟ آن نامرد کل  نیه ام در ادیرنگ آسمان را د

 . خانه باشد   شود که او در فعال                میهنگامی  تلفن هم .  رود  گذارد و می می

  م یضخ  یپرده               ها  ن یتا بخواهم ا.                  خته یدلم ر   ی خانه هم رو   م یضخ  یپرده               ها

 ،  لاحول  ند ی  بنفرت به طرفم                می شود ،  با                  میدا یمانند جن پ  زنی  پ  ،را پس بزنم

درازش    که تن لاغر و    کند و در حالیدوباره کش                می           ،  پرده                       ها را د ی گو والله                می 

:  د ی گو کنان                می  د ی کند و تهد نثارم                می   ،  فحسی  خد  چر  خورد به طرفم                میلق                می

 ره شت    ا یتا دن  گم یم  ت یبه شو »                          
َ
مادر آل نبود    ی   هم  ! مگر ا ی                          خدا  «و کنهش

  ت ی گفت بلا و می   د ی کش دست                می   میمو                       هابه  .   ،د  شصدقه ام                می  که قربان و 

ش چه  اوه که  جانم؟  به  دردت  شم ،   نمی ی                         هازبای    نیی  به  چه     کرد          و 

 نمود ،   کرد و چه مهربان                مینگاهم                می  یبا چه مهر .   نمود که        نمی   ی                         هاچاپلوسی 
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آه که  .                  هیچشمان دا  تر از   چشمان مادر ،  مهربان  تر از   ! مهربانشیچشم                       ها

د ا   گر ی من  با  بگومگو  ندارم  نی حوصلهء  را  به پشش هرچه                   بگذار .  کفتار 

بگو می هرچه                می  د ی خواهد  بکند                و  س.   خواهد  از                         بالاتر     اه یمگر 
 

رنگ                         هم 

 هست؟ 

  خواهش و   از   ی  ایبا دن  یروزگار و    یکه روز                           رفته  ادشی.  است                  ی  دروغگو  و 

  دست رد به  :  گفتشمشتو                         ” ،  به نزد مادرم و                می                                                                            ”   آمد به کمپالتماس                می 

 گفت می.  ات قبول کن   یپشم را به نوکر .  ر یخواهشم را بپذ.  نام نز   نهی س

 ،  با اخلاق  ده یاست ،  مورچه هم از نزدش آزار ند  خوی    ار یجوان بس   ونیهما

است  و  برخورد  و .  خوش  است  مسلمان  نمی .  مومن  قضا         .   شود نمازش 

 ،  ده ی        ، موتر خر ده یشکر خانه خر .  زبانش است   کند نام خدا بر که                می  یهرکار 

   ؛چاکش هستند   نهی ده                       ها دخی  عاشق س.   کند                 میی و با پول باز                          مغازه دارد ،

ه او  نمی   چکسی یاما  من                می   زی    د ی گو می.   پسندد را           و   فی                        عفد یبا  می   گکه 

رو   هی   پاک آفتاب و   شیباشد ،   ند  را  با سج  دهیماهتاب  با ه یباشد ،     وقار                             و 

باشد ،     طور   ن یمومن باشد ،  ا  نسب داشته باشد ،  مسلمان و   باشد ،  اصل و 

فردا                   امروز و   ادرم گذشت و مروز                       ها                می   گفت و گفت و میمی  ...  آن طور باشد 

در بند طالبان بود ،  خودش را به ما    منتظر بود تا پدرم که هنوز    کرد و می

بزند  را  آخر  و حرف  در .  برساند                         من  چگونه    انی  ح  انمیاین    و  بودم که 

توانست روز  فر                       هاد ، هم  یخواهم  را که گمش    میدوران کودک  یباز   عشق 

 .  . می  را به دل بگ یگر یمهر د کرده بودم        ،  فراموش کنم و 

 .   کنم                زده اند نگاه                می  وار یکه به د   ساعب    به
 

است اما نه آنقدر   ساعت بزرگ

  ز یحلق آو   هم زمان را   هم خودم را دار بزنم و   شیبزرگ که بتوانم با عقربه                       ها

شده    ر ید  ی   ن  زدندار   یبرا  گر یاز طرف د.   شد کاش                می .   شود نه ، نمی.  کنم

                دا یمن پ  می بعد ، دژخ  قهیدق  ستی وقت دارم ،  ب  قهیدق  ستی فقط ب.  است

را    نالیلوم  ی               هات یتابل  که                        نتوای    نه آنقدر   ولی    ؛فرصت تنگ است .   شود می

چشم به راه   و   بکسی    قلمرو سلطنتت دراز   ا یو به تخت خواب    قورت کب  
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که                        چند لحظه    کسی   ی   هم .  من اوست ،  شوهرم  ل یعزرائ.  باسی    لتیعزرائ

 دانم  که        نمی  آدمی    ی   هم.   شومقبض روح                می  دنش ی شود و با د                میدا یبعد پ

از خواب درون    ا ی شود و  از کار روزانه فارغ                می .  گردد    رود و از کجا برمیکجا                می 

سم                           ها کنم و فضولی  نیا   دهد که از آخر مگر به من حق                می.  دار یتابوت ب بی 

می می که کجا                 چه                 می رود ،   چه                 می کند ،   تا گپ                 می خورد؟  تو  د ی گو  زنم                 به    ، 

  ش ی نانت را بخور و کار خانه را پ.                          تو فقط                        نمازت را بخوانستی مربوط ن

فرو کن    شهی هم  یکله قشنگت برا  در   گپ را   نی ،  اد ی گو تاحرف بزنم                می.  بی  

اگر .  یبگذار   ونی  را ب  تیخانه پا  نیا  مادرم از   ا یکه خوش ندارم بدون من  

پا  شدم  تو را برا  د ی گو می.   کنمرا قلم                می  تیخی  ام و    یمن  کارِ خانه گرفته 

نه برا  د یتول  یبرا...  خدمت به مادرم  یبرا فراموش  .  خانه  ونی  ب  یمثل ،  

خود                        را    چطور .   داد چه وعده                       ها                می.   گفتکرده است که در پشاور چه                می

می  طرفدار  نشان                 زنان  می   و .   داد حقوق  همش چگونه                 من                  ی  گفت که 

 .  باشد   اورمی ونی  ب  خواهم که در کارِ خانه و می

  دهیشن   حرف را   نیا  از شنوشت؟                        ولی  ا یاز مادرم  .                  ستی از ک  ی   دانم تقصنمی 

  ش یشنوشت خو   یخاکسی   ا ی و    اه یس  ا یو   د یسپ   رهء ی جز   ی  ام که هرکس اس

 ،  پدرم  گر ی خوب د...  نوشته  شیکه استاد ازل برا  آن شنوشب    ی  اس.  است

نبودش                         .  امد ین ناه  قی ،  شفد ی گر مادرم                میدر  ما                 ند ی گر هم                می  د یو   ،  همهء 

در   میی گر می زاغهء ما ش                می  زنی  پ    ؛انمیاین    و  به  را  .   زند همچنان  مادرم 

می  میوسوسه                 به گوشش                 و  تصم  واند  خ کند  زودتر  چه  هر  .  د ی  بگ  میکه 

من   ونِ یهما  ولی.   گردد بر       نمی  ا یبرمی گردد  صنم    پدر   ستی معلوم ن  د ی گو می

نمی  قکه         تا  باشد   امت ی تواند   می.  منتظر 
 

بزرگ رو    گفت شانس    ی به شما 

ش گرفت  ب  یی  آورده        ،   که  همام یرا  به  می  ونی        ،   سپانش تلفن                 که     کنم 

(sponsor) همهء تان در کانادا  د یاِنشاءالله تا چشم برهم بزن  و .                          شما شود  ، 

ا  د یهست  از  می   ”شمشتو                                                                                                      ”  جهنم   نیو  اضار                   زنی  پ.  د ی شو خلاص                 آنقدر 

 
 قیم ضامن ، 
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  سبب    چی دهد که مادرم ه را نشان مادرم                می  سی     شخ و   یباغ               ها  و   ند  کمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .   شود                 میو راصی   ابد ی  امتناع        نمی  یبرا

  ون یهما ولی   ؛د یآمی   به پشاور  انجام مراسم عروسی یبرا ونی                        شانجام هما

خ  ستی ن  آن کسی  در  را  او  من  می  ال یکه  است که    ی مرد.   کردمتجسم                

و  بزرگ  شکم  و  دراز  باقد  دارد ،   سن  من  طرف   د                       های    دوبرابر  دو  از  که 

                        مثل پوست  ده یچهرهء چروک  تنگ و   و باچشمای     شود                 میوع صورتش ش  

گردش    کی .  فر                       هاد کجا   او کجا و .  مرد چقدر زشت است  ن یا  ا یخدا.  درخت

  دی  یکه پرست   چشمای                         :                          کند آزاد                می   و    خرد را                می  ون یچشمان فر                       هاد صدتا هما

رازعشق را   ی بودند و در ژرفا از    چوقتی ه    توانسب  و        نمی   یخواند  می  آن 

باسی    یجادو  .  ستی    یشانه               ها  چه رسد به آن قد بلند و .  نگاهش درامان 

 ! نیزتر یعز   ای ؛  فر                       هاد ای     ی  کجا

اندک بود و فاقد آن شور    نیشوصدا و تعداد مدعو   ی    مان ساده و   عروسی

 ما  در آن شهر   که  را یز     ؛ داشته باشد                        ها وجود                میکه در عروسی   مسب    حال و   و 

ما    شاوندانیخو   و   نپدرم نبود ،  فر                       هاد نبود و دوستا.                  م یبود  ی کو   کس و   ی  

اگر زنده هم    دست رفته بودند و   از   شمالی  یتاک               ها  آتش سوزان باغ                       ها و   در 

ب  می دانست         نمی ، بودند  به کدام  را  آنان  پرتاب    ی                           غولهیکه دست شنوشت 

 .  کرده است

ازدواج کرده ام                        نه با    و ید   کی فهمم که من با          ،   در همان شب زفاف                می یبار 

.  تا چه حد ستمگر   و   وحسی    چقدر .  است  یچه جانور   ا یخدا.  انسان  کی

و   ستیساد  ک یمانند   با  بدنم   تن  را  و                            .  خراشد  گزد و میدندان                می  چنگ 

  ار یبس   میبرا  گر ی پس از آن شب د.   برد  زند و از قدرتش لذت                میقهقهه                می 

م راه دهم  است تا آن مرد دوزح    سخت  ،  چقدر سخت ا یخدا .  را به بسی 

.                         ،  محکومی ی اما تو مجبور .  د ی آکه از او خوشت        نمی   یبا مرد   دنیاست خواب

فراموش کب  ی بی    اد یاز    را   تنتآنکه    جز   ی ندار   ی  چاره                          را  بدنت    ،   ،        
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مرد وحسی    یبگذار   و   یببند  را   تیچشم                       ها آن  و تا  تن  با  بدنت هرچه                           ،  

 ...  خواهد انجام دهد می

 پس از آن شب ،   
 

 به جه  م یبرا                          زندگ
 
به خصوص  .  شده است  لیتبد    نمی واقعا

به  اجازه        نمی   ونیکه هما    یآرزو   گانهی  دهد 
 

ادامه تحص                          زندگ   لاتم یام که 

  نیا   رابر  گذرد که در بآمدنم به کانادا        نمی   از   ماه  ک یهنوز  ...  شوم  لیاست نا

عکس  شدت  به  می  خواهشم  نشان                 میالعمل  و  نمی   : د ی گو  دهد   توانم  من        

به    ی برو   و   ی تنها خارج شو   تک و                            تحمل کنم که تو از خانه با ش برهنه و 

   د ی گو می .  مکتب
ً
 توانم  من        نمی ...  زن را ندارم  من تحمل استقلال مالی  اصول

مادرم و اطفالم   ضف خدمت به من و   د ی را که تو با  کنم که وقب    لتحم

مرد مکتب                       ها    ی    توانم به معلم آخر چطور                می.  اداره                  ا یبه مکتب و    ی ،  برو کب  

اعتماد کنم  یمرد               ها  ا یو   تحمل کرد که  چطور                می  د ی گو می.  همکارت   توان 

نزد    ا یبه کودکستان و   یبی    و   کب    دار یرا کله سحر از خواب ناز ب  میاولاد                       ها

 .  مادر کلانش

ا   نه ن.   توان صحبت کرد آدم کله خر ،  با زبان خوش        نمی   نیبا   ،   ستی پدرم 

 نیندارم تا حق مرا از ا  ی  آشنا  دوست و   چیو ه  امدهی ،  مادرم نستی فر                       هاد ن

بگ التماس کنماینکه    جز .  د ی  ظالم  خدا  ا .  به  خاموش    ن یاما  چقدر  خدا 

هرقدر                . گوش چرا   زبان ندارد انگار! ولی.  زند         نمی حرف    شنود ،  ولیمی  ؛است

 ولی    ؛ شنود کن        ، می  نیکن ،  نفر   تیشکا   خواههرقدر                می.  کن  هیگر    خواه می

 اجابت!  کیاز  غ یــــالتفات در   کیاز  غ یــــدر . حرف  کیاز  غ یــــدر 

از  می بدجنسی   قیطر                            تنها  پرداخت                  حمله  دفع  به      ولی    ؛ توان 
 
ذاتا من که 

ور  روز که    کی   نهمیاما با ا .  ندارم  ی  چاره                           ی  بایی شک   ،  جز ستمی ن  یموجود ش 

ادارهء سوس   مجبور   ونیهما به  د  بی  مرا  پاسپورت کانادا  الیشد  را   ی  تا    ام 

فرصب    میتسل آمر   شی پ  شوم ،   به  بسته  شکسته  زبان  با  ادارهء    آمد که 

که                          فیاما ح.  کنم  تیشکا  لمی تحص  ءبه ادامه  ونی از ممانعت هما  الیسوس

حرف               ها آن  چ  یاز  نمی ش ی  دستگ  یی   غبارآلود  اسپ    ولی  ؛  شود          صورت 
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 ،  کمربند  می رسکه به خانه                می  ی    شود و هممانند لبلبو شخ                می  ونیگونهء هما

با تمام قدرت کمربند را  .   افتد کشد                          و به جانم                میمی    بافته شده اش را     میچر 

به                       ها    یاز جا.   آورد باسنم فرود                می  پشتم        ،  کمرم و   ،بر شم   برد و بالا                می ض 

اصی  . ند ی  بزن                میی  پ.  رسد فغانم به آسمان                می.  تراود خون                می انگار                . ندارد   اعی 

استد ی گو می حقش  بزنش        ،   بزنش        ،   بزی  .  :   یآر ...  است  شحق  هرچه 

مفت  وقب  »                           و گنجشک                        هم   و   نهی                          ک  «. نزند   هست که  گ    ؛سنگ مفت 

خفت  می  یبار   بغض  احساس                 می.   کنمرا  دهنم                 الهی د ی برااز  دستانت ،   :  

 ...  خشک شوند 

 ی               هات یتابل.  من باشد   م یدژخ  د یبا.  د ی آپا                می  یبسته است ،  صدا  می                       هاچشم

همچون    ونیکمربند هما .   کشمجرعهء آب ش               می  و .   بلعم                خواب آور را                می 

                        در مم یدژخ  یصدا.   کنم                تراوش خون را حس                می.  چد ی پبه تنم                می  مار افعی

اتاق ش                می  گ یتار  به گوشم                می   خورد مرطوب                         چرا  »  :                          ند ی  نش و  نالت        ،   پدر 

  «!                           ی          نمی مسلا 

 زند و                                 میاد ی دانم که باز هم فر                 می؛  د                       هان شده دانم که حالا تمام صورتش  می

ع  ی   چ  چیه»:                           د ی گو می  سی ن  تو ش 
َ
وخت خو  می  ات ،  مگه ه  وکدن        ،  حتا خ

بر   ی                       به وضوح                        صف  «کدن اس؟ را  آمدن کمربند  تنم حس                   فرود  گوشت 

به وضوح صدامی بزنش        ،  » شنوم:                           را                می  زنی  پ   ی   انگ  نفرت  ی کنم                          و  بزنش        ،  

دستت   نزن ،  نزن ،  الهی»:                            می گو              با نجوا                می                «تهیمره هم سلام نم.  حقش اس

                             «... خشک شوه        ،  مثل چوب

شنا                دورادورم را مه گرفته ،  در مه  ...  شومی                می  خی     آدم  آرام آرام از عالم و 

احساس          یدهنم                        تلخ است اما درد .  ام                  دهیشگردان هستم        ،  بال کش .   کنممی

چرا                میی     تاک                       ها چرا   نیا   ا یخدا...   کنمنمی  اند ،    گفت        ،                  می  سوزند؟ گبرگ 

مو    یتاک                       ها را آب داده        ،  پشت را چون چفته               ها...  »:  کجا خوانده بودم

 ستی ک  ی                         صدا   « ...  دوتا کرده        ،  تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده

  « . یعلف ته بچر   و   یبنداز   انیته پا  مثل بره شِ   د یبا  صنم ،  تو »:  د ی گو که                می
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می  ستی ک  نی                         ا پ  چادر »                            : د ی گو که                 تا  مالوم                  تیمو                       ها.  کو   انیپا  تی شانی ته 

عمی ع«سی ن   شه        ،  ش  ع                              ،  ش                                                                                زن ی  پ  نیا دراکولا است؟ و ...  سی ن  اس ،  ش 

ر ” پی   ر  پست  ”                          ی خی   پلاس  ش یها  ناکه  بادنجان  دوتا  و                           ده یمانند  پر    دراز 

رو  حف    ست؟ی افتاده، ک  ش ی                       هانهی س  ی چروک  بر   چه  چه                   دارد  من؟                        

کدام آسمان را؟  .  نمیبب   کنار بزن        ،  بگذارآسمان را   را   فر                       هاد پرده                       ها   د؟ی گو می

عوض باران ،  سنگ                 .  سنگستان است  نجا یآسمان ا .                  ستی                         آسمان ننجا یدر ا

   .  بارد می

بر   ؛شنوم  را می   ی    نوحه  یصدا در   چیه.                  گردانم می  مبهوت ش  پشت   کس 

ن حر .  ستی شم  مثل  انگار   نشیطن.  است  فی لط  و   میملا   ر یصدا 

 روم؟ او          ،  کجا                میستمی من ک  ولی     ؛وجودم خانه کرده است   سال                       هاست در 

ناپ ستی ک اش  چهره  در   د ی آمی                 ادمی.  آشنا   شیصدا  ولی  داستیکه  که 

حال سقوط    در .  بود   اه یس  درهء هولناک و   م یرو   ش ی  رفتم        ،  پراه                می  ب  یشاش

... بود   ی   صدا التماس آم.  و مبهوت شدم                  دمیرا شن   ی                           هیگر   یبودم که صدا

ب و   شی  ی توجه  د  نمودم  را  صدا  چا  زی  .  دمیصاحب  ش   در بود که  به 

نرفته  قدمی   هنوز چند    ولی    ؛بود مثل شب   اهیس  اهیس  شیمو                       ها...  نداشت

او    بودند ولی  دهیشش را گوش تا گوش بر .  آن زن ش ندارد   دمیبودم که د

بود   یی  شمش .   زد قهقهه                می.   کرد         نمی هیگر   گر ید را    شی  شمش .  در دستش 

  ا ی گفت: انتقام        ،  انتقام! اما                        خداو می.   رفتراه                می  ب  ی داد                          و با غرور عجتکان                می

                         ان؟یکابوس        ،  چقدر هذ  چقدر 

ب  شگاف  از  م                         می   ونی  قی  و معلوم                 خلوت  است   شود ،  گورستان  در  .  آرام 

لا  نازک   ی               هاه یآسمان کبود  د.   شوند می تر                 ابر  بساط   آه  گر ی آسمان  در 

بار   را یز     ؛ندارد  بوده  اندگ.                  ده یهرچه سنگ  پرتو  .   روند می  تر                 بالا   پرنده گان 

وک                می  یسطح گور               ها  بر   سحرگاه  د یخورش زنگ قطار    ی   اول  ی   طن.   تابد می 

.   زند باش                می   دار یب  پور ی ش  سا ی ناقوس کل.   شنوم                نمناک                می   ی را در هوا  برف  

روشب   ننوش  هنوز  به طور کامل  را  چ  دهیروز  راه                  میپا                       ها  یرو   یی   ام که 
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شکمم    یرو .  د ی آبالا                می.   خزد                 میمیپا                       ها  یرو   مار .  مار استاینکه    مثل.   رود می

ه                می   زنم: مادرجان ،  مار ،  مار!                                        میاد یاز ترس فر .  شوم                میمشمی   .  زند چنی 

2 

تمام                می  ز .   شوند آدم                       ها چقدر زود  از .  خاک  ر یشهناز چقدر زود رفت   تا 

بر    چوقتیانگار ه.  ی   زم   ر یرفته بود ز   آب شده بود و   ؛تورنتو برگشتم ،  نبود 

چقدر . بود   ده یچک  میاز چشم                       ها.  چقدر دوستش داشتم                .  نبوده                  ی   زم  یرو 

نشد که نمازش    روز   کی.  چقدر مومن                          و با خدا بود .  داشت  ا یح  حجب و 

  بود و پاکدامن و   ه ی   پاک.  از شش بلغزد   روز نشد که چادر   ک ی.  قضا شود 

ع                  شیهمه کار                       ها و    د یمرگ را بوس  لبکه    فیاما ح.  مطابق به احکام ش 

  مانیشب بود که درد زا  می: ند ی گو مادرم                می.  خاک  ر یز   در   شهی هم  یرفت برا

وع شد  داکی                        ها هرچه کوشش کردند  .  وقت داشت  گر ی هنوز سه ماه د...  ش 

  قطره اشگ   ک یحتا    ولی  د یو  گ                میو   د ی گو مادرم                می...  نتوانستند نجاتش دهند 

مرده     شود که شهناز چه سخت دل است مادر!اما                        باورم        نمی .  زد ی ر هم        نمی 

فتهی  توان باور کرد که در پچطور                می آخر . . باشد  از   زی  جهان                        کشور   نی                         تر ش 

 یی   چ  ولی    ؛ کنم                می چ ی شوم و مادرم را سؤال پمشکوک                می. د ی  بم  مانیدرد زا

 ،   د ی گو می                  کی  دا .   کنم                می یی   گموضوع را ی  .   رومبه شفاخانه                می .  دهد   نمی   بروز 

زا اث  مانی درد  بر   ی  لگد                       ها  ر از  خورده  بود که  شهناز  مادرم                .  بود   شکم  از 

برادرت    یبرا   د ی گو                 می                        ؟کجاست  د یحم  راسب    د؟ی حم  ا ی  شی  پرسم تو زدمی

به جبهه                تلگراف   پشاور ،  به  برگشت  با عجله  و  آمد    د یپس حم  میگو   می.                          

چرا؟                می.  کشتش                    شیقول                       ها»  :                           د ی گو آخر 
ُ
واز  ل ره  خانه  دروازه  بود که  چ 

 .   «خوده پت کنه                           یکه قول               ها  افتیشاناز وخت ن. بود   د یحم... کد 

خ د.   شوم                                میوانه ید  شماز  به  را  و می                میوار یمشتم    ب  ینب   ی  خ  می گو  کوبم 

:                        د ی گو  کوبد و می                میم یمادرم با قفاق به رو . را بدهد   ت یخداوند جزا. د یحم

 .  برادر ی     شود ولی                میدا یبس کن ،  آرام شو ،  زن پ
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اف                می   به تکانم داده بود   نیکه ا   می نمااعی  .  ساخته بود   جمیگ  منگ و .  ض 

خدشه دار ساخته    یرا نسبت به عدالت خداوند  میحتا باور                       هاآنکه    چند 

 گرفت ،  شچشمه                می  میتصور من که از اعماق فطرت انسان  نی                         تر عییطب.  بود 

برادرم  گناه بودند و  ی     طفل معصومش  و   ماجرا شهناز   ن یکه در ا  بود   نیا

فکر    د یبا.  حقش بود »   گفت:                          مادرم                می  او برادرم بود و   ولی.  ظالم  و   گنهکار 

 « .  گرفتخوده                می

 ولی  ستی ن   ادمیدرست  .  پنج سال  ا یار  چه  د ی گذرد ،  چقدر؟ شامدت                       ها                می

  چ یازه  ولی    ؛ شوم                می لمقاب  یادیز   ی                        سال                       ها با زن               هان ی                        که در ام یبگو   د یبا

ت با آنان  فرا                می   یشانجام روز   و   د ی آخوشم        نمی   زی   ابأ                  رسد که از معاش 

شانی که ب  را یز   ؛  ورزممی   ن یبنابرا  و   شند ی اند        نمی ی گر ید   ی   پول به چ   جز   شی 

با  ت  آنها  معاش     یندیآ  ناخوش   اساحس   جز   
 

زنانه گ در کهنهء    ده یچیپ  از 

                یقرار ی     مادرم است که  نیا   ولی    ؛د ی   انگ  را در من برنمی  ی گر ی        ،  حس د ضیح

 سوزم                          بچه ات میدنید  یمن                        به آرزو   ولی  سی    می   ی  پ  یدار   د ی گو  کند و                میمی

  م یرا برا  یدخی    بی رود به پشاور تا غر و آخر                می  د ی گو و می  د ی گو می.  می   مو می

 هم مسلمان و   گوشش بسته باشد و   را که هم                        چشم و   یدخی  .  کند   دا یپ

  نمازخوان باشد و هم آب و 
 

قانع باشد و   ی  هم                        به لقمه                          داشته باشد و  رنگ

 .  هم گوش به فرمان و پنج پنجه اش پنج چراغ

  جان ی کنم که هاحساس                می   لرزد و                 می شیصدا.   کند انجام مادرم تلفن                می  ش 

نامش  .  کـدم  دا یکـدم ،  پ  دا یپ»  :                          د ی گو مادر                می. او را فراگرفته است  یآلود   تب

  گه ید. هم اس و باخدا  بیغر ... یپر  یشابالشا مثلمقبول اس . صنم اس                

 ،  دم یطالع تانه هم                        د  ی               هاچهیزاهم رفته بودم ،     ی   فالب   شی پ  ؟ی   خاچه                می

راصی  .  یی   آ  می  جور   ح  یب ط    ؛شد   مادرش  به ش  شانه کانادا    ای  اما  که کل 

 دانم                            نمی   « ...  ا یب  و   ی   شانه خلاص کو و بخ   ای  کار ...  میواده کد  مه...                  ی  بخوا

لابد به خاطر .  ند ی  نش به دلم                می  نقدر یا  و   می   گ                مییمادرم را جد  یچرا گپ               ها

  د ی رسعلاقه داشتم                                                 و به نظرم                می  ب  یفالب  و   البه ف  تیهمان طفول  که                        از   نیا
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 از اشار                            ی                         هاله                           در  ،   .  دارند   یی   اشارآم  یای                       ها دنی   که فالب
 

و     کنند                 میزندگ

گفت    ی    کنم        ،  آنچه طالعبسبب تصور                می  ی   به هم .  آگاهند   گرانی از اشار د

در انتظارت است به    یی   چه چ  یدیکه شن   ی   تو هم هم   افتد و اتفاق                می

 ... یی  جلو آن را بگ  توای          نمی صوری   چیه

 
 
 حتا سه ماه  .  ابد ی  انجام                می   مربوط به مسافرت                        صنم به آسای    یکار               ها  اتفاقا

د ،  جز نامش  ی آ                        صنم خوشم                می ی   همه چ  از .   روم                پشاور                می.  د ی   گرا دربر        نمی 

  است و   ی   هوس برانگ   یتا حدود  متعارف و ی  غ  و     میاسلا   ی  نام غ  کیکه  

. است  لیذکرش تحص   و فکر و    خواند نماز        نمی   گذارد و چادر به ش        نمی اینکه  

نکاح  آنکه    ب.  کو   ول گه قبهرچه                می.  نگو   یی   چ  تو حالی »  :                          د ی گو مادرم                می

چادرهم  .  نامشه هم بگردان...          ،  باز هرچه که دلت خواس همتو کو ه ی  ش بگ

                             «. ده شش کو 

  را در   شی زنانه گ  تیآمده        ،  تمام  الیخ  یایدن                          که انگار از یاما صنم ،  دخی  

  دار ید  ی    دهد و  در همان اولنشانم                می   ی   لبخند نمک  ک ی  حرکت مو و   کی

  ش یمرمر شانه                       ها  یرو                           صنم مثل آبشار یمو               ها.   کند ذهنم را اشغال                می   تمام

روز با زغال رنگ    هر    کب                  می ال یاست که خ  اهی ،  چشمانش آنقدر سخته یر 

غلتانش هوش از    گرد و   یاست و موج پستان               ها  قدش بلند .   کند شان                می

 .  د ی    خگل                می  یتنش بو  از ...  کند را تاراج                می نم ید دل و  و  د ی رباشم                می

ها   ی   گف  گ ی تی  ...   گذرد                 می مدی  .  همراه ماست  ی    ،  مادرم نم یگرد  کانادا برمی   به

  ی   ن  ی   نخست  یروز               ها  جاناتیه.  ابند ی  دوستان کاهش                می  ی               هاد یوبازد   د یو د

   دوزد                 میشیگاچ برا  چادر .   کند صنم را گلجان صدا                می  رمماد.   کنند فروکش                می

                        است یاما صنم دخی     ؛ خواهد تا پنج وقت نمازش را قضا نکند                 مییو  و از 

        ی جو   کی  البته که آبش با مادرم در   و .  و لجوج  به هوا و مغرور   ش   شکش و 

و   ،از گلجان.  ود  ر نمی  من  می  گلجان گفی    تعجب                 بِق                 مادرم  بِق  و   کند 

به  .   خندد می را  پرت                می  کیچادر  پسو  در    ی   آست  اهنی   کند        ،   را  کوتاهش 

بلندش را با    دهءیتاب  یو مژه               ها  ششیآرا  ی   پشت م  در   ند ی  نش کند و                میبر               می  
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                ن ی کند و لبش  ، لبانش را غنچه                می  می زند را پودر   ش ی ،  رو ند ی چ                می نک یابرو چ

 کنم که دلش در گرو شخص  احساس                می  ولی    ؛ دانم         نمی ؟گ  یبرا.   مالد می

از همان شب زفاف که مثل  .   فهمم                اول                می  را از همان روز   نیا .  است  یگر ید

ربودم    یو  از   به سخب   بوسه را چطور   ی   و اول  احساس بود   ی    سنگ شد و 

او در تمام آن مدت   او کام دل بستانم و   از  جی    زور و شدم با   مجبور   و بعد 

را که فر                       هاد نام داشت صدا                   کسی  و  زد  ام                می  نهی کوچکش به س  یبا مشت               ها

می  یار یبس   یحرف               ها  بلی.   کرد می خشم                 به  مرا  که    .   آورد است 
ً
مثلا

به طرفم        نمی که گپ                میهنگامی     ا ی.   خندد  ، میند ی  باگر                می  و   ند ی  ب زنم ،  صنم 

میهنگامی   او                 از  آکه  طرفم                  ف یش    الکرسیةی پرسم ،   به  ق 
ُ
ل ق 

ُ
ل بخوان ،   را 

ا  ی ی   انگار هرگز چ.  ند ی  بمی نماز        که                می   وقب  .  دهیباره نشن   نی در   پرسم چرا 

می خوای  نمی  ح  د ی گو                  تو  به  چند  ؟ ،   عوصی    بار   نیتا کنون  پدرش  با   مرا 

   ؛بزنم   ش یرو   بر   محکمی   خواهم قفاق  است که                می  حالای    ی   در چن.  گرفته

  گر ی سال د کی. کس است  ی    صنم هنوز                          تنها و .   سوزد                         دلم                می نهمه یبا ا  ولی

 با من     ،  او بلی .  برسند   نجا یبرادرش به ا  و   اهر خو   صی  کند تا مادر و   د یبا
 

                                زندگ

 .  کند  کند        ،  فقط مرا تحمل                مینمی 

از مسا  اما  از         نمی ی ی   چ  جنسی  لیهمانقدر که صنم   فهمد ،  همانقدر هم 

.   دارد مرا به ترحم وا                می  ب  ی د  لیاز مسا  شی نادان .  اطلاع استی     مذهب    امور 

داند که چطور    نمی   مکتب درس خوانده و   ازدهیکه چطور او تا صنف    انمی  ح

پنج    د یبا.  . که تولد نشده  کا یامر   ا ی   دا آخر در کانا.  نماز بخواند   و   د ی  وضو بگ

زن مسلمان در برابر   کیکه    بداند   د یبا.                          بدهمح یرا به او توض  مسلمای    یبنا

پ  بداند   د یبا.  دارد   ف  یشوهرش چه وظا  قتیحق  چهین  ب  یب  ش ی که امروزه 

  ی  ایجنون ، دن  و   جنگ  ز شده است ا  یبازار   آشفته   ا یدن  نی ، ابلی .   کند                 میدا یپ

فجور ،    فسق و   و مواد مخدر و   زمی ترور   و   دز ی از                        ا ،   جنسی   ی               های شده از ولنگار 

زم از  می  و   ی   که  آن                 چن.   بارد آسمان  به    ی  ایدن  ی   در  انسان  است که                        

جهای                            یقدرت               ها  ی ،  وراآسمای    بانیپشت   کی         ،  به  ه پناهگا  ک ی        ،  به  کیمتافز 

 د ی گو می.  او انکار   و از   از من اضار .   شنود مرا        نمی  یاما صنم حرف               ها.  ازدارد ین
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 مکتب برود ،  کالج برود ،  دانشگاه برود   د یبا
 
                دردم چه به    نماز   د ی گو می .  حتما

حالا  .  می   گ                میاد ی  خود به خود نماز را   دمی به سن مادرت که رس.   خورد می

است من  خواندن  درس  می.  وقت  عصبای    شیگفته                       ها  و   د ی گو کفر                                  مرا 

به به ش   و   کشم  کمربندم را از کمرم                می.   سازد می به  .   زنم                میش ی رو   و   چند ض 

او با گذشت    ولی    ؛انجام دهد   می گو و هرچه                می  که چشمش بسوزد   د یام  نیا

حالات                        مادرم همراه    نیتمام ا   اما در     ؛رحم                       تر ی     و من  می شود   تر   گستاخ  هر روز 

 . من بانیپشت  من است و 

 قسم خورده ام که تا خدا را از نو نشناسد و .   زنمصنم را هرروز                می  گر ید

نثارش کنم  طانیش بهء کمربند  ض  چندتا  هرروز  نراند ،   وجودش  از  .  را 

  تیدستا.  خشک شوه  تیدستا  الهی»   زند:                                          میاد یاو فر    زنمش و  زنمش        ، می می

 کند و من به                  می نمی ، صنم نفر                        بلی   «... خشک شوه  تیدستا.  خشک شوه                

آخر مگر ممکن  .   آورم                فرود                می  یشی  ی  خندم و کمربند را با قدرت بقهقهه                می

 دا نشناس هم قبول شود؟  خ ک ی نینفر  است که

خشونت    با آنکه    پس از   شب     کنم و می                   احساس  ی خار تنم    در   ؛ گذرد   میزمان  

.  کنمنگاه                می   رمیدقت به تصو   با .   روم                مینهیی  ،  به طرف آمی   گاو کام دل                می  از 

نشسته ،    یکه چشمانم به گود   نمی  ب                میچهره ام به ظاهر شاداب است ولی

دستانم  .   کنم                به دستانم نگاه                می.  داستیپ  می است و آرواره                       ها  دهیتک  ورتم ص

در وحشت سخت  .  شده  ک یزده و انگشتانم بار   ونی  ب  شیلاغر شده        ،  رگ                       ها

وجودم بتکند ،   یکه گوشت               ها  یروز    ترسم از  روم و می فرو                می   ی  جان فرسا                           و 

  ی آر .  نماند   از وجودم باف    ی ی   چ  ب  یشوند و جز اسکل  انی                        نمام یها  نااستخو 

.   کند         نمی تی خزد و ر                       هادر وجود تو                می   یی   چ  یبی    ی    ترسناک است وقب  

 کند ،  زنده است ،  جان دارد ،  خونت  وجودت حرکت                می  ی               هاگ یدر تار   یی   چ

را    لبدتو بعد کا  د ی   گرا                می  ت یچوشد ،                          زندگ  می   را   اتتیح  هءی   مکد ،  شرا                می 

وحشتم از اسکلت شدن ،  از خشک شدن        ،  روز افزون                .  رود  کند و میر                       ها                می

                        اس که داکی  روانشن  ی                        خواب آور ی               هاتیتابل.  شب                       ها خواب ندارم.   شود می
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صنم از شب تا صبح و از صبح    نینفر   یصدا.   کنند         نمی کمگ   ی   داده        ،  ن  میبرا

در گوشم                می  دستا چد ی پتاشام                         شوه                  تی:                         شوه  ت یدستا.  خشک  .  خشک 

 ... خشک شوه تیدستا

خواب آور مرا   ی               هات یکه صنم تابل  حرف ی    نیاز   از مرگ خود خی  دارم و 

د  از .                  ده یبلع  و   دهیدزد تا شام  .                  م ی آمی                 اکی  نزد  مرگ گرسنه    شده        ،   شحد 

  پرسم صنم کجاست؟ با می  .  منتظر من است  و   ده یچ  را   ی   مادرم م.  هستم

ل بالا اشاره                می یبه سو  یمشهود تنفر    گر ید.  رومپله                       ها بالا                می از .  کند می  

نشسته ،  گوشت   یبه گود  شی از پ  شی  ی ب  می زرد شده        ،  گونه                       ها  م یرو   رنگ و 

.  داکی  جوابم داده.  دهیآن را پوشان  یرو    ،  فقط پوسب  ده یتک  میدست                       ها

ناپذ  ض  یمر   د ی گو می داکی                   علاج  می .  است  ر یات  نظرم                 مانند به     رسد که 

 ،  صورتش به  داد   که انجام                می   طای  یبا هر عمل شجوان که   "                          یگر   انیدور "                          

بهء که بر   ی   وجود من ن  ی ، گوشت               هاد یی گرا                می زشب     صنم   کر یپ   با هر ض 

چهرهء    مانند   ی   در فرجام چهرهء من ن  ا یآ  ا یخدا.  زد ی ر  تکد و می  کنم        ، میوارد                می 

است   خاطر   ی                           پس به هم ردد؟  گ                میلیتبد  مب  یصورت اهر   ک یبه    انیدور 

.    دراکولا : چهرهء من اکراه دارد و اسمم را گذاشته است    دنید   که صنم از 

ا نفر   نینفر   یجادو   نیپس  ا    ؛صنم  نیاست        ،   به  مرا  وروز    نیکه  حال 

می منفجر                 خشم  از  بش  .   شومانداخته؟  ارت  ژرفا  یش  ش                  یاز  وجودم 

  ی ر یحر   اهنی  صنم در بسی  افتاده ، پ.   شومبه اتاق خواب داخل                می.   کشد می

.  دلرباست                  و   با یز   شهی مثل هم  نهم یبا ا   ولی  دهیرنگ از رخسارش پر .  دارد   دربر 

سلام          نقدر زود به خواب رفته و یچرا ااینکه    زدنش ندارم        ،  جز   یبرا  ی   بهانه                         

مانده به جانش                   باف   میکه برا  ی  وی   کشم                          و با تمام نکمربندم را                می .   دهد نمی 

 
   نی. در الد ی، اسکاروایرلندیمنتقد ا   و   سندهینو   است از شاعر و   رمای    یگر   انیدور   ر یتصو  

 ها در   که سال  یگر   انی ، دور ستیاز مشابهت ن  بالزاک خالی  یرمان که با رمان چرم ساغر 
پل   ش یزندگ  خورد و  فساد غطه می  یژرفا با هرگونه  آلوده می  و   یدیرا  ساخت،    نجاست 

روحش   ر یداشت که تصو   یر یکرد. اما تصو   خود را حفظ می  ومهمواره ظاهرِ جوان و معص
  و   یکار   با هرتبه  داد و   وحشتناک روح او را نشان می  قتی بود که حق  ر یتصو   ی   هم  بود و 
 شد...    می دهیچروک  پژمرده و  و  ی  پ رشیداد تصو   که انجام می  گناه
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می.   افتممی خود                 به  درد  از  صدا.  چد ی پصنم  می  فیضع  ی با   کند:  ناله                

دستا  تیتادس شوه        ،   شوه  تی خشک  شن ...  خشک    ن ینفر   نیا  دنیاز 

 شهی هم
 

 ش    ک ی  به گر ید   گ
ً
 کنم که تصور                می.   شوم                می لیتبد   ر یموجود                        کاملا

 زنم که                  میصنم را تا وقب  .  بخشد آرامش                می  م یخون صنم برا دنیفقط نوش

.   شود  کشد و قطرات خون از بدنش به اطراف پراگنده                مینفس        نمی  گر ید

س  یبرا  رمف    گر ید چشمانم  نمانده ،   وجودم  در  صنم  میاهیزدن  .   کند                 

می  یصدا را                 می مادرم  مردمه  »:                           د ی گو  شنوم که                 دخی   اس ،   بس  اس ،   بس 

 .  روم کنم و از حال                می                       کمربند را ر                       ها                می «... کشب  

3 

 
َ
شمالی د میند  باغ                       ها                 انگور  با  ارغو ش ی سوزد    ار                       ها ،   شیها  نا ،   و    شیکشی  

ار               ها .   سوزند خرمن                       ها هم                می.  خانه                       ها را هم آتش زده اند .  بهشتش  یچمی  

.   سوزد همه جا                می.   سوزد زمان                می  و   ی   زم .   سوزند بجنبند                می   ر یآدم                       ها هم اگر د

با.  کنند   می   همه فرار  صنم رفته    ؟ی  صنم        ،  صنم کجا.  میفرار کن  د ی ما هم 

ما                 نگرد ،  به تاکستان سوختهء  آنجا به مکتب سوخته اش                می  از .                  مپشت با

تا    روز ید  از .  د ی گر                 میی               هایها   نگرد و                        سوختهء ما                می  ی               های    نگرد ،  به زممی

خورده   الح نان  نه    نه  میفِ .  آبو  می ق                 و  جاند ی گو  زند  مادر  و ی   م    ؛:                           ها 

  هسب  .  ما سوخت                  یتاک               ها.  ما سوخت  یکتاب               ها.  ما سوخت  ی               هاچوگ 

   و 
 

و    د ی گو می.  دودش به هوا شد   ما سوخت و   ی   همه چ.  ما سوخت                          زندگ

  زنم: صنم! صنم!                  میغ یچ  گر یبارد... د ی گر می

حالا    ی   هم  د یبا.  کن                  دا یرا هم پ  د یو ناه  قی شف  می گو می .   شود                 مییی   صنم پا

پدرم؟ میمی .  میبرو  بدون  ندار م ی گو  پرسد ،  کجا؟  هم  .                  م ی                        وقت  اگر                پدرت 

هم می می  میتصم  ی    بود  فروختب    ستی ن  فرصب    گر ید.   گرفترا                 را  تا                         ها 

هر جا    می                        برو م یبرو   و   میکنرا ر                       ها    ی   همه چ  د یبا.  می                       ها را بی  بردی    و   میبفروش

جا    ن یاما ا.  ما رقم زده باشد   یهر جا که شنوشت برا.   روند                                می گرانی که د

 ...  ستی ن  ما   یجا گر ید
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بگرام تا کنون چند  .  است  ده یجنگ به اوج خود رس.  برپاست                  امب  یق  ونی  ب

.                 د ی آ                می شی پ  ی  دسته                           و   ند ی  نش عقب                می  ی  دست به دست شده        ،  دسته                           بار 

.   بارد آسمان                می  و   ی   زم  خشونت از   تجاوز و .   گرفتهی   کم  همه جا   مرگ در 

  برپا کرده اند:   امب  یق  صدا                       ها باهم مخلوط شده و . صدا فراوان است و  ش 

و   ی                          صفیصدا اپنل                       ها  گلوله                       ها  ا  ی  ش  از  پرواز                  رفط  نیکه  طرف                         آن  به 

دشنام و    و   نینفر   یصدا               ها  و   اد یفر   التماس ،  ناله ،  داد و   یصدا               ها.   کنند می

  ی ار یکاشانهء شان رانده شده و بس   که از خانه و   کودکای    زنان و   حتیفض

محش     یانگار صحرا.  ستند ی آگاه ن  شیجاودانهء خو   ردای  از شگ  هنوز آنها  

 . است

می می   ،  دوند مردم                 هم                 ساعتکساعتی .  می دو ما  دو    ولی .   دانمنمی ؟          ،  

.  :                        ازدحام است                می رس                میی و به محوطهء باز   می شو شانجام از جنگ دور                می

.  دارد     خروسی  و   مرع    ا ی  ی  هرکس بقچه                         .  مردان ی  ازدحام زنان ،  کودکان و پ

 ،  نشسته است                        که شکمش سوراخ شده   ید یمرد محاسن سف  م یرو   شی پ

ه    کنارش زن جوای  .  هشد  د یرنگش مثل برف سف.   کند ناله                می  نشسته ،  سی  

 ،   ده یپوش  کتای    اهنی  بسته ،  پ  شای  ی به پ  دستمالی.  رنگ  خوش آب و   است و 

می  شیمو                       ها  را                
 
بر  ک می  ند ،   خاک                 ناخن                شش  با  را  اش  چهره  و   افشاند 

آرنج    او کودگ   یرو   شی پ.   خراشد می تا  انگشتان  نوک  از  دستانش                         که 

ندارد ،   سی   یگر   مهءیش  گر ی همراهش که د  سال  انمی نز .   زند سوخته ،  بَغ                می

از   حالا خی    ی    ،  هم د ی گو  دهد و                میزن جوان را نشان                می شده که طفلش 

افتا  یدامنش در جو  پ  طفلکش را در   چارهی ب.  دهآب  بود ،     چاندهی دامنش 

و می                میآه  »                          د ی گو  کشد  بد:  از  خداس  شن   «. توبه  دترشبقار   نیا  دنی                        از 

  ر یوز   می گر من هم می .  آخر   ستند ی کافر که ن.   شود                 می ر یاشک همه شاز   ،قصه

بلا ده گردد و ده صد    کیبد شود/    د یهرچه آ  د ی : چون بد آمی گو لب                می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     شود                        

می به کابل                 برا  در .  می رسشانجام  ن  یکابل  جا  زمستان .  ستی ما  را  کابل 
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که سلامت را پاسخ    ستی ن  کسی  است و   بانیگر   ش                       ها در .  فرا گرفته  زودرسی

به رو   راه جنوب و .  دهد  به    می شو مجبور                می.  ما بسته است  یغرب هم 

ق برو   در ه.                  ستی ما جا ن  یهم برا  آنجا  ،  در  م یش 
ً
نقطهء کشور    چیاصلا

.  «است  ی   آسمان با ما به ک   و   ی   زم  »:                           می رو هرجا که                می.  ستی ما جا ن  یبرا

  نجا یا  اما در     ؛                                                                            ”  مشتو ش                                                                            ”  کمپ به آن طرف مرز ،  در    می رو و می   می شو ناچار                می

عوض   در   د؟ یتا بگر   ی کو ابر   نان؟ کو ش پناه؟  کو .  ستی ن  به کسی   هم کسی 

 کند ،  مثل                  می انت یبر    زند و است که از صبح تا شام به تو زل                می  د یخورش

  ب  ی ببرهنه را                می  مهین   کند ،  کودکان برهنه و کار                می   تچشمتا  .  ی  در کرا  ماه

تا  .   کنند                 میی فتبال باز   ی   دوند و با توپ فرسوده                         زاغه                       ها                می  یرو   شی که در پ

ازدحام    عرق و کثافت و   مگس است و     ،  خاکروبه است و کند   چشمت کار                می

برا  زنای   و   کیگرفی      یکه  ش  تانکر ،   از  آب  هم  سطل  را                   گر یددست 

  شکنند:  می

 گشود   رخنهء دوزخ به رخ ما گ نیا اربی

  سوزدزمان                می تاب است و  در تب و  ی   که زم

ا   تازه ان و .  آی    و   نای    و   میدار   ی  : زاغه                        میشوسامان گرفته  پشان    به دخی 

.  ،  معلم زبان بودمم یدر بگرام هم که بود .   دهمدرس                می  زبان فارسی    ؛کمپ 

افتمندا  کار   چیراستش از ه.   کنم                میاط یشب                       ها خ . ستمی روگردان ن  ی                           نه ش 

از خواهرزاده ام  . امدهیشوهرم هنوز ن.  کنم                می دا یپ موی  یبه مشکل قوت لا 

خی   هم  ن ستی ن  یفر                       هاد  می.  ستی که  و خدا                 هستند  چه                    داند که کجا 

. اما او آرام است.   شود خون                می  شیدلم برا  و   نمی  ب                میمطرف صنبه  .   کنند می

که جانم را    ی کند ،  با سوز خودش آرام آرام زمزمه                می   ی  کند و برا                میی گلدوز 

  کند                       :                  می ز یغم لی   از 

                        پا  بودم  دار یستاره ش زد وب
َ
 بودم   وار یرخنهء د ید

                        پا  
َ
 ...  بودم ار یهم انتظار   هنوز    مردم   وار ی رخنهء د ید



 محمدنب  عظیمی 

[71] 
 

جان مُردم از د ی گو می.   کند آواز او را قطع                می  زی    یصدا    : دخی 
 

...  تشنه گ

 یپا               ها  یاست که زمانه جا  زی  ی   گردانم        ،  پبر               می  ش   ن؟یس آب دار   لا ی گکی

شکن                       ها برصورتش نگاشته                           ها و ی   چ                         ها و ار یش  نقطه                       ها و   خود را با خط                       ها و 

گردن    که به دست و   جواهرای    و از لباس و   است  متشخض  زنی  پ.  است

پ اردوگاه داست یدارد ،   از  از ستی ن  انیکه  بل  است   ،   ان  بهی   صنم...  ما 

 کند                          و با  تشکر                می نوشد        ،   آب را                می   زنی  پ.   دهد آب را به دستش                می   لاس ی گ

 .  .  کند صنم نگاه                می  ی به رو  ی                           دارانهیو خر  گرم نگاه  

حالا  زنی  پ   ،   
 
می   تقریبا روز                 می   هربار .  د ی  آهر  م  پاکب    د ی آکه                 خود                  با   وهیاز 

.  کنمتعجب        نمی   زنی  رفی   پ  از آمدن و .   دهد                 مید ی آورد                          و به دست ناهمی

ز  د   یادیمردمان  به  می   دنیروزانه  اجتماع.  ند ی آما                 مددکاران    و   از 

دلالای    هیی  خ  یسازمان               ها برا  تا                  زن ی  پ.   خرند می                  دخی  عرب    وخی ش  یکه 

پر .  از کانادا آمده است  د ی گو می   اهن ی  پآنکه    لاغر است        ،  چند   و   دهیرنگ 

                          پش د ی گو می .  را بپوشاند   شی   انگ  رقت   ی تواند لاغر فاخر گشادش هم        نمی 

   نجا یا  پشکلانش ،  در   کانادا و   در   ونیخردش هما
 

  ون یعکس هما.   کند                 می                         زندگ

 .   دهد را به اضار به دست من                می
 

 نرا که خندا  سالی  انهمی  مرد   عکس رنگ

بعد .  همسن شوهرم است.  کالر   کف و   و   ی  بلندبالا با لباس شمه                           است و 

مثل شازاده    ی   بب »                            : د ی گو  دهد و می                           و به دست صنم                می د ی   گاز من                میعکس را  

.   اندازد به آن                می  ی   ، اما نگاه گذراد ی   گصنم عکس را        نمی   «اس ،  مثل شازاده! 

د  شیاز جا  .   شود                 میونی  و از زاغه ب بر               می خی  

چشم     و   بیغر    کند:                        آمده است که دخی                  میانیمقصدش را ب  زنی  پ  شانجام

بسته                           و  برا  ی  گوش  پ  یرا  اش  مرده  زن  بس   و   نجا یا.  کند   دا یپش   ار یآنجا 

  افته یسوزن شده ،  اما دخی  دلخواه پشش را ن  ش یعصاآنکه    گشته        ،  چند 

اما از صنم خوشش  .  علب    داشته و   ب  یع  افتهیهم که    ی  دوتا  گ ی.  افتهیکه ن

هات  یه  می گو می .  هم با هوش                          و با اخلاق  که هم خوبرو است و   آمده ،  چرا 

و یهاته است ،   خرد  هنوز  صنم  بخواند   د یبا                  که  پدرش    نگهیوا .  درس 
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  د ی آ رود و می می.  ستی ن  دست بردار   زنی  اما پ.  او را ندارم                  ار یو من اخت  ستی ن

 شوم با  مجبور                می.  است  دهیفای      خوانم که به گوشش                می  أسیی  هء یو هر آ

اینکه   جهینت   زاغهء ماست مشورت                        کنم و  ی که زاغه اش در پهلو   کامله زی  

ط  صنم ،  راصی  .   شوم که پشش همهء ما را بخواهد به کانادا                 میراصی    به ش 

.  کند                 میهی گر   روز   صنم شب و .  کرده که خود را بکشد   د یصنم تهد.                  ستی ن

هم   ی  فق. اما من هم ناچارم .  خواند                 میشی خوشبخت   صنم مرا قاتل عشق و 

ناکس هم که به ناموست دوخته شده باشد   و چشم ده                       ها کس و  که باسی  

 ؟  کب  چه                می

سفارت کانادا و از بس    میاز بس رفته ا .   شود که صنم رفته است                       ها                می مدت

و   یفورمه خانه پر    ، بهانه  کی هر روز  .                  م یخسته شده ا  میداده ا  و یکرده و انی 

مثل روز روشن است که رفی   ما    میبرا  گر ی د.  شکلم کیمانع        ،    ک ی               هر روز  

رفی   به کانادا را در    الی شود که خمدت                       ها                می .  ستی ن  ر یبه کانادا امکان پذ 

 رسد                  میی        ،  کاغذی در عالم ناباور   روز   کیکه    م یانبار ذهن مان مدفون کرده ا

با هزار مشکل خود را به    گر یوز د ر .  ما را خواسته اند   سه هر  .  از سفارت

آباد                می است که در ظرف   بیعج  و .  به سفارت  می رو و می   می رساناسلام 

ساعت ده فردا شب    ند ی گو  شود و                میما خلاص                می  یچند ساعت تمام کار               ها

  و   میپشاور با دوستان وداع کن  م یکه برو   می وقت دار   نقدر یهم.  پرواز است                

به صنم اطلاع    میابی  وقت ما چنان تنگ است که حتا فرصت        نمی .  میبرگرد 

  نم؟ی  ب! مگر خواب                میا یخدا. میده

بالماه                می  کی ام  صنم  ی    شود که در  حال کوما است        ،    صنم در .  نشسته 

  فش یاست و از بس که آن کافـرنامسلمان                        با کمربند به تن وبدن لط  هوشیب

   زد و         نمی غی اگر چ  زنی  آن شب اگر پ ...  زده است        ،  تمام بدنش زخم است

رفع شده    به کلی   خطر   د ی گو میداکی                  .   مرد ند ،  صنم                می شدنمی                          ها خی  هیهمسا

امروز  د ینکن  شیتشو   د ی گو می.  است                 به هوش                می  ا ی ،   اما چطور  .  د ی آفردا 

  ی رو   و به ش و   ختهیبس اشک ر   از   ستم؟ی مگر من مادر ن.  نکنم  شیتشو 
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  ند ی آمی .   سوزد نرس                       ها به حالم                می  را کنده ام ،  دل داکی                        ها و   میمو                       ها  خود زده                        و 

خود کرده را چه  .  است  اندرمی     اما درد من    ؛ دهند ام                می   ی دلدار    روند و و می

به صورتم         .  زن خجل است  ی  پ.  ام                  ده یبار د   ک یرا                          تنها    زنی  و پ  ونیچاره؟                        هما

قانون    گرد ی از پ  ونیکه هما  د یبده  تی رضائ  د ی گو لابه                می  با عجز و .   نگرد نمی 

.  دارد   شی محاکمه در پ  ضمانت آزاد شده ولی  د ی به ق  ونیهما.  خلاص شود 

مانند دو چنگک  .  دراز   لاغر شده مثل چوب خشک                        و   ونیهما دستانش 

 خواهد به  دلم                می. گشته  ا یقواره اش از دن. بدمنظر  و  اه یچهره اش س.  آهب  

 تف!   فیاما نه ،  ح. شان تف کنم ی هردو  یرو 

 *** 

طلاق   ونی        ،  از هما دهیزن را هم بخش   ی  پ  و   ونیهما ،   ده یصنم مرا بخش   اکنون

 
 

از   را شکسته                                                 و به نوع  تی سد جنس   گر یاو د.   کند                 میگرفته                          و با ما                         زندگ

فر                       هاد ،     دنی خواهد تا رس رود و میکالج                می .  است  افتهیدست    روح   تعالی

  یکابوس               ها
 

 .  اش را دست به شکند  ی   ش ی پ  رقصان                         زندگ

 انی                        پا                                                                                                                                                                                                                                     

                                                  2005                        سپتامی                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 ی   غمگ وانهءیشب د آن

را                  و   اه یهم خوابِ آن دست س  هنوز   ام که زنگ زد        ،    تلفن دسب                           پشمالو 

بلندم    ی   پر کاه از زم   کیمثل    دراز شده بود و به آسای    میکه به سو   دمی دمی

وت وجود داشتبود که در آن بَرَ   هبرد  کرده                          و به طرف                          تنها چاه 
ُ
در آن   . ه

 شد که به                  میده ید   هزاران تب    کلیه  اهی کرد س طرف چاه                        تا چشم کار                می 

ق                می . شان ش نداشتند   چکدامیکه ه   دمیدقت که کردم د.   رفتند طرف ش 

که هنوز ش داشتند و    ی  آدم                       ها.  ا بود آدم                       ه  از   لی یصف طو   ی   پشت شم ن

 آوردم        ،  نامش به  ذهنم فشار                می  اما هرچه بر     ؛ شناختمرا                می   آنها  از   گ یمن  

                         .   آمد خاطرم        نمی 

  ک ی  د ی زدم که باکه در بازو داشت حدس                می   توای    و   و ی  از ن  ولی    ؛ نبود   تیرؤ 

چاه    لبهء سمنب    دستِ پشمالو شم را بر .  باشد فرازمیب   موجود خون آشام  

ز   گذاشته و                            هنوز دسب  ولی     ؛را بالا برده بود تا برگردنم فرود آورد   نشیتی 

ز  .  به صدا آمد   گر ی بود که تلفن بار د  امدهیبرده بود فرود ن   الا را ب  نیکه تی 

که    د یچشمانم را که گشودم و چراغ خواب را که روشن کردم به نظرم رس

محو    مقابل تخت خوابم فرو رفت و   نهءیی آ  در   ز یخونر   یآن دست پشمالو 

بود    ف  یلط  و   د یدست سف  ؛در آن لحظه آن دست پشمالو نبود   ولی    ؛شد 

 .  داشت ی   شدهء رنگ  کور یمان یو ناخن               ها دهیکه انگشتان کش 
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م نشستم تا به تلفن    ، فرو رفت  نهیی آ  که در   فیظر   دِ ی                       دست سف در بسی 

دلم                .  تا بخوابم  دمیدوباره دراز کش .   زد زنگ        نمی   گر یتلفن د   ولی    ؛جواب دهم 

فرو    نهیی آ  را که در   ف یلط  د ی خواست که بازهم خواب همان دستِ سفمی

   کرد ،  دهنم تلخ بود و اما                        شم درد                می    ؛رازش باخی  شوم   از و    نمیرفته بود ، بب 

مان را باز   اتاقک چوی    خچالیبرخاستم و    میاز جا.   کرد                 میخشگ   میگلو 

آی   تا                        جرعه  در     ؛بنوشم   کردم  ما   اما  آب  به عوض  بود که هم    عییبوتل 

که ناگهان   خچالییبه درون . هم مزه اش رنگش به خون شباهت داشت و 

 
 

خون شش    را یز     ؛اتاق شده بود ،  نگاه کردم از تعجب خشکم زد   کی  به بزرگ

.  بوتل                       ها و گذاشته بودند  در آن جا                          ها و شهی بودند در ش  خته یهزار آدم را ر 

 .  بود  یشخرنگ                        جار  عیما همان ی   اتاقک مان ن ی  دستشو دهنی  ش از 

  ی   ش به بال   اقیخوابم                        برگشته                          و با اشت تشنه به تخت    همان طور اینکه                         مثل

شوم   گذاشته بودم تا  بودم    دهیدر عوض او را د  ولی    ؛از آن راز غبارآلود باخی 

به شوقتم آمده    ود نمانده ب  یی   لحظهء که از مات شدنم چ نیکه در آخر 

بود   میبرا  و   کردم اسمش به  بود ، هرچه کوشش                می  او گ  ولی.  چال گفته 

  زندان هجرت که حتا مهر و   نیسبب که در ا  نیلابد به ا.   آمد خاطرم        نمی 

به   سانسقف آسمانش کوتاه        ،  ان  مرده                        و   دل  نشیماه آن غبارآلود است و زم

پ.   شود مبتلا                می  فراموسی  ادی  ض  یمر  آستانهء  در  هم که    یی  به خصوص 

می  حافظه   گر ید  باسی   از کار                 تشخات  و   صی افتد ،   برا   رنگ  مشکل                  تی بو 

مدی  می از  بعد  و  نمیگر ید    شود  به     توای           را  آدم                       ها  حتا  یاور ی ب  اد یاسم    ، 

اسم او هم                        در آن شب    چه بسا که  یوا  ؛  شوند چهره                       ها هم فراموشت                می

  پهن و   ب  یاگرچه طرح چهره اش        ،  ب     ؛شده بود   موشم  ،  فرای   غمگ  وانهء ید

به    یبروت               ها خوی    ادمینازکش  به  و  می بود                           م                 از  تا    انی دانستم که  چند 

برا  دوسب   چن  ی که  در  و   ی   انسان  باف  ی  فضا  هوا  می                          از    گ ی ،  ماند                   

حرمت کرده بود و انداخته بودش    هتک  ی   از او ن  روزگار .                         هاستنیتر ز یعز 

 
 اندوه                         ” ی بای اخوان ثالث در شودهء ز  یاست از مهد یی          ،  تعبی   غمگ وانهءی شب د”                          
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درست مانند من                        که گم شده بودم در  .  انداخت                میکه عرب ی    ی  جا نیدر ا

  شه ی شان را در ش  که خون   ی گر یو مانند آن شش هزار آدم د   ب  یهو ی     برهوت 

  م یکه دور تا دورش را س                          اردوگاهخچال ی  گذاشته بودند در   کرده بودند و 

درست    راستگو و   و   قهیشناس و آدم خوش سل  ادب  خاردار گرفته بودند ،  و 

  ی ی  از پ  یاثر   رفته و لی   ی   امان لحظه                       ها از ب   ی    گذر   در   ش ی جوان.  بود   یکردار 

 چی     راستش ،  صورت.  زودرس در چهره اش وجود نداشت
چروک او را    و   ی  

در ذهنم نقش                 تصور  نی زد و ادر دلم چنگ                می ب  ــــی ،  حشت غر دمی دکه                می

                 صورت گلگونش غرق در خوشبخب    گردن گوشتالو و   نیبا ا  ی بست که و می

 .  د  تواند بو می

بود: ماه               ها  ب  یعج  تصادف با هم آشنا کرده  را  ا  یما  به    ن یاول آمدن ما 

که کوله بار   میحاض  نبود   ولی  ؛ میهردو جواب رد گرفته بود.  کافرستان بود 

  ب  ی در اتاق انتظار بانو ه.  میرهسپار شو   یگر ی د  ار یو به د  میرا ببند  شیخو 

بو   Hennie Grinsven  ی   نسفیگر  شده  آشنا  وک.  میدباهم  زن   ل یآن                        

  ی  گرفت و براکه از طرف دولت معاش                می   لیی وک.  ما بود   ی هردو   یدعوا

  لی یوک  چیه    توان از         نمی هیشما  سود و   یایدن   نی                        روشن بود که در ا هرکسی 

پول کار کسی  بدون  داشت که  دهد   انتظار  انجام   ا.  را 
 
وک  تفاقا از    لیدفی  

   اردوگاه
 

گرفی      بهانهچندان دور نبود و ما به    می کرد                می که ما  در آن                         زندگ

ش ش               می  گ یهفتهء    ،وقت ملاقات به دفی  ب.  می زددوبار  ما  به    شی  ی البته 

شاو به    منسی    دنیخاطر د                         ی ما برا.  خودش  دنید  ی                        نه برا، می رفت                میدفی 

از    ی  تکان        ، تکه                         دامنش با هر      میش ی                        که                        پارچه ابر م ی رفت                میزن جوای    دنید

 زد خمار  گذاشت و حرف که                می                میش ی را به نما  بشیو خوش ترک  د یران سف

 .   زد موج                می   ش یدر چشمان شهلا ب  ینش   دل

وجود    آن زن جوان درهء ژرف    من و   ی   بودم که ب  افتهیدر   ی                      اگرچه به زود

  فشیلط د ی به وصالش چه        ،  که حتا بوسه زدن به دست سف  دنیرس دارد و 

  اتاق   تنش را در   ی   دلنش   عطر   یکه ته مانده               هاهنگامی   یولـــ   ؛ناممکن است 
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استشمام                می و انتظار  هوش  از    کردم ،   را  می   حواسم  حاض                  دست                 و   دادم 

  ی اما به زود...                          لبخندش جانم را قربان کنمک یسخن و    کی  ی شدم تا برامی

 توانستم                        حتا در عالم  گذشت و من        نمیهفته                       ها                می  گر یآمد که د  شی پ  وضعی

 . ببوسم  ،بنا گوشش نشسته بود   یرا که رو   اه یپندار هم آن خال درشت س

تا خرخره  .  چندان دور نبود   اردوگاه مان ،  از   که  آن روز رفته بودم به رستورای  

  ی بودم رو   دهیشده بودم                        و لخش   ونی  مست بودم که ب  اه یبودم ،  س  دهینوش

: آخر  بیمکمن غ  رخ داده بود از   ی  حادثه                         .  رو   اده یلغزان پ  قرص و   ی                         هاخی

پس از آن روز                       ها کارم شده بود  ...  شده بودم  ی  گ  ی   زم  و   د شکسته بو   میپا

و   خواندن  آدم                       ها  ا یکتاب  به  خوردن  می   ی  حشت  فاصلهء  که                  توانستند 

تا دفی   ب  ط  ی                           قهیدعوا را در ظرف چند دق  لیوک  اردوگاه    دنید  ا کنند و 

ند ،  داغ شوند و   یانایولی هء شان را سانسور شد   یهوس               ها  خوبرو لذت بی 

  کی                         جنسی  یهوس               ها  احساس و   یایدر دن  آخر مگر .  کنند   ابی  آزاد و س

 ؟                        ... داغ  یلحظه               ها  ی   هم  از   تواند دل خوش کند ،  به جز به چه                میمهاجر 

تیبد با                        گوش    ا ی                                               وحشتناک و  یکابوس               ها  و   خوای    دار یبا ب  میشب                       ها  بی نی 

دن به صدا    ی               هاهیوقفهء ثان  ی    و   عی ــــتاک ش   کیت  یسی 
 

که در   ساعت بزرگ

روپف پنج    دنیشن   ابا ی   گذشت و                 می، بودند   ختهیما آو   بارک چوی    ی   دهل
ُ
خ

که    ی   نداشتند و هم یدرد  غم و   چیکه انگار ه  المیخ  ی    جوان و  تا هم اتاف  

هم به گوش                           و گاه برمی خاستشان  خواب  ی   گذاشتند ،  نف                می ی   ش به بال

دن به صدا به برهم    ا یاق مان و  تا  ی  ودستش  دهنی  چکه چکه کردن ش  یسی 

  م ییروجا  ی رو   راه رفی   سوسگ   یصدا  ا یو    نازک مگسی   یخوردن بال               ها

برخ.  د ی گرد                مییسی   م  بسی  از  توانستم  هم که  بعد  ماه  سه  تنها                 ،   می   دو 

بروم و به تختهء شطرنج نگاه    وگاهارد توانستم به مشکل تا قهوه خانه  می

دازم  یباز  ن یخود به ا ا ی کنم و   . بی 

تنها ا   مییآن روز هم که  با  پرُ یباز   شاه   نیرا  به مات   یی   چ  و می کردم                                                   ها ،  

تختهء شطرنج به حرکت    یشد ،  بالا  دا یپ  بیاز غ  شدنم نمانده بود ،  دسب  



 ی   غمگ  وانهءی آن شب د 

[78] 
 

عرصهء مانور    داد و   ف یحر   ل یبدون اجازهء من اسبم را به خورد ف  درآمد و 

انتظار صاحب آن    از   حرکت دور   نیاز ا  نالبته م .  نمود   دا یمن پ  ر یوز   یبرا

  تخط   که آن را   را یز     ؛از او خوشنود گردم اینکه    بودم به عوض  ده یدست رنج

  عراف    افش   ک ی  که  ی   ن فمیحر .  شطرنج  یمتعارف باز   ی   قوان   پنداشتم                        از می

اض نموده بود و   دهیبود رنج  خواستم اسبم  که                می  ی  درست در لحظه                           و اعی 

.  بگذارم ،  چشمم به چشم صاحب آن دست افتاده بود  ش یرا دوباره به جا

بود ، همو  از   گ یبار   یبروت               ها  که صورت شاداب و گلگون و   او    داشت و 

 ... خاست  افسونگر برمی  انیولی تن   ی   انگ  تنش عطر دل 

رو نمی  از  ناگهان  بود که  چند شب  ساعت  می  ی  ای دانم  خود    دم ی دکه                 به 

بت    می                       هااتاف  انگار هم  .  حکمفرما بود   در اتاق سکوت وحشتناکی.  آمدم ش 

خشک   همان طور   میگلو .  اما من                        به شدت تشنه بودم.  بودند   دهیمرگ نوش

.  نگاه کنم  خچال ی کردم به  هم جرأت        نمی   هنوز .  د ی بار تنم آتش                می  از بود و  

  ی  همچنان لبالب از خون است و از دستشو  خچال یکه    د ی رسبه نظرم                می

زده        ،  غرق    خی   حرکت و ی   .   شود خون به اطراف پراگنده                می   یچکه               ها  ی   اتاق ن

در آن فرو    ف  یدست ظر  شی پ  اتاق که ساعب   نهءیی در جذبهء ترسناک به آ

رخ    نهیی در پشت آ  ف  یخف  یناگهان حرکت               ها  ولی    ؛ کردم رفته بود نگاه                می

  ی دست پشمالو   د یشا.  بود   ی  خی                        ها  نهیی آن طرف آ اینکه    مثل.  داده بود 

ز ز ینر خو  را                  م یگلو   ی کرد                          و به زود عوض                می  بُرای    و   ی   را با دشنهء ت   نشی ،  تی 

پارچه    کی.  دمی لرز ترس                می  از   گر ی اکنون د.   کرد                 میشهی و خونم را در ش  د ی بر می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ... ترس شده بودم

  لخب    و   شده بودند   تهی  ؛دند ی دمی آنچه  دانم چه شد که چشمانم از     نمی  اما 

شده   دا یدر خوابم پ فرو رفته بودم: کسی  ی گر ی د ی اینگذشته بود که                        به رو 

بود که من    ب یاماعج   ؛ شناختمش بود که چهره اش مشخص نبود و        نمی 

پهن        ،  چشمان   ب  یبودم: ب  دهیخود به دلخواه خطوط صورتش را شکل بخش 

آدم   کی.  در رخسار   نازک                        با خال آی    یابرو                       ها و بروت               ها  ،ار یهوش  درشت و 
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در  صورت وهمی   کی        ،   لی یتخ قد    وهم   و   بیمکان غر   کی        ،   برابرم  در  آور 

چال گفته بود و من آن    میآه خود او بود        ،  کمال بود همو که برا .  بود                  دهیکش 

کمال  .  بازنده بودم  کر یماه پ   یانایولیربودن دل    در   ولی    ؛تخته را برده بودم 

د من  و  بود  چشم    گر ی برنده  سو   بیرق  کیبه  نمی  یبه  او .  ستمی نگر او        

 .  زود گذرم ی               های شاد و  دار یپا یغم               ها کیدوست من بود                        و ش  

پرت کرده    ند                        هال  در جنوب  ی  مرا به دهکده                         .                  م یشانجام از هم جدا شده بود

 ی سای کل  کی   داشت و چندتا مغازه و  شک اصلی کیکه فقط    ی  جا.  بودند 

و  می  خروشای    ی نهر .  مییقد  کهنه  دهکده                 وسط  آسمانش  از  و   گذشت 

که از بس    هزاران کبوتر بود ،  کبوترای                           هالند پر از   گر یمانند آسمان نقاط د

می نمی   ند ی   گاوج                 چشم         در     ،  کبوترای  ند ی آبه  در بهم  چشم    کیکه  زدن 

 فرود      روند ولیبالا                می  یهوا               ها
 
شان را به    یخاکسی    ی        ،  بال               هاند ی آ              میغفلتا

 .  ند ی   گدوباره اوج                می  و   ند ی سا                میتن   بار یجو   ی سپارند        ،  به آب               هادست باد                می 

   کرد و مرا از حال و تلفون                می   م یبرا  بود ،  گهگاه اردوگاه  که کمال در    وقب    تا 

بود که    عییطب.  ساخت  می           ،  باخی  می شناختکه                می  ای  ی  اردوگاه   احوال خود و 

بود که هر گاه سخن از    آدمی  که کمال    را یز .  بود   انا یولیمان    یمحور گفتگو               ها

با   مسأله  ن یاز ا  او .   زد شباز                می  یجد  یگفتگو               ها آمد                        از                  میانیبه م  ار یزلف  

اف                می مبا                       هات سخن                می                 می.  کرد  گفت                          و با صداقت بدان اعی 
ً
 گفت                        که مثلا

زن    کیوعدهء ملاقات با    ی   نخست  یاش را به ازا  یبار                       ها جلسات مهم کار 

است  با یز  زده  ن.  برهم  در گرما گرم    ی   من  داشتم که  بحث    کی به خاطر 

  ی  بایز   ه دخی   زد                          و ب شد ،   حتا مژه برهم        نمی من ناگهان ساکت                می  با   ی   شورانگ

  ش ی  تسخ  انا یولی   نهمهیبا ا  ولی    ؛ شد                 میه ی   گذشت خرو مقابل                می  اده یکه از پ

   بار ی    ی   نخست  ی گفت براکرده بود و                می
 

جشن   کی   برده است که                         زندگ

 . ما از بهشت به جا مانده است یاست که برا یی   است و زن                          تنها چ

با    م ی        ،  تصمم ی گرفترا                می  گر ی کد ی                       در آن روز                       ها که هنوز خی      انا یولیداشت 

 
 

امی.  کند                           زندگ به  عشق    میا  دهیرس  جهی نت   ن ی گفت  ازدواج کشندهء  که 
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   ک یسند        ،  به    کیاست به    ی پابند  تعهد و   ؛است
 

ما                   ولی    ؛یقرارداد                           زندگ

   ی  خود به زنج  یپا  بدون بسته کردن دست و   می خواهمی
 

  گر یهمد  ،برده گ

 ...  میوفادار باشبهم                           و م ی        ،  عشق بورز م یرا دوست داشته باش

  تا .  نداشتم                  ی  گذشت که از او خی  مدت                       ها                می .                          پس از آن گمش کرده بودم

 ،  او را در  یخی  ی    بعد از سال                       ها اینکه  
 
مقابل عمارت                        باشکوه دادگاه    تصادفا

شهر                           بانو گر دم ید  ””زوتفن                            در  همان  با  وکنسفنی ، که  در    لی ،   مدافعش 

دادگاه حضور                می بود و   نیآخر .  افتی  جلسهء  ا   محکمه اش  رد                  نیاگر  بار 

  ن یا یبه زود  د ی بود که با                میشش هزار آدمی   شنوشتش مانند من و  ، شد می

 .  گفتتد کشور را ترک                می

بود ،  کوچک اما مجلل   افتهی  صیتخص  محاکمهء او   یکه برا                         سالن دادگاه

و .  بود  مرد  ه  سه  با  و  وقار                           با  زن  ردا               ها  بتیدو    و   ده یپوش  اه یس  یکه 

جا  یدیسف  یدستمال               ها در  بودند ،  بسته  ن  گاه یبه گردن   شسته خاص 

.  مشخص بود   ی   دعوا و متهم ن  لیوال                        )دادستان( و وکن                         سار گاه یجا.  بودند 

که سارنوال    تمام مدی    وجود نداشت و من در  یگر ی د  به جز من تماشاح  

می  و سخن                 می  لیوک   گفت  دفاع                 به  مجسمهءدعوا  به  عدالت                   پرداخت                        

چشم در چشم من دوخته بود و انگار   یکه با زهرخند مشهود  ستمی نگر می

    ؛ در زروهء کمال است  فاتیجا تش    نی گفت: اگرچه در ا                میزبای  ی     با زبان

 ...  ستی مضحک                        ن یشب باز  مهیخ کی جز   یی   ماجرا چ نیتمام ا  ولی

و    از ش   بدبخب    فلاکت و .  خسته داشت  و   بیغر   افهء یق  در آن روز   کمال 

.  توجه بود ی      شد تالار جلسه رد وبدل                می    که در                             و به سخنای  د ی بار                 می ش یرو 

   دفاع از   در   او 
 

انگار زبانش را هم  .  کلمه سخن نگفت  کیاش    حق پناهنده گ

ا می .    بودند   ده یبر   د یعتب  ن یدر  فکر                 من                         بنابر اما  لابد  عادت    کردم که 

 شهی هم
 

تن    ی   میبه کدام صنم س  ا یو  می کند    فکر   کر یپ  مه  یانایولیبه     گ

شد  ونی  ب.  یگر ید و    همان طور   م یهم که  بود دلمرده    ی شد  با .  ساکت 

وک  خاصی خد  لیاز  پرسش               ها  حافط    ا اش  و  هم   یکرد  جواب  ی     مرا 
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از هم جدا                میهنگامی                           تنها  .  گذاشت را    ی گر یکس د  انا یولیگفت    می شدکه 

   یکرده و اکنون با و   دا یپ
 

 .   کند         نمی                        زندگ

هفتهء دوم ماه نوامی   .   گذشتسال از آن روز                می  کی  دمیاو را د   که   گر ی                       بار د

  ی اینورس را برده بودم                        لب در .   ترکاند شما استخوان                می  و   د ی وز بود ،  باد                می 

ساحل ش                  یسنتا کلاوس به کرانه               ها  کشب  .                  س سنتا کلاو   دنید  یبرا  نیرا

  هلهلهء شادمای   قال و  و  لیق. نشده بود  ادهیخودش هنوز پ ولی   ؛د یی سامی

شهر که سنگ فرش    فرع  یما از شک               ها.  بود   ده یکودکان تا آسمان رس

قامت    شهر   قدیمی    یسای ما کل  برابر   در .  می گذشت                 میچ یپ  پرخم و   تنگ و   بود و 

ده بود ن  یرا  یای تر در   آن طرف   کمی    برافراشته و    سا ی دروازهء کل.  دامن گسی 

ما  . د یچیپ  می  شهر  یکوچه پس کوچه               ها  ارغـنون در  دلنواز  یصدا باز بود و 

  د ا یدر باد نام مرا فر  کسی  که  میهم گذشته بود سا ی کل  از مقابل دروازه فرع

 شد  خارج                می   سا ی ش برگرداندم        ،  کمال بود که از کل.  آشنا بود   ش یصدا.  زد   می

د را در دست                می و مانند من دست کودگ  .   فش 

ماه                می بود                        شش  رد گرفته  جواب  زود.   شد که کمال  و   صح   مهءیب  یبه 

  نبود   مرجعی  چیه  گر ید .  اش را گرفته                        بودند   ”                          W                                                                            ”معاشش را قطع و کارت 

مر  هنگام  دازد   ض  یکه  بی  او  درمان  در   یادیز   یشب               ها                       :                         گفتمی  .  به                         را 

که هوا شد شده    از وقب    اما     ؛قطار                       ها گذاشتانده  ی               هاستگاه یا  ا ی                       ها و  رپلیز 

ندارم ،  نامم را گم    ب  یهو   گر یگفت من دمی  .  ستپناه آورده ا  سا ی بود به کل

دنم راخود  شکرده ام ، شناسنامه ام را گم کرده ام ،  خودم را گم کرده ام                        و گم  

 .  ام دهید

                          پس از 
 

ک ،     دو سال                         زندگ   گر یداده و د   حیرا به او ترج  یگر ی مرد د  انا یولی مشی 

ش   یکمال                        برا...  نزدش باز نگشته بود   به  هرگز    ده                          ” ،  هم پدر شاسمن ی                                                                            ”دخی 

و چرخ     کرد                 میاهیکه جواب رد نگرفته بود ،  کار سهنگامی  تا  .  هم مادر   بود و 

 
 

از   ی   که سند اقامت مؤقت را ن  اما از وقب  .  د ی چرخان                میی را به نحو                           زندگ

  ی  چاره                           چی ه  داد و می به او        ن  یر اک  چ یه  کسی  چ یه  گر ی نزدش گرفته بودند ،  د
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جز  به  و    سا ی به کلآنکه    نداشت  د  بی  برگردد   ا یپناه  وطن   گفت        ،  می.  به 

  گر ید.  آباد برسم  خراب  نیفروختم تا به ا   ی   ناچ  چندسکهء   داروندارم را                        به

کدام    و با   ی تو بگو با کدام رو .  اند   ختهیخود فرو ر   یبرگشتم به خود  ی               هاپل

دوستان   بار   تاب نگاه شماتت .  توانم گفت        ،  نه        نمی به وطن برگردم؟                می د یام

نه        .  جان مقاومت کنم  ی دارم تا با پا  می        ،  تصمت گفمی .  را ندارم  انیآشنا  و 

هنمی  به  نمی   چ ی روم ،   بکشند     ؛ رومصورت         مرا  اگر  انتقام                 می .  حتا   گفت ،  

را ، انتقام گم شدن عشقم را ، انتقام گم شدن    تم ی        ،  انتقام گم شدن هو می   گمی

را  ا  ولی.  خودم  بودمش        ،   تو                می  راه  نیمن گفته  بازگشت   ی رو که  بدون 

 ...         ،  هردو شش باخت استی        ،  چه کشته شو چه بکسی    است: آخر 

  ی   بعد چن  اما  ؛  م یبود   ده ید  خودرا   گر یکد ی  هم  گر ی پس از آن روز دوسه بار د

کده        ،  آورده    غربت  نیدر ا  قانوی  ی  هم به جرم اقامت غ  واقع شده بود که مرا 

که روز و    ی  جا   ی   در هم.  خاردار   م یس  اردوگاه محصور شده با   نیبودند در ا

روز گار بدکردار ،    ن یکه ا  م دانپس از آن        نمی .  بود   یقشلهء عسکر   یروزگار 

دغدغه دارو نزاعمند                         ”                        درآورده                                                                              ”  به قول سارتر   -                           از آن انسانی چه دمار 

هم.  بود  مینقدر ی                         تنها  د  تم دانس                     او   گر یکه 
 

نگاه           کیمثل    به                         زندگ جشن 

 .  کند نمی 

چقدر خواب   و   دمیسحر چند بار از خواب پر   دهءی دانم آن شب تا سپ نمی 

با    ا یکه ش نداشتند و    ی  و چند بار با آدم                       ها  دمیرا د   فیظر   و   د یدست                        سپ 

  د بو   ده یشان را بر   ب  ی ب  پشمالو گوش و   اهی که دست س  یگر ی صد                       ها نفر د

داشت                        که    آشفته        ،  کمال قرار   ی               هاا یرو   نیمرکز تمام ا  در   ولی    ؛مواجه شدم 

نمانده    یی   که                        به مات شدنش چ  در پشت تختهء شطرنج نشسته و در حالی

   ... د  کر حشت نگاه                می و  زورمندش با تلح   فیبود به حر 

                                                                                                                                                                                                            *** 

  توحش   از   گر ید   صبح شده بود و .   آمد که چشم گشوده بودمآب                می  یصدا
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  ی اتاق آب جار   یدستشو   دهنی  ش  از .  نبود   یدر اتاق خی    ی   بار دوش  جنون

کنار پنجرهء اتاق    در  رای  یدو جوان ا.  گرفت                وضو                می  یبود و مرد جوان کرُد

نزد   ”تراو                                                                                                      ”    روزنامهء.   کردند وسگرت دود                می  ستادهیا   عراف    ی   ب  ک یرا مرد 

  مرد   کی خواند:  بلند بلند                می   گرشی دوست د  یچشمانش                        گرفته و برا  جلو 

رد    لیپناه برده بود به دل  دنیشهرلاسخ  یسا ی کلافغان                        به نام حسن که در  

 
 

شش ساله    دخی    کی  زن جوان و   کیبه کشورش                           یو اعزام اجبار   پناهنده گ

پرت کرده است که هرسه شان ،    یی   به پا  بالکن آپارتمای    را همراه خودش از 

جنون    یاد یسخنانش را با فر   هءیبق...  قاتیتحق.  جا به جا کشته شده اند 

رسانده و روزنامه    جهش خود را به مرد عراف    کیبا  .  قطع کرده بودم  ی  آسا                         

  ی بود که دمده               ها  ی همانطور .  درست بود   خی  .  . دستش ربوده بودم  را از 

  عکس هم عکس همان کسی .  رفته بود   ادمی از    ولی    ؛بودم   ده ید  ا یصبح در رو 

نام  به غلط  .  اسمنی  و   انا یولی  کمال بود با   یآر .  بود   فتهچال گ  میبود که برا 

آن .  تخلص کمال بوده است  نیهم ا  د یآن نوشته بودند ،  شا  ر یحسن را درز 

به علامت   را چاپ کرده بودند که انگشت دستش را   عکس زی    تر   طرف

 .  ند یداد تا آن کشور را ترک گو   می هشدار مهاجرین  بلند کرده                          و به  د یتهد

اا یخدا بود   نی!  همان    نیا   ا یآبودمش؟    دهیدر کجا د.  دست چقدر آشنا 

ز   پشمالو   ز یر   دست خون  که هنگامی                           در دست داشت ول   ب  ینبود که تی 

 تغافتی                  میخی    تار   نهءییآ  یبرابر دادگر   خودرا در 
ً
 داد                          و                  می کلش  یی          ،  فورا

  .  شد مبدل                می ی   رنگ کورشدهءیمان یبا ناخن               ها ف یظر  و  د یبه دست سپ

   انی                        پا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 عمر  گذر 

                        1 

  هم تک و  هنوز   ولی    ؛بومش برگشته بود   به زاد و   گذشت                        که                میی چند روز 

  دنش ینداشت که به د  را   هم                        کسی   د یشا  .  آمد         نمی دنش یبه د   کسی .                           تنها بود 

نبودند ،    کانشینزد   هم که آمده بودند ،  از جملهء دوستان و  تب  چند . د یایب

کشور   ی               هاهیهمسا.  بودند                          ها هیهمسا هر  مثل  ف    کنجکاو ،   .  گر ید  ش 

پ  ی                         هاهیهمسا سال  ده  نبودند   هیهمسا  ش ی که                  هک  ی                         هاهی همسا.  اش 

   گر ی شناخت دمی
 

 کردند و معلوم هم نبود کجا رفته          نمی در آن کوچه                         زندگ

 خواست  دلش                می.   شناختبود و        نمی   دهینو را هرگز                        ند  ی               هاهیهمسا  نیا .  اند 

همهء شان دق شده  پشت  .   آمدند به نزدش                می   قدیمی    ی               هاهیهمان همسا

 . ی   زم  ر یرفته بودند ز  انگار آب شده بودند و . نبودند   آنها اما    ؛بود 

رفته    کرده و   بُسی    وخوش و   تازه واردشان تعارف    هء ینو                        با همسا  ی               هاهیهمسا

شان او را    یپس از انجام کار               ها  رنگمال هم آمده و   و   برف    نلدوان و .  بودند 

بودند                تنها   ن.  بود   امدهین  کسی  گر ید.  ر                       ها کرده  وارد    درانتظار کسی   ی   تازه 

 .  نبود 

بالا چوگی                       او  دقت                             با  و  نشسته                           بود ،   شده  خانه گذاشته  بالکن  در  که 

 ونی  ب  انداز   از چشم  یی   معلوم نبود که چه چ.  ستی نگر                 می ونی  به ب  ب  یعج

بالون               ها است:  جلب کرده  خود  به  را  او  و   یتوجه   ،  ع یما  بزرگ گاز   خرد 
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و   یچراغ               ها براآی    و   سی     شخ  شده                            گاز یپُرکار   ی                        که  نوبت گذاشته  به 

بولای   مرد  با کراح    و   بودند ،   فروش  ب          ،  پشگش ی دست  منتو  پوش                                                 ا ژنده 

 و   ر یز   یرو که با صدا  ادهیپوش کنار پ  یچادر   ی ،  زن گدای   رنگ  یپوقانه               ها

برانگ ترحم  می  یی   جملات  در   ی  موتر                       ها  لی خواست        ،  سصدقه                 شک   که 

انسداد               ها رفع  منتظر  هرروز  مثل  بودند   یمقابل ،   صفوف    ا ی؛  ناخواسته 

برهنه بوده                            سم یتار یمل  و   استبداد   نیا   شیکه محصول نما   روای    اده یانبوه پ

ش               ها با  خانه               ها  یو  به  تا  داشتند  شتاب  افتاده                         برگردند   یفرو     !                        شان 

مقا  چشم چانداز  داشت  یگر ید   ی               های   بل  و    ؛ هم  ابرپوش  آسمان   
ً
مثلا

اما    . بار   اندوه   ی   زم  و   که از شدت شما کرخت شده بودند   ای  یدرختان عر 

هاینکه    مثل به  نداشت  یی   چ  چیاو                         نگاه                .  توجه  او  به  لحظه  آن  در  اگر  

پس از چند لحظه    و لی     ؛یدی ددر چشمانش        نمی   ی  العاده                           فوق   ی           ،  چی  کردمی

چشمان   در    نگرد و                 می ونی  همچون شب به ب  که با نگاه  ی شدمتوجه                می

   خورد ،  انگار به چشم        نمی  ی                        پرتو نور چ یساچمه مانندش ه گرد و   کوچک و 

بهت  درحالت     سال                       هاست که                        
 

پوح  زده گ ب          ،    گانه یو 
 

 ی               هاتیواقع  از    گ

  برد:  به ش                می  امونشی  موجود                        پ

ار               ها  در  سلاحش را به  . است دهیکابل دراز کش   یایدر  شمالی  هیحاش یکشی  

د رخسارش                می  کند ،  با چشم راست به هدف نگاه                چشم چپ را تنگ                می.   فش 

م   نشان.   کند می را  سلاح                         می می                 انی   گاه  نشانه                 و  پل  .  د ی   گ کند  طرف  آن 

                 ش ی که به طرف پل پ  ند ی  بشباز آن مخالف دولت را                می  مرخ ین  ،انیمکرور 

  جنوی    هءیحاش کند در  که چشم                        کار                می  ی                          تا جای   صف دوم مخالف.  ند ی آمی

محو خط دوم                        شباز آن    ی               هاه یسا.                          موضع گرفته اند ا یدر   یپل در کناره               ها

آن طرف جا به جا شده    یدر آپارتمان               ها  ندکهی  بدولت                        را هم                می  ی   مخالف

 . اند                

ن        نمی لخب    کنند ،  بزرگ                رشد                می  اهیس  یبا دستار               ها  اهیس  ی               هارخ  م ی گذرد ، 

خاموش ، تند    داد که با د                       هان باز و   صی توان تشخآنان را                می  نکیا    شوند و می
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که با عجله کنده    عمف    سنگر کوچک کم   در .   رسند پل                می  مهءیشتابان به ن  و 

در چهره اش    اضطرای    ـچیه  حرکاتش آرام است و .  است  دهیشده دراز کش 

اکنون  .  ند ی  آ                میش ی پ  و    کنند پوش                       ها همچنان آتش                می   اه یس.   شود         نمی ده ید

  نیاز ا  شی  تواند ب        نمی گر ید...  ند ی  ب                میشان به خوی    اهیس  ی               هاش یآنان را با ر 

می .  صی  کند  س  گ ی  ؛ کند آتش                 بر اهیاز  می                         ها  پشت                 به  او  آتش  .  تد  افاثر 

 ولی    ؛ افتند                 میی   ن  گر یپوش                        د  اهیچند تا آدم س.   کنند همرزمانش هم آتش                می

 شود ،  به اطرافش                  می ی   خ  م ین  هیبه فاصلهء چند ثان.  ند ی آ                میش ی همچنان به پ

رزمانش                           هم...  ند ی  برزمانش را                می  آگنده                        از ترس هم   ی افگند ، چهره               هانگاه                می

  زند ی گر                        هان                میا یان چنان از مقابل دستار سآن.  دهند                 میح یرا برقرار ترج فرار 

وار   وانه ی شود ، تپش دمتوحش                می  وضعی  ی   چن   دنیبا د.  که جن از بسم الله

را                می س»   زند:                                          میاد یفر .   شنود قلب خود  نی  فد یبرادر                       ها  .  د یکن  ی  ف  د ی کن  ی          ،  

                اد یفر   شی خو   یو ی  همهء ن                            با   «...  د یست یبا  د یز یآنان هم آدم هستند        ،  نگر 

  ف یضع  به نحو شگرف  . است  ف یضع  شی  کند صداحس                می  ولی    ؛ کشد می

نمیبه گوش کسی   شیصدا.  است                 وحشت                   یشاپا.   رسد          از  وجودش 

د   ش یبه ناچار از جا.  است  اطرافش خالی .  لرزد   می   ی  صف  ی  گلوله                         .  بر               می خی  

از بغل گوشش                می ا.   کند                        نمی توجهی .   گذرد کشان    ستاده یاز همان حالت 

به هدف          شی  ت.   کند                 میی   دود ف می به طرفش                   انیکه الله اکی  گو   ی مرد  یبالا

می   ی مرد.   خورد نمی  طرفش                 به  چهره                         که  .  دارد   باکی ب  و   خته یبرانگ  ی   دود 

زم  دشیسف  یدندان               ها د  و   اه یس  شیر   نهیدر  وضاحت  به                  ده یانبوهش 

  ترس و .   کند پرواز                میانگار  .   دود                 میپا است                          و با سُبگ   اد مردک ب.   شوند می

از فرمانش    دستانش به سخب  .   لرزند دستانش                می.   شود می تر                 ش ی وحشتش ب

  ش ی                       هامرمی.   کند         نمیی  ف نگشتف  دهد ولی می  ماشه را فشار .   کنند                 مییو ی  پ

.  دهیاو رس  یمی    ستی                         در باه یپوشِ دستارس  اه یمردِ س  گر ید...  خلاص شده

د اس  ر یاگر  پشت                می.   شود                 میی  بجنبد  او  و                می به    ی                         ها صفمرمی.   دود  کند 

بالا از  ت.   گذرند شش                می   یکشان  تانک  برابرش  آتش                  ان یمکرور   ل یدر  در 

با تمام قدرت                .   شنود در پشت شش                می   را   شو یمرد ر   ی   پرطن  ی صدا.   سوزد می

مجبور   دنی تواند به تند دو را        نمی  شیپا                       ها.   شوند خم                می  شیپا                       ها   دود ولیمی
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و نفس گرم او را در    می شود   بلندتر   شو یر   یقدم               ها  یآسا  چکش   یصدا.  کند 

مرد  .  ند  سوزاگردنش را                می   شو ینفس گرم ر .   کند حس                می   شیپشت گردن خو 

به                          شو یر   کشد از درد                می  یادیفر .  کند برشش وارد                می ی  با قنداق تفنگش ض 

بهء مرد ر .   افتد                 می ی   زم  و بر    موح  ...  کاسهء شش را شگافته است  شو ی ض 

را                می  از هوش                میاز خون چهره اش          توجهی   شو یمرد ر   ولی    ؛ رود  پوشاند و 

سپس    و   ”        ،  بچه روس                          ی   کافر لع                                                                            ”  د ی گو  بندد و                میرا                می   شیدست                       ها.   کند نمی 

 .   برد را                        کشان کشان به قرارگاه خود                می او 

با دستان بسته در ز   گرسنه و    مردان  .  افتاده است  انیپل مکرور   ر یتشنه 

ن  کسی.   روند و می   ند ی آ                میشو یر  او  فکر  از    اهی س  ی               هاشو یر .  ستی به  پوش 

شهر موضع    شمالی  یرا که در قسمت               ها  دولب    ی               هاو ی  دم ، مواضع ن  دهیسپ 

می  بودند                 و  یابر               ها.   کوبند گرفته  از  گونِ ی  ش  کوچک  ا   که    ی فجار               هان اثر 

اپنل توپح   محو                   هیپس از چند ثان   شوند و می  ده یو راکت                        بر فراز شهر د  ش 

د    انگر ی گردند ،  نما می   ش ی پ  در   ی   ن  دولب    ی               هااره یط  توپ                       ها و .  است  ی   سنگ   نی 

 .   پاشند  ، بذر مرگ                میشو یمردان ر  یپس خط منکش سنگر               ها و 

اپنل                       ها و    رسد و شام جنگ به اوج                می  کینزد   شی  ی                        ها بارهیط  یصدا  غرش ش 

  ی                          ها نشو ی خط دوم ر .   رسد فرا                می  گ یآرام آرام تار .   رسد به گوش                می   ش ی پ  از 

سنگر               ها میون ی  ب  خود   یاز  و                  می   انیاکی  گو   الله    شوند  عبور                 پل  .  کنند از 

آتش    گر یاما د     ؛ کنند از دوردست                       ها آتش                می  دولب    یبار               ها  آتش   توپ                       ها و 

اپنل               ها.  ستی توپ                       ها متکاثف ن  شوند  آنجا منفجر                می  و   نجا یپراگنده                        ا  یش 

                دهیبا وضاحت شن   یشاد  یصدا  میس ی از ب.   رسانند         نمی ب  یآس  به کسی  ولی

 «... ی  نعره تکب ... خی   یروس گر  ی ،  بچه               هاخی   ی ، گر خی   یگر »                                                                              شود: می

حرکت                 شهر   ی  کنند و به سو                 می ی  ف انهیبه رسم شاد ا ر     می                        ها هزاران مر شو ی                       ر 

رنگ    اهیموتر س  یخود را بالا  لیوسا   ی   پوش ن  اه یقرارگاه مردان س.   کنند می

پ بار کیپ
 
  هم  –آنان  از  گ ی        ،  ند ی آجسد او                می یدوتن از آنان بالا. کند                  می                         ا
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                با کج خلف    و    شود او خم                می   ی                        رو - با قنداق تفنگ برشش زده بود  آنکه  

 :  د ی گو می

  به الله پاک قسم آن طور نزده بودمش که مردار   ...  کشد نفس        نمی   ی    - 

می.  شود                 زنده                 میکاش  پوستش                 زنده  زنده  ا   حالی.   کردم بود که    ن یمردهء 

   م؟یجناور را چه کن

 :  د ی آدارد ،  به سخن                می ی                           دهیو به شمه کش  دهیکه چشمان در می   دو  مرد 

را بپالم ،  هر   شی                       هاب یاز آن ،  صی  کن که ج  شی پ  ولی.  شاش کن  ش یبالا  -

  از   شیبوت                       ها.  نو است شیبوت                       ها ی   بب    ؛ما   ی هردو  شد از   افتیکه    یی   چ

 .  من و پکولش از تو 

در   مرد  ج   دهیچشم  شعت  خالی  شی                       هابیبه  بعد    کرده ،    را  ساعت و 

بسته                می  شی دست به دست خود  باز و  بند               ها.   کند                را  با   یسپس  را    بوتش 

بوت                       ها  .   کند ساقدارش را به پا                می   یبوت               ها  و   دهیکه در بغل دارد بر   یکارد

نه  »                          :  د ی گو                 میقش یو به رف   زند                 مییلبخند  ؛هستند   شیبه اندازهء پا                       ها  ح  یب

                                                                                                                                                         «                                                 ؟گفته بودم 

  ک ی                        است                        با  ی و ده هزار   ی                         چند تا نوت پنجهزار مرد زخمی   ی               هاب یدر ج

 .  چند ورق کاغذ و تذکرهء مندرس  و  مهیسگرت ن قط ک ی و  ی  یسگرت لا 

  ده ی برد و در پرتو نور پر صورتش                می  کیکتابچه را به نزد  ،دهیمرد چشم در 

ف                ولد محمد  .   خواند: اسم: محمد اکرم                رنگ ماه                می  .                 خانه ی  مسکونه خ.  اش 

                قش یو به رف   خندد بعد به قهقهه                می ...  نمی  تذکره.  محل تولد: جبل الشاج                

                                                                                                                                                                                                            :                        د ی گو می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  هکارت را انجام بد  ا یحالا ب -

 :  د ی گو می  اولی یشو یاما ر 
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  ا ی ب.  است  هی  است        ،  گناه کب   کنم ، خلاف مسلمای  برادر ، آن کار را        نمی   نه   -

 .  شیو من از پا                       ها ی  بگ شیمو                       ها از  تو .                 م ینداز ی آب ب که او را در 

و    ند ی   گشان را                می   شنوند ،  راه آب را                می  شلپ  شلپ  یکه صدا  ی                          ها هم شو یر 

در .   روند می وطه                می  اکرم 
ُ
غ نشسته  لجن  به  و آب  رو    خورد  آب                  یدوباره 

سال آنقدر آب   وقت   نیکابل در ا   یایدر .  است   ستادهیا  آب راکد و .  د ی آمی

آب ...  حکمفرما است  سکوت مطلف    و   گ ی تار .  را غرق کند   ندارد که کسی 

 کند تا                  می کند و وحشت زده سعی هوا را حس                می  یشد است و اکرم شما

خاموش    و   اهیس  ی  خلا.   تواند         نمی ولی    ؛برخود مسلط شود   و   د یبه هوش آ 

که          ی                         هایدر بلند  ی          ،  جابه آی    لیما  د یفروغ سف  کی                         تنها  .  د ی   گاو را در برمی 

  ی از رو .   کند که زنده استحس                می   خورد و  داند کجاست به چشمش                می نمی 

 .  رود                     بلافلاصله از هوش                می و  شاند  ک                میخود را به طرف خشگ  زهیغر 

درد شش آرام  .  .  آورد او را به خود                می   گر یشما بار د.   زند                 میده یبعد سپ   لخب  

خشک    ؛شده خون  پوشان  ده یاما  را  اش  و    شیپا                       ها ،  ده یچهره  است  لچ 

اکرم  .  است  زخمی  خسته        ،                           تنها و    و   ی          ،  پدهی ژول  و   سی  کند که خاحساس                می

دوست دوران   ونیآدرس هما   اندازد و                 میرا در تاکسی  شی زخم  تن خسته و 

   . دهد   را به راننده می شیعسکر  و                                                 اکرم  مکتب

2 

 ار یبس   لی یبا حو   ی  خانه                         .  شده است  یبسی    و   خانهء دوستش مخف    در اکرم  

نامکه                می  بزرگ باغ  را  آن  در اکرم  .  د ی توان  هذ  مدت                       ها  .  است  ای  یحالت 

   حالت خواب   کیدر    نهمهیابا    ولی    ؛ خوابد  خورد و می اگرچه                می
 

 ح  ی        ،  گزده گ

   کرخ   و 
 

خِرف به صورت    مدت                       ها با چشمان باد کرده و .  برد   می   به ش   گشته گ

و می   ونیهما نمی    نگرد  میون یهماآنچه  ...   شناسد اورا         نمید ی گو                   فهمد ،          

  انمیاین    و در   د ی نما                میگانه یب  شی برا  تشدوس  ن یکی  ی نزد    میانگارهء بس گرا
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حافظهء    شهی هم  ی کند که دوستش از اثر آن حادثه براتصور                می  ونیهما

                                                                                                                                                                                                                                                              .  خود را از دست داده است

پلکان مرمر   ی   نخست  یبرا                       تا  بهبود  از  رفته و   خانهء  آن  نیبار پس    مجلل 

بعد  .  بود   ستادهیدر آنجا ا  ی مدت دراز   یی   پا  یهوا  ی   خ  لطافت نشه  مست از 

  ی                           جهیشگ  خوانده و باهمه تهوع و   خود   یبه سو   را   باغ او   عتیطب  ب  ی رنگ

  از   را یز     ؛د یکشش بزرگ مقاومت نما  نیا  برابر   که داشت نتوانسته بود در 

دامن آن بزرگ    گفت که در واقع در   توان  می.  بود   عتیعاشق طب  تیطفول

خوش    یروستا               ها  از   گ یبود    افتهیکه او در آنجا تولد    ی  روستا.  شده بود 

 .  بود  تخت یاپ ی هوا آب و 

   اکرم
 

گرفته بود    شی را در پ  ی  راه صفه                           شده و   یی                          ها پانهیاز ز   به آهسته گ

درخت سالخوردهء    یاز شاخه               ها  یچی    ر یوسط باغ قرارداشت و در ز   که در 

  اش دگرگون و به نحو شگرف    دهیدر دجهان    ،                        در آن لحظات   .                         پنهان بود   د یب

  را جوان احساس کرده                        و با چشمای    شی   یخو .  دلکش جلوه نموده                        بود   تازه و 

و  ه  رخشان  از  پر  نگر   جان یقلب  اطرافش  روشن  .  بود   ستهیبه  افق 

  در آب نشستهء باغ ،  فرسی    بهی  ناک و   و   بیدار س  وه می  ندوردست ،  درختا

  درو   روز ید  ی   که هم   چمب    کوتاه باغ و   و   د یسف  ی               هاوار ی ،  دی   رنگ  یاز برگ               ها

گانش    دهی  ، در دبرمی خاستجوان از آن                            ترد و ی               هاه ی   س  ی شده بود و بو 

بدون   شده بود و  کیاحساس به صفه نزد ی   با هم . داشت ی                           ده یناد ی  بایز 

 
 

لذت                         زندگ به  باز    دغدغه  خو   افتهیکه  بود   را   شی   یبود ،   ده  دلش  .  سی 

  ی   را با دست خود لمس کند و هر چ  امونش ی  پ   ی ایخواسته بود تا همه اش

 نمود دست                  می اه یس  بترطو    خواست به بتهء نعنا که از می .  را با دقت بنگرد 

 خورد  تاب                می  صبحگاه  میوزش نس   صفه از   یرا که بالا  د یبکشد ،  شاخهء ب

جا.  بشکند  سد ی   برخ  شیاز  برچ   ب  ی ،   درخت  به                                  ،ند یاز  آن  خوردن  با  و 

بگذارد   شیخو   یمادرزاد  ی   شزم د.  سلام  و   ی               هاوار یاز  باغ    د یسف  کوتاه 

ار                       ها  در   بجهد و    ، کوچه از نظر                         پنهان بودند   بی تر ،  در ش  که آنطرف  ی  کشی  
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عوالم بود    ی   در هم .  ر                       ها کند   آنها   ی   آم  افسانه  یدر سی     را   شی   یخو   بدود و 

را که در آثار بالزاک وصف های     ناز همان ز   گ ی؛  بود:                        زهره را   دهیاو را د  که

بود  پ  زی  .  شده  ز   کرشیکه  ز .  بود                  با یهمچون چهره اش  رنگ    ی  بایهمان 

   که در زن پس از سی  به زوالی  رو   بازنده و 
 

خرام   در   ولی    ؛ شود                 میده ید  ساله گ

فسونش        ،  شما  ر یدلپذ پر  جوای    دست  هءیو چشمان  محفوظ                   نخوردهء 

 .   ماند می

 ونی هما.  خدمتش بود   زهره در   ، آن خانه آورده بودند   در   که اکرم                        را   یروز   از 

ده بود تا از    گفته بود از .  د ی روز مواظبت نما  اکرم شب و   به خواهرش سی 

گفته بود  .  بدن هستند  کیو مانند دو جان در  است تر   ک یبرادر به من نزد

 کبار ی گفته بود .  قطعه خدمت کرده اند  کی                        ها ، در حزی   تیدر زمان حاکم

  چ یه  چارهیب.  گفته بود برادر تو هم است                .  نجاتم داده است   میمرگ حت  از 

                                                   .  پدرش را راکت توته توته کرده است و  مادر . را ندارد                 کسی

  ش یغذا.   زد  رفت ،  آهسته حرف                میبه بعد        ، زهره با نوک پا راه                می  از همان روز 

عرق صورتش را پاک                .   داد را به دستش                می   شی                        هات ی آورد و تابلرا به موقع                می

را                می  ستان کرد و دمی از احساس    خالی  ناآشنا و   ینگاه               ها  و   د ی مالنمناکش 

   یمرد  ینگاه               ها.   کرد را تحمل                می  ضشیمهمان مر 
 

  ی               های   چ  را که به تازه گ

خود را حفظ کرده    ی  ای  گ  و   تی هنوز جذاب  صورتش                        نقش بسته ولی  در   یی  پ

   نکیاگرچه ا    ؛بود 
 

  ی         ،  تار دهیپاش  شیبرگونه                       ها  ی                           ه ی  ت  یرنگ               ها  خزان                         زندگ

رشته               ها درخشش  بهم    اهشیس  یمو               ها  انیم  د یسف  یاز  از  و  بافته 

 .  چشمانش کاسته بود 

چشمای    نآ با  اکرم  جهان  ، زده  شگفت  روز که  می  افتهیباز                          و   ستی نگر را                

بود        ،  با د   ی  دلانه                           لبخند ساده  را    یگر ی د  دهء یناد  ی  بای                        ز ، زهره  دنیبرلبانش 

   فتهیش و  شگفب   کشف و با 
 

                         .  شده بود  ه ی  به او خ  دالوصف  یزا  گ

او    اتاق خالی   دنیبرده بود ،  با د  ش یصبح را برا  ی اما زهره که صبحانه و چا
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  ی   را ترک گفته بود؟                        نه چن   آنها  شهی هم  یاکرم برا  ا یآ.  شده                        بود وحشت زده  

خود کجا                  لیمزاج عل   و   ف یآن جثهء نح  اکرم با   ر آخ.  امکان نداشت  یی   چ

لحظه از ذهنش گذشته    کی  یکجا را داشت که برود؟ برا.   توانست برود می

پرده                       ها   ولی   ؛پرت کرده باشد   ونی  از پنجرهء اتاق خود را به ب  د یبود که شا

ممکن با    رفته و   ونی                          بود که لابد بدهیش یاند   عد ب.  پنجره بسته بود   کش و 

   ح  یآن گ
 

از  .  موتر شده باشد   ر یلحظه ز   ی   که داشت        ،  هم  و خواب زده گ

امر  افراد  دست  به  نبود که  دور  هم  و   امکان  المنکر    عن  نهی   بالمعروف 

که همان   شند با  دهیفهم  هم تا حال او را شناخته و   د یشا.  شده باشد   ی  دستگ

.  کابل انداخته بودند   یایب در آجسدش را در دند   است که مرده بود و   کسی

خود را به    و .   کرد شتاب                می  د یبا  د ی دو                 مید ی آه ،  با...  از امکان دور نبود   بلی

س  ادشی.  د ی رسانکوچه                می دستار  در کوچه  بود که  ر ا یرفته  در   شو ی                       هان 

ع  جرات ندارد بدون حجاب و   زی    چ یگردش اند و ه لخک    پا را از   محرم ش 

به طرف   و ی  ن نیبا آخر . رفته بود   ادشی ح  ی ب  مسأله نیا . نهد  ونی  دروازه ب

خاطرش  .  خوشبختانه دروازهء کوچه بسته بود .  بود   ده یدروازهء کوچه دو 

  ؛ نه چندان بلند باغ نگاه کرده بود  ی               هاوار ی که به د   ی   هم  ولی   ؛آسوده شده 

و   گر یبارد بود   شانیپر   مضطرب  می.  شده  دزدگ کاش                 ب   توانست   ونی  به 

حادثه ،  بار                       ها خواسته    نیاز ا   شی حتا پ.  بزند   د یکوچه را د   و   ندازد ی ب  نگاه

بالا بالا ش   یبود  از   ی  کوچه                           بر   و   ود آن سنگ سه گوش دهن دروازه    که 

 کبار یاز آن داشت        ،  دست کم روز    یار یخاطرات بس   نوجوای    و   دوران کودگ 

در دلش    آرزو را   ن یا  ، ترس از مردان سلاح به دست  هربار   ولی    ؛نظر افگند 

بات ک  ، ی  .  بود   دهیخشکان ض  نداشت  بلیطاقت  مید یبا .  را  و                    سوخت 

داخت سمی حشت  در  ولی  دنی:  فرق   نیا  کوچه!  با گذشته  وضع  بار 

ده                          و  آنکه    مگر نه.   گفت                می جواب برادرش را ح  .  داشت اکرم را به او سی 

بود   نانیاطم  استشیک  و   به کاردای   هما.  کرده  امروز ونیکاش  را  باغبان    ،  

رفته بود دروازءه اتاق اکرم                        را   یچا تکه پش   کاش وقب  .  رخصت نداده بود 

غفلت     گذاشت ،  بلینمی تنها           لحظه او را   کی کاش  .   کرد پشت شش بسته                می 

  آه که چقدر   مرده؟  ا ی دانست که اکرم زنده است  حالا                        خدا                می  کرده بود و 



 محمدنب  عظیمی 

[93] 
 

اعماق                        چشمانش    در پنهای     دلش خون شده و اشک.   کرد گناه                میاحساس  

آنچه  وجد ی     یظالم               ها  ن یست اداز    ا ی                       ها! خدا شو یگور پدر ر .  سو سو زده بود 

تا   گر ید   ی    م؟ی شو وقت خلاص                می  نب   طاقتم طاق شده        ،   دلم    نمیکوچه را 

                        ؟ شد   ستی گم ون  کبار ی  و   گ یکه اکرم چه شد؟ چطور    نم یبب .   کند طاقت        نمی 

دروازه بالا شده    ک ی ،  بر سنگ سه گوش                        نزدنهاده   بردل خود   هزار دل را 

.  نه ،  کوچهء محبوبش خلوت بود .  بود   دهیکش   ونی  تنهء خود را به ب  میون

.  نبود  یگر یدر کوچه کس د  شانیچند تا عابر پر   سگ مفلوک و  ک یبه جز 

که در گوشهء خلوت باغ با    ی  صفه                           اد یبه  ناگهان    کهشده بود    وس ی ما  گر ید

همانجا    د ی  ،  اکرم بای آر .  مجنون                         پنهان بود        ،  افتاده بود   د ی پربرگ ب  یشاخه               ها

جانمی .  باشد  آه که  .  بود                  افتهینان  یاطم  گر ید.  باشد   یگر ی د  ی توانست 

مدت سه ماه نسبت به او    نیدر ا   ا ی چرا؟ آ ولی.  چقدر خوشحال شده بود 

علاقه   بود؟  لییتما  ا یاحساس  احساس    کرده  او  به  نسبت  چرا  پس  نه ،  

میت یمالک باز اینکه    مثل.   نمود                  دوران   یاسباب  به  مربوط  باشد  بوده 

  ی دست مرموز   نکیا  که سال                       ها در گوشهء قلبش                         پنهان شده و   شی کودک

 یکه شب               ها  لیدل  ی   حق داشت که او را                          تنها به هم  ا ی آ.  آن را ربوده باشد 

ب  یادیز  خاطرش                         و بدخلف    فراوای    یروز               ها  و   دهیکش   دارخوای  یبه                           ها 

 تحمل کرده بود ،  مال خودش بداند؟   فراوای   ی  بایاو را با شک یلجاجت               ها

از زهره  قرار   ی  صفه                            ،  باغ  طرف  آن  در  نبود ،   که   دور  چندان  داشت 

را می بلندخود  چند گام  با  آن    توانست  و   جا   به  چه                  ند یبب   برساند  اکرم  که 

مقابل    ی خواهد با و چرا        نمی   ، افتهیمعلوم نبود اکنون که او را    ولی.   کند می

  د؟ یبه آن سوال پاسخ گو    کرد                 میسعی   رفت و راه                می  کوچگ   یشود؟ با گام               ها

 گذرد  شدن شوهرش                می   د ی ناپد  دو سال از   از   شی  ی درست است که اکنون ب

ش شد و   و  مرد مست                   یبو   دنیاست        ، درست است که از شن   خالی  بسی 

   یز یغر   موجود   کی        ،   زن است   کیکه    را یز    ؛ شود می
 

  و   با همه صفات زنانه گ

نگفته بود که از اکرم                        مثل    ون یمگر هما  ولی    ؛هورمون                       ها   ندهءیفزا  تیفعال
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 احساس مرد   کیهرگز وجود او را مثل    من ،  مثل برادرت مواظبت کن؟ ی  

را   شیپرمو  نهءی س ا یکه دستانش را به دست گرفته و هنگامی  نکرده ام ،  حتا 

به    توانم   نه نه        ،  چگونه می.  در بدنم حس نکرده ام  ی                          گرما                         ، مالش داده ام

   نگرد و من                می  یبه سو   ی                           شهی چشمان ش  که با نگاه مات و   شمیندی ب  یمرد

لحظه او    ی   و هم   نمینه من از او خشمگ.   کند وجودم را در کنارش حس        نمی 

   د یبا   بلی .   کنمرا مجازات                می 
 
بود که    افکار   ی   در هم.  او را مجازات کرد   حتما

 نیشادمان                         تر   نگاه                       ها و   نی                         تر فتهیبود                          و با شاکرم آنجا  ...  بود   ده یبه صفه رس

 .   زد و لبخند                می  ستی نگر به او                می                        جهان چشمان

3 

با شعت شگروز     کرد و غروب                می  د ی شدند        ،  خورش                مییسی    یآور   جهی                       ها 

پ پاکشان  پ   شد و                 می دا یماه  با شب   ، کوه به  د ی  وز باد                می.   داد                 میوند یروز را 

  و  آی   یبود و                        با رنگ               ها مانی پ از آب پر و  ا ی در . د ی کش زوزه                می هنگام طوفان 

افق               های     شسته به  زمان  به گذشت  ق                می  یاعتنا  .  وستی پدوردست مش 

و   بهاری ناشناختهء   و  ی   دلنش  یآن عطر               ها اهیپنجره باز بود و از شگاف س

  مصروف هموار   لییبدن زن جوان را که در صحن حو   نازک تن و   نرم و   یبو 

اکرم اکنون  .  د ی رسانبه گوش اکرم                می  ، شسته بر تناب بود   یکردن لباس               ها

که بهبود    یاز همان روز .  دام عشق زهره افتاده بود    شد که در مدت                       ها                می 

را   دهءیناد  ی  بایز   و   افتهی برا  زهره  و  متوجه    ی   نخست  یکشف کرده  بار 

 پس از آن بار                       ها سعی .  بود   ده یگرد   شیگوشتالو   یشهوتناک لب               ها  یآزمند

بود با او به   دهکوشش کر .  خود براند   الیذهن و از خ  کرده بود تا زهره را از 

گو   یشد جادو د یسخن  چشمان  به  به    شیی         ،   و  نکند    سوان ی گ  نگاه 

 توانست به  جذاب بود که        نمی   و   با یاما او آنقدر ز .  دست نکشد   نشیشمیابر 

نکند  نگاه  هنگام حضورش سعی .  او  در  تهی                می  اگر  نگاه  با  از    خالی  و    کرد 

مسار   و با اندگ   بدخواه  بخواهد ،  در   یاز و   یی   به او نگاه کند و چ  یش 

میهنگامی  عوض   زهره                 و که  می   رفت  بسته                 را  اتاق  احساس                 دروازهء   کرد ،  
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 ستادهیا  شیها  نابا همه تک  ا ی کرد که دنمی
 

متوقف    شی                        با همه دلهره                       ها        ،                          زندگ

 بود                  میحالای    ی   در چن.  شده است  کیتار   ش ی                       هاو آفتاب با همه پرتو افگب  

 
 

محصر     زهره را در اینکه     شد و از                 می ه ی  روانش چ  بر روح و   که اندوه بزرگ

به خواب  . د یچی پاندوه به خود                می  خواهر خوانده بود با حشت و   ونیاهم

  یخواب               ها.   آورد در نظر                می   خواستب    و   با ی رفت ،  زهره را آراسته        ،  ز هم که                می 

                       ها او را شو ی که                        ر   ی  ایکنار همان در   در   آزرد:                        شب  ارضاء او را                میی     اما  شهوای  

برهنهء    ر یتصو   آب بود و   از   ز یلی    ا یدر .  نشسته بود   ،در آب انداخته بودند 

  زورف    ر زهره د.  د ی رقصنعکاس آن در آب                می ا  کرد که  زهره را مشاهده                می

و  دو    ش یپرتمنا  یدست               ها  نشسته  از  زورق  بود ،   دراز کرده  به طرفش  را 

   سی   ی   نخست   یسال               هازهره در  .   گذشت                اش                می قدمی   
 

  کیبود: بار   ساله گ

 داد                          و با  را نوازش                می  اهشیس  یمو               ها  میدست نس .  قامت  دهیکش   اندام و 

پ  ی               هانه ی س.   کرد                 میشانیپر   مت یملا  از چاک  اش    رش یحر   اهنی  برجسته 

و   انینما شبانگاه  بود  ساق               هاده یچیپ  اهنشی  پ  ر یدرز   باد                         و    و   د یسپ   ی                        

بود دستش را دراز کند و دست    دهیاکرم کوش.   کرد                 میانینما  آلودش را   هوس 

بگ را  دسب      ؛د ی  زهره  لحظه  همان  در  درست  شمش   دا یناپ  اما    برای    ی  با 

 دار یب  یبلند  اد یدور شده                        و اکرم با فر   قیقا.  دستش را از بازو قطع کرده بود 

 دوردست                       ها از   را در   شی   ی افتاد که اکرم خو هم اتفاق                می  ی   چن.  شده بود 

خود او واقع         یدستش برا دنیحادثه بر  نی انگار ا.  کرد محل واقعه حس                می

رخ                  ، ماندهآلود    مهابهام    حس شده و در   ی    و   جیجسم گ  ی بل برا    ؛ شد نمی 

بود که    ی                           دهیرس  ی مثل شفتالو   شی حالات زهره برا  ن یاما در تمام ا.   داد می

 .  د ی گردنخوردنش کفران نعمت محسوب                می

وحشتناک بود    یکابوس               ها  و   ر یدلپذ  ی               هاا ی رو   یی   آم  درهم   ی   از هم   گ ی  در 

  افته یآستانهء اتاق زهره    را در   شی   یشده و ناگهان خو   دار یکه از خواب ب

و .  بود  و گرم  بزرگ  زهره                            اتاق 
 

بزرگ فرش  و  بود  را   مهربان  اتاق    که کف 

  استوار   ی               هاوار ید .  نوازتر ساخته بود   تر و مهمان  مهربان     اتاق را ،  د یپوشان  می

  مخملی   یهمراه با پرده               ها  ،زربفت نشسته بود   یوار ی کاغذ د  آنها  ی که بررو 
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  گر یاز طرف د    ؛جلال اتاق افزوده بود   به شکوه و  کطرفی رنگ ،  اگر از    آی  

ن  مانع اتاق گرد  ونی  ب  یصدا  فوذ از  آن  اتاق  .  بود   دهیبه  بلند  سقف 

                       ها نه یی درخشش آ  تلالو و   یی   بندان بود و در پرتو نور چراغ شخ روم  نهیی آ

شباهت  ی     جلال آن اتاق که                          محو شکوه و وسف یاکرم مانند  .  بود   ر یدلپذ

 کرد:                        زده به آنجا نگاه                می   شده                          و با نگاه شگفب    ؛ نبود   خا یبه معبد عشق زل

  سوان ی خرمن گ.  بود   ده یاتاق قرارداشت خواب  یکه در بالا  زهره در تختخوای  

  ی                         فضاشی بایز   تنی   آشوب برانگ  یگرما  بالش ر                       ها شده و   ی به رو   اهشیس

بود  پر کرده  را  بو .  اتاق  پوستش  تختخوابش    آغوسی    هم   ر یدلپذ  یاز  از  و 

  ده یکه در کنارش خواب  یچهرهء مرد.   شد                 میدهیوصال شن   ند یخوشا  عطر 

تار  در  رفته                        و   کیبود ،   فرو  اتاق  نبود   روشن شخ رنگ  با  .  مشخص  اکرم 

چهل    مرد   نینه ،  ا.  شده بود   کیبه مرد خفته نزد   فراوای    ی  بایناشک  و   شگفب  

شب                       ها  .  بود   ی  پس زهره زن هرزه                         ...  بود   دهیرا هرگز ند   ما ی سالهء خوش س

آه که چه  .   کرد                 می ی روز                       ها با احساسات او باز   و   د ی خواب                میگرانی در آغوش د

ا  خالی  بود ،  چه مار خوش خط و   یمار  نه قابل تحمل  .  زهره  نیبود ،   نه 

شان   یهردو   یگلو   شیپنجه                       ها  ی   با هم.   کشتشان را                می  یهردو   د یبا.  نبود 

د را                می    . کرد   کمی  شان پا  فیرا از لوث وجود کث ا یو دن فش 

استادش    هم از  بود و   دهیپدرش شن  هم از .  شان    کشتعزمش جزم بود:                می 

ا را که عشقش را در    ب  ین یخا توانست    نه ، نمی .  مرگ است انتیخ یکه ش 

    شینه ،  واژهء بخشا.  ببخشد   ، هوس زودگذر فروخته بودند   ک ی  ءازا 
ً
اصلا

                ک یگام به آنان نزد  کیبا    د یبا .   توانست داشته باشد         نمی ش یجا گنجا  نیدر ا

د                شان را                می  یهردو   ی گلو .   شد می زدن مذبوحانهء شان را    پا   و دست  .   فش 

 را در   مای  یترس و                        پش .  د ی دچشمان وحشت زدهء زهره را                می.   کرد تماشا                می

می می.   خواند نگاهش                 تمام                 چ.   شد                بعد  می   ی   همه  را    و .   شد تمام                 راهش 

 .  رفت  گرفت و می   می

.  به خود راه نداده بود  یدیبه آن تختخواب هوس        ،  ترد شدن   ک ینزد یبرا
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 شود ،  ش و   کیبه آنان نزد آنکه     کرد قبل از                 میسعی.   رفتبا نوک پا راه                می

   ؛بود   نهادهاکرم هرگز بدانجا پا ن  اگرچه اتاق ناآشنا بود و .  نکند   جاد یا  ی  صدا

به    گر ید...  ند یرا بب   ش یپا  شی  توانست پقرمز رنگ اتاق می  در پرتو                        نور   ولی

با   یمرد   ک ینزد   ،مست از بادهء وصال به خواب رفته بود   و   الییخی     که 

کارد نوک    و   بی س  پر از   آب        ، ظرف    لاسیکنار تخت        ،  گ  ی   م  یبالا.  شده بود 

د   ارد ک  نیا  ا یخدا .  داشت  قرار   یی   ت   د ی بود؟ شا  دهیرا چه وقت و در کجا 

پ سال  شزم   شی هزاران  شب  نیا  مگر .  فراعنه  ی   در  همان    گ ی  هیکارد  از 

پوست کنند و   بی داده بود تا با آن س به زنان مصر   خا ینبود که زل ی  کارد                       ها

بنش   وسفی تماشا  به  زنان مصر ی  هااز همان کارد                          گ ی   نند؟ی را  آنها  با                           که    

ور نبود    گر ی د.  پس کارش آسان شده بود .  . بودند؟  دهیانگشتان شان را بر  ض 

بهء پ. او را بفشارد  ی تا گلو     همی با چند ض 
 

 توان را                می  ی هر موجود کارد                         زندگ

به را فرود آورده بود   ی   اول  به کارد چنگ انداخته و .  گرفت خون از شکم .  ض 

  ده یصورت زهره پاش  چند قطره خون به ش و .  مرد خفته فوران زده بود 

ابروانش را بالا    بندهء یخواب آلود ، کمان ز   چهرهء شخ و   زهره با .  شده بود 

 بود:  دهیکش   غی بعد با وحشت تمام چ.  زده بود 

ا   ؟                        تو -   ی   هم .  انصاف شوهرم را کشب  ی             ،ی وا...                                                 ؟ کب  چه                می  نجا یتو در 

بود  آمده  بود   ی   هم.  امشب  ر                       هاشده  زندان  از  چرا    شی چرا کشت.  امشب 

 نامرد؟  

بهء کارد  .  بودند   ده یرسان  مارستانی زهره را به ب   ، شوهر ون یبا کمک هما ض 

متوقف شده و خطر رفع    یز یخونر   ؛شکم مرد را دوخته بودند .  نبود   یکار 

گفته بود                  ش یبرا  ونی هما  ولی    ؛بود   دهیاو را بخش   زهره به سخب  .  شده بود 

   وقب     تواند تاهر می
 

خانهء    یفضا  گر ی د  ولی.  کند   که بخواهد در آنجا                         زندگ

وگ  زهره مانند خرمن    خالی   شیکه علف هرز آن را فرا گرفته باشد ،  برا  گاه می 

را که   خود احساسی  ی   سنگ  یکه شوهرش با چکمه               ها  را یز .  بود   گشته  ر یبا  و 

قد کش   نیزر   یبا شگوفه               ها او  وجود  ل  دهیدر  بود   گد بود ،   نه        .  مال کرده 
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   گر ی توانست                        دنمی 
 

   د یبا.  کند   آنجا                         زندگ
 

خود را    د یبا .   رفتزهره                می  از                         زندگ

 ...  کرد گم                می 

                                                    *** 

  ی   زم   ابرپوش و   آسمانِ   گر ید.  که به خود آمده بود        ، شام شده بود هنگامی   

او را    بود                        کسی  دهینظرش رسبه  .   شد         نمی ده یآن طرف پنجره د  اندوهبار 

.   شود                 می د ش   تی گفت        ،  غذازهره                می.  زهره بود   یصدا  ، صدا .   کند صدا                می 

خالی .  نبود   نه کسی  اما  و خانه  ساکت  را          گر ی د.  بود   ی  دلگ          ،   زهره  هرگز 

گذشته   یارزش               ها...  هابود نت  یتنها.   آمد                         به شاغش        نمیزهره   گر ید.  د ی دنمی 

 ک
ً
عادت کرده    آنها  که به  انسای    ساتی                         تاسآن  گر ید .  دگرگون شده بود   املا

بودند  شده  فنا  نداشتند ،   وجود  و  یبرادر .  بود        ،   بودند  باخته  رنگ                         ها 

خانهء    نیعمر دردل ا    گذشت                        و گذر عمر                می.  رفته بودند   انی                       ها از مدوسب  

انگ  ی  دلگ به پشت    شی از جا.  بود   ی   چه غم  هم که برخاست        ،  ناخودآگاه 

  نجا یا.   رفت                می د یبا  ی   ن  نجا یاز ا.  نبود   کسی  چ یه.  زهره نبود .  شش نگاه کرد 

چشمان پر از .  شهی هم  یبار برا  نیا.   شد گم                می  گر یارد ب  د یبا.  نبود   شیجا  ی   ن

گذر .  بود   ی                           تمام ماجرا هما ی ،  آد ی پرس کرد از خود                میاشکش را که پاک                می

 عمر در چند جمله؟                         

 انیپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1385 یکابل جوزا                                                   
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 مجزن پن

1 

بار محتسب را   ی   نخست  ی  گذرد که برا                می ی از آن روزگار   یار یبس   ی               هاسال

که اگر آدم جسارت                   یروز گار  در همان روز و.                  دمیواژهء فتوا را شن  و  دمید

  ک ی نوشت                         ”        نمی یتقو ”                                                                                 تقوا را  و ”                          حب  "                                                                              حتا را  و ”                          ی تو ف”                                                                               کرد و فتوا را می

منظورم  .  فارسی نگارش زبان    بود ،  در امتحان املا وصفر بزرگ ش زلفش                می

              به نازگ گفی   و نبشی                 یاست که وسعت آزاد  گ یهمان روز و روزگار تار 

 دنیش یاند  یگر ی به گونهء د  ا یو    دنیچه رسد به عشق ورز   ؛ بود   عی  یلبهء ت

                 مییبار مرگ   که شوح  
 

 .                  توانست بود با                         زندگ

 گذشت از          نمی ی ر ی        ،  ددم یواژهء فتوا را شن  و  دمیروز که محتسب را د   آن

  ی یی   که در آن روز شد پا  رمف  ی   و  سی خ  د یتابش خورش باران و  ستادنیا

قر  بود   هء یدر آسمان کوچک  پ.  ما ظاهر شده  در  مسجد    یرو   ش ی مردم 

  ی جمع شده                          و به مرد  ،شده بود   یطالبان بازساز   لهءی که به وس  هیجامع قر 

ساخته بودند                          اه یرا با زغال س  شیکه دستانش را به پشت شش بسته                        و رو 

  به او   گر یکه من و نوجوانان د  ی  از فاصله                         .  ستند ی نگر وحشت می   با ترس و 

و     ؛ شد         نمی ده ید خطوط صورتش    میست ینگر   می بلند  قد  ش    اما  اندام ستی 

 .  بود   دا یپ
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ن  میکه رفت  ک ینزد که مانند دو کاسهء خون                   مید ید  ی   چشمان درشتش را 

آذرخش خشم    زمای    پرسش و   و   ت ی  گاه برق ح  شیو از نگاه                       ها  دند ی درخش می

می  و  ساطع                 و .  د ی گردنفرت  برهنه  بودند   شیپا                       ها  شش   یلباس               ها.  لچ 

به               ها را ض  و   ی   قمچ   یمندرسش  بود  به    ی   خون  و   زخمی  تن    پاره کرده  او 

 .   شد                 میده ید خوی  

تازه به    او .   گذشت                میما مدت کمی   ی  از آشنا  شناختم ولی  می   آن مرد را   من

قلعهءهندو   هءیقر  در  و  آمده     ما 
 

می                         زندگ در  .   کرد                  و  بود  ناض  نامش 

هم  راج  ی   تجارتخانهء                         هندو که  دار   شی مرد  دفی   داشت  میینام  .   کرد                 

کار مردم    کسب و آنکه     گفت که پس از من بود                می  یبرادرش قادر که همباز 

که طالبان وضع کرده بودند کساد    فراوای   ی               هات یهندو به نسبت محدود

انب آنان  از ج   گوناگوی    ی               هابهانهبه    مذهب    ت یاقل  نیا آنکه    پس از   شد و 

اما      ؛فرار کردند                 شان از کشور  ی ار یقرار گرفتند ،  بس   گرد ی و پ  ضیمورد تبع

خانواده    ناض و   ماوا گرفت و   شیآمد                          و به قلعهء پدر   هیقر   نیبه ا  شی راج

 .  ساخت نیدر همان قلعه مسکن گز  ی   اش را ن

                شان لحظه به لحظه فزوی   یکنجکاو .  اطراف او حلقه زده بودند                 در  مردم

 دانست که                  میاما کمی  کسی     ؛ برد                 میگمای      زد و                 می حدسی   هرکسی.                  افتی  می

.  ساخته اند   اهیرا با زغال س  شیو ر   چرا دستان او را بسته و   چه واقع شده و 

 .  شده بود ،  انگار   هرلحظه قری     گذشت و کند                می  و  ی   زمان سنگ

بود که ملک و یکنجکاو                          ها و تای  ی     ی   اوج هم  در  قر                          ها   یو ملا  هی ارباب 

و  ب  کی  مسجد  مسجد  از  ناشناس گوژپشت                         طرف    ونی  آدم  به  شده 

س.  آمدند   تیجمع دستار  که  را  گوژپشت  داشت          اه یآدم  ش  به 

که    حالی  در   و   دهی                        پر چرسی   ی   حس   یرو   رنگ و   او   دنی                        باداما     ؛ شناختمنمی 

  « ...  موتسب        ،  موتسب  نیز ی        ،  بگر ن یز یبگر » گفت:  بود                می  نهاده  ز یپا به گر 

  گر یچند تن د   پران و   دکمه  غفار   و   ز قماربا  ی        ،  موساچرسی   ی                            همراه                        با حس 

ن  در   آنها  خی   یبا گر .                  ختند یگر   ی   ن اگرچه  .  خانه کرد   ب  ــــیترس غر   ی   دل من 
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 دهد و من چرا  چه معنا                می  ””موتسب  که                          دانستم    نمی   نداشتم و   گناه  چیه

ا .                  زم یبگر   د یبا اما      ؛دهم  حی  خواست که فرار را برقرار ترجهم دلم                می  نیبا 

 شده بود در   ختهیزغال آم  اه یغربت را که با س  اهیس  گر یکه بارد   ی   هم

ب مرد  آن  در    نوا ی چهرهء  ناگهان  و  به حالش سوخت  دلم  مشاهده کردم ،  

  شود؟  منتظر ماندم که چه واقع                می شدم و  خکوبیخود م یجا

منا
ُ
  ب  ی سکوت سهمگ   ،  همهمه                       ها خاموش و دند یده که به مقابل ما رس  یا

  و   ند ی گو همه چشم                       ها متوجه آنان شد که چه                می.  افگند   هیسا  تیبر جمع

پا    کیسکوت هنوز ادامه داشت که آن مرد گوژپشت فـربه ،   .   کنند چه                می

پ  کی  را پس گذاشت و                          مسجد جامع که  ی به ملاآنکه    بدون  و   ش ی پا را 

سف محاسن  اهم  می  محی    د یشخص  سخن    ب  یبود  به  وع کرد  ش  بدهد        ،  

     ؛گفی   
ُ
ت   ستادهیکه در مقابلش ا  جماعب    یف انداخی   بر رو اما در واقع 

   ینرود برا  ادمی.                 من هم    یبودند ،  از جمله به رو 
ُ
  ی  پی     فتان عرض کنم که ت

می  مخلوط                 دهنش  نسوار  با  مرد گوژپشت                        که  غل    ؛ شد آن    و   ظیچنان 

 .   کرد         نمی ت یزدودنش کفا  یهم برا  ا یچسپناک بود که آب هفت در 

                        2   

شده   هیشب   چاف    انیبه ماک  یکه از فرط پر خور   یرفته که آن مرد  ادمی  حالا 

.   شود                 مییسی    یادیز   یان تاکنون سال               هام گفت؟ آخر از آن ز چه                می ،بود 

  ا ـیبود که                        آ  مسأله  نیگذشته از آن ذهن من هم در آن لحظات مصروف ا

کتف بسته  دانند که او را  خی  دارند و می   شی ی  دستگ از  خواهر ناض   برادر و 

                        ؟ نه   ا یکرده اند    اه یبا زغال س را  ش یرو  اند و 

مگر   دمی پرسخود                می  از  دزد  ناض   که  جنا  ا یکرده    یآدم کشته ،    ت یکدام 

از   ی گر ید   نابخشودی   شده؟  مرتکب  ا  م نذه  گر ی د  ی سو   را    ن یمصروف 

آن مرد فربه گوژپشت شنوشت    مسأله از ختم سخنان  بود که                        پس  هم 

که بدوم به    افتیشانجام فرصت خواهم    نم  ا یآ   ناض چه خواهد شد و 
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آن مرد گوژپشت آغشته شده بود ،    ظیصورتم را که با تف غل و  ا یطرف در 

پم؟یبشو  در  هم   و   چی                         به شدت مصروفم  ذهن  نابه  ی   تاب  سامان                  افکار 

 یصدا  د آن مرد را که مانن  یبود که صدا  افتهی گذشت و هنوز سامان نمی

 بود:  ده یرس نجا یبه ا. دمی بود شن   فیلط  نازک و  بیعندل

از ...  کرام استم  یطالبا  نده یکه مه نما  ی   دان یمسلمان! شما م  یادرایب...  

  فهیاطرافا وظ  ی   شه که ده هم ی چن روز                م. المنکر   عن  نهی امر بالمعروف و 

اگه کسی استم که  دستگ  ب  ید  ضیفرا  دار  نکنه  اداء  به جزای  خوده  و    ی                           

برسانم بب   ای  ...  اعمالش  خدانشناسه                         بب ی   نیکافر  خوب  و .  ی   نی ،     طلت 

که به    ای  عوض  کدم که ده وخت نماز   شی  روز گ  کی.  گشته  ا ی                        از دنش یقوار 

 داد ،   چن تا بچه ره سبق                می   هندو نشسته بود و   یقلا  خیمسجد بره ،  ده ب

که به طرف    دمشیروز د  گه ید.  نگفتم  یی   چ  و   دم یپاک ترس  ی خو از خدا

  ولی     ؛نگفتم  یی   بازآم چ خو .  کد شان خنده                می  کب    و   لیمردم س  یشا  اهیس

آدم کافر اس و    ای    که  دم یفام  گهیکدم د  شی  که ده روزه خوردن گ  امروز 

  اه یس  شهیره بسته کده رو   ر یچوچه خی   ای       خاطر ،    ای    به.  شهی اصلاح نم

  و در همه د                       هات دور و   می کنخر سوار                می  یاو را شچپه بالا  و حالی   میکد

ت شو م ی گردان                می ک ینزد هم الله    شان و   ی               هاگر ید   یبرا  ه                        تا هم درس عی 

 .  شما اجرش را بته  ما و  یماه مبارک برا  ای   پاک ده

  آن مرد فربه گوژپشت را که چشمانش را شمه کرده بود و   گفتار   ه یقر   مردم

 ،  با  د ی خار و می  د ی کش دراز و انبوهش را لحظه به لحظه                        دست                می   اهیس   شیر 

  ن یتکان دادن ش ا  ا                        ها ب یار یبس   و   دند ی شن سکوت کامل                می  اعتقاد و   ارادت و 

حاض  بودند که پس از ختم سخنان آن مرد قد     کردند و                 می د ییحرف                       ها را تا

  را یز     ؛را حتا سنگسار کنند   نوا ی جوان ب  ،بود   هیشب   چاف    انیکوتاه که به ماک

ده  آنان تصور                می بزرگان    در   ده  ارباب  و ملا    ملک و   عب  ی کردند که چون 

ا  یپهلو  ناض   ؛اند   ستادهیمرد گوژپشت  و   پس  است   گناهکار 
 
  ی برا  حتما
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نشان بالا  دنیوارونه  لالاخان  یاو   از ین  یگر ید  جوز یولا   جوز ی  به  گل  خر 

 . ستی ن

همو      ؛آمد   خا ی بود که ناگهان زل  افتهین  انیمرد فربه گوژپشت هنوز پا  سخنان

تا هنوز  .  باستیز   ار ی شد که بس                 می دهیکه خواهر ناض بود و شن   دخی  جوای  

  ش برادرش چه آمده و   شده بود که بر   از کجا خی    خا ی دانم که زلهم        نمی 

ست که چگونه جرأت کرده بود تا  ی روشن ن  میموضوع هم تا کنون برا   نیا

بالمعروف و   ندهینما  در حضور   عوض  المنکر حاض  شود و   عن  نهی  امر 

پا               هاآنکه   پا               ها  فتد یب  یو   یبه  به  بکند ،   را  برادرش  شفاعت  اربــــاب    یو 

 دانست که لابد                می . بخواهد  اتی  عفو تقص  ی و از و  فگند یخود را ب مانیسل

سل قدرت    دار   ی   زم   ن یبزرگی    مانیارباب  از  و  است  منطقه    فراوای  آن 

جز اطاعت از اوامر او   ی  ملا و ملک و محتسب چاره                         آنکه    چند .  برخوردار                

 .  راندارند 

  اظ یبه ل بیارباب صا» گفت:                            زد و می                میغی        ،  چستی گر                 می ی               های ،                        هاخا یزل

 شه از خدا                 نداره        ،  از شما                می  گناه   چی        ،  او هی   ره نجات بت  چاره یخدا ناض ب

                        متوجه  ولی  ؛ زد  کرد ،  زار                می                می هی کرد ،  مو ندبه                می  خا ی                         زل  «. ی    شه رحم کن می

روبند چادر  پا               ها  ش ینبود که  به  زدن  زانو  در هنگام  و   یرا  زده  بالا    ارباب                        

 .  ساخته است انینما  عارض همچون ماهش را 

گذاشته   شی وافر و درخشانش را به نما  ی               های  بایکه ناخواسته ز   خا یزل  اما 

.  غزال  کیوقار    و   ی  بای                          و به ز ل یاص  ب  ی ظرف چ  کیبود به ظرافت    زی      ؛بود 

چنان نرم   شیصدا  را داشت و   ها   ناکوهست  خی تیشفاف  و   پوستش روشب  

 ماند که از دور                  می انوسی یآهنگش به اق  وار بود که ژرفا و   زمزمه و  ی   مخمل و                                          

 .   شود                 میدهیشن 

  ی قلب هر مرد  شد ،  در   دار یپد  یدیکه همچون خورش  خا یچهرهء                        زل  دنید  با 

 که پژواک آن در   شوی  آ.  بود   دهیگرد   برپا   بود        ،  آشوی    ستادهیکه در آن جا ا
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و  مشتاق  د  چشمان  آنان  هر کدام  میده ینوازشگر  در .   شد                  خصوص  به 

 . مانی چشمان ارباب سل

نگاه مشتاف   با چنان  زل  ارباب  جادو   ستی نگر خوبرو                می  یخایبه  انگار  که 

تعجب    و   تی  ح  انینگذشته بود که به خود آمد و در م  اما لخب      ؛شده باشد 

  بلندش کرد و در   ی   دست آن مهوش را گرفت        ،  از زم  ؛خم شده  هیاهل قر 

 هیشب   چاف    انیبه مرد گوژپشت                        که به ماک  شود  گکه دستان ناض را                می  حالی

جز   ی  که مرد گوژپشت چاره                           میدیهمه د  ابرو اشاره کرد و   بود با چشم و 

ل فضاحت بار نداشت  کی و  ب  یعقب نش   .  تی  

تا ش و صورتم را در    افتم یبعد که مردم متفرق شدند و من فرصت    ساعب  

 دانستم که تا                  میی  کوی به ن  هیشستشو دهم        ،  مانند همه مردم قر   ا یآب در  

و من صاحب     شود صاحب                        زن پنجم                می   مانیارباب سل  گر ی چند ساعت د

 .  گر ی                        دی ادر نام کی

 انیپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2007 تاشکند اکتوبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 ماه تا به ماهی   از                                                                                                                                                         

 از بس در  را یز     ؛شده بودم   دنیبه زهره ترک کیترس نزد  اول نبود که از   بار                          

بود که    دهیپود وجودم چنان تن   تار و   در   ترس  گر ی بودم د  ده یتمام عمرم ترس

نبود  ممکن  برآن  هم.  غلبه  و ی طور   ی   من  می                           جهت                  ؛  دم ی ترسبدون 

ب  دمی ترسمی از  از لخش ی مار یاز مرگ        ،   بررو دنی        ،   با کله سقوط کردن    ی                          و 

  ر یو از افول چاره ناپذ  جنسی  وحشت داشتم از ناتوای  .  رو   ادهیپسنگفرش 

از مضطرب                می  ا یآن ،    پول   شدم  به چشمان  که در گوشهء    سیی نگاه کردن 

ا  اده یپ اتفاف    ستادهیرو  به طور    ی   چن  در .  ستی نگر من                می  ی به سو   بود                          و 

د  حالای   غ   گر ی که  من  در  تحمل                می ی  ترس  تصور                می قابل  تمام   شد        ،    کردم 

به زدن  اضطراب خود را                می با کشی      ا ی   قبه دروازهء اتا  محکمی   توانم با ض 

زدن به گونهء    لییبا س  ا ی نشست و                  میم یچا الهءیپ  یکه بالامی    مهاجمگس  

ت  ی  پا  کودک برهنه  له کردن    ا ی دراز کرده بود ،     م یبه سو   ید گکه دست  با 

سف چشم  می   یدیپشهء  اتاق                 وارد  پنجره  از  ناگهان  هکه  من  با  و    چ ی شد                          

  هء ی  ش  دنی که به منظور مک  نابود کردن زنبور عسلی  ا ینداشت                        و    دشمب  

لم                می  یرو   یگل               ها  .  داد ،  فرو                        نشانمجهت                می  یی  ناگهان تغ   آمد ولیبرندهء می  

اف میاعی  چن                 در  و   حالای    ی    کنم که                         چ  ترس  من                  ملموسی   ی   اضطراب 

برابرآن مقاومت کنمکه        نمی   یی    شد ،  چمی حالات   ی   در هم .   توانستم در 

 شدم و از شدت  آمد        ،  شاپا خشم                میانتقام در درونم به جوش                می  و یبود که د



 از ماه تا به ماه                         

[106] 
 

به خود                می بر دشنام                می آنچه  پس  .  دمی لرز آن  از زبان                می   دانستم  و     آوردم 

ناینکه   بکوبم احساس                  میی   من  بزنم و  به  نابود کنم        ،  ض  بکشم        ،    توانستم 

هء کوچک و  تصور                می   کردم و آرامش                می زدن    ا ی نمودم که با له کردن حش 

اکم  یتمام ترسها ،ناتوان کودک  یبه رو  لییس  . کشند می    وجودم ته در   می 

از  و                        آن شب                        هم که کابل پس  د  سال                       ها نکبت  بار   راز و   و   رمز   گر یادبار ،  

  ی   زم   و   افتی  را باز               می  شیخنده                       ها  شادمانه و   ی               هااد یفر   و   شمار   ی    یآهنگ               ها

از حضور زنانه                         د ی لرز                 می52- ب  ی               هاما یاپبا گذر هو   گهگاه ناگهان  در    ی   ،  

م نشستم  ی   خ   ک یهراسان با    دل آشفته و   و   دمیکنارم از خواب پر  . در بسی 

ترس    من از   ولی    ؛ی  زن هرجا  کی  يتیبود        ،  شب کابل در هنه زن نبود ، شب  

 از ین.  با یز   و   فیموجود ظر   نیشدن به ا  کی ترس از نزد .  دمی لرز از ترس                می

از گذشتهء دور نشأت                می  عییامر طب  کیبه زن    من از همان بود و   کرد ،  

بود    د یشد  چندان  از ین  نیسپنج گذاشته بودم ،  ا  یشا  نیکه پا در ا  ی  لحظه                         

  ا یبودم و   مار یکه بهنگامی   ژه یبه و .   کردمعادت        نمی خود  ی  که هرگز به تنها

                                                                                                                                                                                                                                     .   آمد وسوسه در               می کیبه صورت   از ین  نیا گر یخسته        ،  د

حالی   ب  یعج  ی   چ در  حضورش                   بود ،   از  داشتم  ورت  ض  او  وجود  به  که 

خود مبارزه کرده    ی  ضد تنها  از بس بر   ا یبود    ی مار یب  کی  ن یا  ا یآ.  دمی ترسمی

  امده ین  قیگاه بر آن فا   چیکه ه  یآلود  أس یمبارزهء  .  بودم به شاغم آمده بود 

زنِ    کیوجود  ا یبودم که حالا که او رفت آ  دهیخود پرس  ز بار                       ها ا  را یز     ؛بودم 

ن  ی تواند پاسخگو         نمی گر ید به آن                   یباشد که هر مرد   یمستمر   از یهمان 

  ک ی  ا یامکان داشت؟ آ  یی   چ  ی   بود ،  چطور چن  ی  فکر مسخره                         .  شد ی اندمی

د  جفت دسب   بار  آدم گذاشته                   یبالا  گر ی د  وهءیبه ش  ولی  گر یکه  دست 

دست تا    ی   هم   ا یآ.  نجات بخشد   ی  از ورطهء تنهامی تواند     شود        ،  انسان را می

و   روز ید لطف  د  متی ملا   با  شانهء کس  و   یگر ی به  بود  نشده    گذاشته 

د به چشمان  بود؟ ولی  هی  خ  یگر یچشمان صاحب دست    اگر   ا یآ  نشده 

  ش یکه رو   یترس موهن به ازدواج با دخی    نیفرار از ا  و   میی پرکردن تنها  یبرا
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 آمد؟ مگر   دادم                        چه به روزم                میمهتاب ،  تن                می و نه     بود                 می ده یرا نه آفتاب د

نزده بود و   بار   کی عاشق شدن را تجربه    هوس زن جوان گرفی   به شم 

سوءتفاهم بود که    کی  نیا.   شد طور حل        نمی  نینکرده بودم؟ نه ،  مطلب ا 

 کرد؟    د یبا  پس ح  . در ذهنم شکل ناگرفته معدوم شده بود 

گناه  ی     انمی این    شب کابل در .  سگرتم را روشن کردم                          و به طرف پنجره رفتم

بود   و  من که    نیا .  معصوم  فقط  بودم        ،   آنچه  .  داشتم  کم   یی   چ  کیمن 

  .  موجود زنده بود   کیبود    خالی  شیجا
ً
ت   سگ که گاه  کیمثلا به بسی 

  ی  طلا                          ماهک ی  ا ی.  به تو بدهد   ی  را به عنوان صبح به خ  دستش  و شود    بالا 

                         شنا کند        ،   تیبه سو   ی که چشم گشود  ی   که هم   ن یبلور   ومی اکوار   انیدر م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  بزند   لبخند   و  د ی بگو   ی  حرکات به تو صبح بخ نیو با آشنا                         تر 

2   

  دم یبه خاطر ترس شد  د یکردم؟ شا  نظر   سگ ضف  دنیخر   از    دانم چرا نمی 

انس                می  که  برای    و   ی   ت  یدندان               ها  از  با من  تا  هرلحظه    - گرفت  داشت و 

. نه                  ؛ که به خاطر نجس بودن جنس سگ نبود   نمئاما مطم     ؛ داد نشانم                می

   ک ی  حتا من حاض  بودم که در 
 

که در آن    ی  کنم و از هوا   اتاق با او                         زندگ

و    یکی    و   طوط  دنیاز فکر خر .  میاستفاده کن  نما  یوجود داشت هردو 

که داشتم ضف نظر   و ملاحظای    لیمار و                        خرگوش هم بنابر دلا   پشک و 

معا.  کردم شان  هر کدام  و   ب   ـــیآخر  موقع  محاسب    داشتند  در  من    ب  یو 

ر  چند .  کنم                  سکینبودم که  از  پس  ب  نیشانجام    تفکر   و   خوای  دار یشب 

نجات   ی   تواند مرا از تنهاکه                می  ی که آن موجود  دمیرس  جهینت   نیفراوان به ا

با    ماه.  زن  باشد ،  ی     تواند ماه است                می  در خانه ام خالی  شی بدهد و جا

   و   ی  نامر  ب  یب  خندان                        و   چشمان آی  
ُ
کمر   دور   در   ی  طلا  ی                        و نوار               هافیم ظر د

  ی  رفتم برابعد                می   کردم و                 میهیته  ظرف    ماه  یبرا  اول  د یپس با.                  نش یینقره  

 
  ماه ینگاهدار  ی: ظرف بزرگ با آب براومیاکوار 
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                                                                                                                                                        .  آنچنای   ماه دنیخر 

در  .  و رو کردم  ر ی ،  تمام شهر را ز فیظر   قاعده                        و   ا ب   ومیاکوار   کی افی   ی  یبرا

کوچهء    ی   هم   در .  مرغ گرفته تا جان آدم  ی   شد: از ش                 می افت ی  ی   شهر همه چ

 انواع و .  که نبود    خواسب   ،  چه                میپرنده فروسی  
ً
  ی قفس               ها.  اقسام قفس                  مثلا

و  پاکستان   چوی    یخانه               ها.  پرنده                       ها   یبرا  ی   ماچ  و   ی   چ  و   رانیا  ساخت 

  وم یاز اکوار   ولی    ؛ها موش                          خرگوش                       ها و   پشک                       ها و   سگ                       ها و   یکوچک برا

نبود    یخی   بودند ماه  چارهیب.  نبود که  فراموش کرده  همه  را  حتا      ؛                       ها 

در تصرف    را    فراوان شان تمام بازار شهر   که با امتعهء ارزان و   ی               های  نایچ

 .  درآورده بودند  شیخو 

و   د یناام  گر ید بودم  داشی      در   شده  طلا  اهم  کیحشت                  ی  کوچک 

  ی                           هیارث.  اش  هیارث  قصه                       ها و   مادرکلانم افتادم و   اد ی سوختم که ناگهان به  می

 یاز اتاق               ها  گ یکنج     شد که در سال                       ها                می  که                          تنها صاحب آن من بودم و 

  م یرا هم بگو   نیا.  دروازه اش                        بسته بود   و    خورد بزرگ مان خاک                می   لییحو 

او بود که در    ی   آخر هم .  بود   امدهین  ادمیبه    یطور   ی   که آن مرحومه هم 

قصهء    و   د ی نشان                می پتهء صندلی   خود در   یشد زمستان مرا در پهلو   یشب               ها

   یحوض حرمشا   گفت که                        در را                می   ی  گک طلا  ماه
 

  و    کرد                 می پادشاه                         زندگ

او   گانهیعاشق   بود   پش  اثاثهء کهنه ،  .  شده  به  و  باز کردم                           را که  دروازه 

  امرز ی کردم که آن خدابتصور        نمی  چی ،  هستمیرفتهء او نگر ادیفرسوده و از  

آخر حساب او  .  چه رسد به داشی   آن.  باشد   ده یرا هم شن   وم یحتا نام اکوار 

شهرنش  حساب  و   نانی از  بود ،   از    نمی   جدا  بسا  با  و توانست    ارزش                       ها 

سازش کند ی  عادت                       ها  .  آنان 
ً
ماده   مثلا اعتقادات  آنها مبتذل    ی  گرا  با  با    ،        

  شان ،  با روابط جنسی   نشاط  ی    و   تیمیغبارآلود شان        ،  با نبود صم  مذهب  

 گانه ی افتاد و با بشان اتفاق                می  انیکه م  یی  حق
 

 و   لجنب  و   شان با جادو    گ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . صداقت و  ی  شان به راستگو لییمی   
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به خدمتگارم دستور                  د ی همان لحظه با.  د ی ارز         نمیدنش ی ، آن اتاق به پالیآر 

آن کالا                       ها و   کند و مرا از   دا یرا پ   دادم که کهنه فروسی  می                           و اجناس اضاف    ش 

صدا   نیاما هنوز دهنم را باز نکرده بودم که چند   ؛به درد نخور نجات دهد 

با    گ یتوجه نکرده بودم:    آنها  که تا آن روز به   ی  صدا                       ها.  د ی چیدر کوچه پ

پن                می اد ینکره اش                                                 و با تمام قوت فر   یصدا                  ی گر یتازه        ،  د                           ی  پن  نیبخر   ی   زد: 

قالمی خر کهنه                می   ی گفت کالامی م  ی           ،   تلو   چوگ   و   ی   کهنه ،     و   ونیز یکهنه ،  

ارکسی  را   نیا  رشیز   یباصدامی    سو   و ...  کاسهء کهنه  و   گیکهنه        ،  د  خچالی

ارزان ،    و   کیش  ی        ،  رخت               هام ینو آورده ا   ی گفت: رخت               ها کرد و می                میل یتکم

تمام    یی   مبلغ ناچ  یکهنه فروش را صدا زدم و در ازا...  و پاکستان  ی   مال چ

                                                                                                                                                                                 .  مهربان بود فروختم و  نتیآن زن پاک ط ادگار یرا که   ی بود هست و 

 خوردم  تا ابد حشت                می  د یبا  وم یشهر بزرگ                        به نسبت نبود اکوار   نیآه که در ا

و   و  ماه  از صفحهء ضم  ماه  فکر  دور                می   می  را  موجود  به  به  و   انداختم 

می ی گر ید می   دمیش ی اند                 و که                 همدم  کدام    ولی.  گردد   ازمهمر    توانست 

آخر  .  موش  ی موش چطور؟ آر   د؟ ی  را بگ  ماه   ی  توانست جا                می ی موجود

بس  چه کرده که  را  از یار یموش  می  دنش ید                         ها  چه  وحشت                  کنند؟آه که 

  و   د یسف  و   ز یر   یچه دندان               ها  دارد و   ف  یچه پوست لط.  است  ی  بایموجود ز 

و  دراز  م 
ُ
   د

 
می تیهمرا.  قشنگ انس گرفت        ،  دستت  یبالا   توای  که  کف 

.  درازش را تاب ده  ی               هابروت  و   یبنگر   طانشی        ،  به چشمان شقرارش بده 

 رود و حتا اگر درست آموزشش                  مییی   پا  کولت بالا و   دوستت که شد از ش و 

میت یبرا  بده موش!                           بلی .   رقصد                  سف  ک یموش ،     ا ی  د یموش کوچک 

  خالی  یجا  یخاکسی  
 

  ک یموش نه  کی  ی آر .   توانست کرد ام را پر                می                          زندگ

 . زن

خ روز  تصم  د یطول کش   لیی آن  بخرم    م ی  بگ  میتا  موش  بگ  ا یکه  .  می  زن 

را که    شد و آن قسمب    وز ی  پ  آن  گر ی قسمت د  از مغزم بر   شانجام                        قسمب  

بخرم    یآزار ی     ساخت تا موشک  جابمانع نگاه کردن موش در خانه بود        ،  مُ 
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هم    قفسی   داشت ،  ی گذر   گاهگاه  وارخانهی                         که در دروغ                         ”ف                                                                            ”  مانند موشک 

بگذارم و  اتاقم  د  بخرم و در گوشهء  را خوش کنم که                           تنها    تک و   گر ی دلم 

   ی موجود  و   ستمی ن
 

و کم توقع   طانیش  شوخ و   ار ی کند که بس                 میبا من                         زندگ

                         تنها    یآر .  گوشت ندارد   ککرگ   دنیجز جو   حالات هوسی   نیاست و در بدتر 

اما من که قصد  . چیه گر ی د باشد و  انست تو                 میی   موش هم  دنیخر  سکیر 

از همه   گر ی د   یدر قفس نگهدارم و از سو   شهی هم  ینداشتم موشم را برا

با چن چطور                می  ،دمی ترس                میی   چ    کیدر    یموجود   ی    توانستم 
 

  اتاق                         زندگ

بلی تصم  کنم؟                         مقابل من دو  قرار داشت  میدر   دنیخر   گ ی .  آزار دهنده 

داشتم    لیم   مارم یالبته که حتا با هما ن مغز ب  و .  گرفی   زن  ی گر ید   موش و 

                    . توانست داشته باشد                   یاتخاذ کنم که آزار کمی  می   تصمی

بودم که چشمم    ی   هم  در   به  افکار 
ُ
بلور ت    نینگ 

 
بزرگ  

 
در    نسبتا افتاد که 

ل ما خارج                می    ی که برا  یی   چ.   شد دست کهنه فروش                        بود                          و با عجله از می  

:  گفتم  کهنه فروش را صدا زدم و .  رو کرده بودم  و   ر یتمام شهر را ز   افتنشی

ورت دارم        ،  آن را        نمی  نیبه ا»                           گ ض 
ُ
                              «.  فروشمتن

د مثل  دمیاما  فروش  مرد کهنه  لی  اینکه    که                         از  خشم   ز یبخواهد  شدن 

   ی  فروخورده                         
ُ
                         ب  یعج انیب  وهءیش  با   ف کرد و خود را نجات بخشد ، ناگهان ت

نما  متعارف و ی  با زبان غ اول        نمی»                                                 :                         گفت  ای  یپرخاش  برادر ،   .                  فروخب  برو 

و .                         « بده  پنجهزار افغای    د یبا  یدوباره صاحب آن شو    خواهحالا اگر                می

حالی  در  خشم    من  بروز  از  فراوای    شده ارنامهکه  زحمت  با                   یی  جلوگ  ام 

  کردم        ،  گفتم:                           می
ُ
 «. کنمی                می  را خ  س ی ورنه پول. برو   بگذار و  ی   نگ را به زم »ت

 
  شوده بود:  یفروغ فرخزاد در غروب ابد یبار 

                                                  شمی انددر کوچه                می یادی                        من به فر 
 وار ی آزار که در دی                           من                        به موسی  

 دارد                                                                                                                         یگذر   گاهگاه  
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برو خی  کن ،  مگر من بچه ام که  »گفت        ،                              و   د ی                          اما کهنه فروش قاه قاه خند

   نیا   ؟ ترسای  مرا                می 
ُ
  یایجملهء                        اش   از ...  ساخت روس است  گ بلور اصل و نت

چه درد شتان بدهم که چه    «.  ارزد                 میده هزار افغای    نیی  ش.  است  قهیعت

به   سه هزار افغای    متی تا عاقبت مال خودم را به ق  دمیچه نکش   و   دمیند

به    یی   همان چ   افتم یکه شانجام    راصی    اما خوش و     ؛دست آوردم  را که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  گشتمدنبالش                می

3   

ماهدنیخر   یبرا آوردن  دست  به  و  تار                              در  داشتنش  و   و   که  ذهن    پود 

فقط به چند دکان .  متقبل نشدم  یادینقش بسته بود ،  زحمت ز   می  ضم

و   فروسی    ماه زدم  مشانجام    ش  از  را  م ماه  صد                       ها   انیاو  در    ان یکه 

                        ماه .  انتخاب نمودم  ، کرد شنا                می   کای  د   یپستو   سمنب    فیحوضچهء کث

م    و   ی   میس  ی        ،  فلس               هاار یرا با چشمان خندان ،  نگاه هوش  کوچگ   ی  طلا
ُ
د

او  .  موزون  بود و   با یچه ز   داشت                        و   که چه حرکای  آه  .  یی     نقره  در حرکات 

 دنیدر آن لحظه                          تنها من قادر به د  د یبود که شا  ی قابل انکار ی  اصالت غ

 در وضع نگهداشی   شش ،  در ی  بایاصالت ز .  آن بودم
ً
  ب  یمطم  ی  و ی  ن  : مثلا

  د ی بخش به او                می  یر ی تاب دلپذ  و   چیخاست و چنان پ  انگاه بدنش برمینهکه از  

است                                                 و با    طانی ش   رقصد ،  شوخ و اما                می     ؛ کند شنا        نمی   د ی رسکه به نظرم                می

نبود ، آدم    ماه  نیا   ا یخدا.   خواند خود فرا               می  یدهنش مرا به سو   دست و 

جادو .  کوچک  ماه  ک ی  ت ییه  بود در   ی  با یز   دخی    م یبهی  است بگو .  بود 

نبود که   همان ماه نیا   ا یآ .  ستمی نگر                 می شی به سو   ه ی  خ  ه ی  خ شده بودم و 

                       ها هم مانند  صورت ماه   نی گفت؟ پس در ا                 می م یمادرکلانم قصه اش را برا

تناسخ آن قدر    هءی شدند و نــظر تولد                می   گر یآدم                       ها پس از هزاران سال بارد 

                         . نبود                        اساس ی    هم

لاغر   ماه مرد  که  می  یفروش                         نظر                 به  و  سال    د ی رسبود                           به  سال  که 

  ن ی                         تر ی   گردند تا حق                می انینما  شیها  نااستخو    تکند و بدنش                می   یگوشت               ها
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  سلامب   یایکند        ،  چشمانش را که رو   خیــــتار   میرا تقد یاندام بش   یاندازه               ها

شما    عب  یآقا  »                           : گفت  بود ،  به چشمانم دوخت و   دهیرا فرو بلع  یو رستگار 

می  ماه   نیا جفتش                 بدون  را  را                   گ ی  ی   هم   بلی »                                                   گفتم:   «؟ی خر گک 

 «  خواهممی

  د یبخر   ی   جفت آن را ن  د یبا»                            : گفت  نگاه کرد و   م یبه سو   ه ی  خ  ه ی  خ  دکاندار   اما 

 «                           د ی   مآن                می ی  غ در 

  ب یبه ج  یشی  ی  خواهد پول ب کند و می                 می یی    کردم بازارتاما                        من که تصور                می

گذارم که    ، نمید ی   گذارم که بمنمی »                            : گفتم  و   ستمیبزند با تمسخر به او نگر 

 « باش!                           غمیب.                           تنها باشد   غم بخورد و 

  یستو پَ   از   را اش    ده ینگفت ،  اندام تک  یی   چ  نگاهم کرد ولی  تی  دکاندار با ح 

برگشت ،   ف  یکث  ی                           شهی با مرتبان ش  ی                           لحظهپس از    و   د یدکان به عقب کش 

آب گل آلود مرتبان ر                       ها    انیگرفته ،  در م  مخصوصی  با کفچهء   را ماه گک  

د   .  نموده و به من سی 

با وجد و   ح  یآه که چه لحظهء تار  و باورم           ستمی نگر شعف                        به او                می  بود:                        

  گر ی                        بار د، کردم که پس از دست رفی   همشم آخر چسان باور                می.   شد نمی 

   دا یپ  م یدر                         زندگ  ی  موجود زنده                         
 

  ی معنا  هدفم        ،  رنگ و   ی    پوچ و   شود و به                         زندگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .  ببخشد   یگر ید

                                                 4                                                                                                        

ز    شد که ماه                        ها                میمدت بلور   با یگک  تنگ     نیدر همان 
 

من  .   کرد                 می                        زندگ

را   او  می  ی  طلاماه گک  هنوز   یبرا.  نداشت    مینا  را یز   ؛ نمودمخطاب                

                       ها چه   دانستم ماهآخر        نمی   ؛روز فکر نمودم  ن یچند  ی بر و     میگذاشی   اس 

نه زبان .   زنند چه گونه صدا                می  و   می  خود را به چه اس  گر ی همد  دارند و     میاس

  نه یزم  نیبود که در ا   دانستم که از نزد شان پرسان کنم و نه کسیرا                میشان  
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  یبرا  و گفتند ماه  ند د ی                        به من خنددمیهم که پرس   کسای    از .  کمکم کند 

  ده یتک  مرد زردنبو و .  اسم گذاشی     ی شده نه برا  ده یخوردن آفر   کردن و   انیبر 

ن نمیی ی   چ  ی   اندام  فرهنگ               ها.   دانست                         به   یدر  زدم                         گوناگون هم که ش 

                                                                                                      :                        بر او گذاشتم  ینام                        بش    کیبود که    یاز فرط ناچار   د یشا.  دمینرس  ی                           جهینت 

  ی  بایهم به خاطر ز   د یشا  ا یمهوش از دست رفته و    اد یبه   د یشا.  هوش                         ”                م”

تا آسمان و از مه    ی   دوتا! از زم  نیا   ی   بود ب  چه تفاوی      ؛اما .  اش بود   ی  جادو

                               !                        تا به ماه 

از   پرداخی   و   قینطر یبد    ی                           ”مهوش                         ”                        جز  مواظبت 
 

بود ،    از                         زندگ ام شده 

از حد به   شی  کردم                          و با کوشش بفکر                می  که                        با وسواس فراوان به او بطوری  

بود که هفتهء دو حتا سه بار آب ظرف    یوسواس به حد   نیا .  دمی رساو                می

 پاک و   نشیبلور 
ً
  ش ی  دامنگ  ض  ی کردم تا مر                 میلی بود تبد شفاف                می  را که کاملا

چنداینکه    ا ی.  نشود  بار ،   دو  به عوض  فرط وسواس  غذا                   نیاز  او  به  بار 

او آساینکه    یبرا  ا ی.   دادممی به  نگنرسد ،     ب  یشب                       ها 
ُ
اتاق    نیبلور   ت به  را 

  ا ی که زنده است    نمیتا بب بر               می خاستم    میبار از جا  نی بردم و چند خوابم                می 

خندانش حضور مرا که    حالات                        با چشمان باز و   نیادر تمام    او   مرده؟ ولی

   زد و                        با ش و  ،  لبخند                مید ی دبه طرفم می .   کرد  رفتم احساس                می به طرفش                می

  قوسی   شده بود                          و با کش و   یی   رنگ آم  یی     نقره   و   ی  که با الوان طلا  صوری  

پ آن  به  انگ  کر یکه  میش ی   دل  سو   ، داد                  به  میم یرقص کنان  و                  دهن     آمد 

 خورد ،  چشمان غذا را که                می.   نمود رات غذا باز                میذ  دنیبلع  یکوچکش را برا

م ز .  دوخت        میشناسش را به من           حق 
ُ
 داد و در اعماق را تکان                می شیبایبعد د

گذارم    گشت و   ی    شد که                        حواقع                می  ی   بار                       ها                        چن.   رفتفرو                می  نیظرف بلور 

  فتم یب  ”مهوش                                                                                                      ”  اد یبه    انیآشنا   با دوستان و   حبت هنگام ص  ا یبازار    به شهر و 

صحبت                       ها را ر                       ها نموده با عجله خود را به خانه برسانم تا از    گردش                       ها و   و 

.  قرارش  عاشق ی   ،  عاشق شده بودم  گر ی خوب د. شوم ی   اش مطم سلامب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *** 
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نشدم  مهوش آمدنش  متوجه  آمد ،   م  دفی  به  برابرم    نیچند.  که  در  نفر 

چ  ستادهیا هرکدام  و  می   ی ی   بودند  نزدم                 هم    ن یچند.  د ن خواست از  تلفون 

حوصله  ی   .  تلفون                       ها را بردارد   تا گوسی    نبود   کسی    زدند و زمان زنگ                می  هم

    انیی  بامش   شده بودم و 
 
در آن لحظه    .   کردمبا پرخاش صحبت                می   تقریبا

دراز شد ،  چگونه    ف  یچگونه دست لط  دمی چندان مصروف بودم که حتا                        ند

با صدا  گوسی   و  برداشت                           را  دستم  روز    ب  یمخمل  ی تلفون کنار  آن  تا  که 

بعد   دهینشن  لحظه  چند   
 
لطفا مقابل گفت:  به طرف   ،   د یتلفون کن  بودم                        

هستند ...  جناب د  بعد .  . مصروف  تلفون  هم    یگر ی به  من  و  پرداخت 

اتاق که خلوت شد به طرف او  .  را از ش باز کنم  گر یدونفر د  گ یتوانستم  

بود    با ی! چه ز یکر ی چه پ  داشت و   یچه قد.  بود   با یچقدر ز   ا یخدا.  ستمینگر 

نگاه صدتا همچو مرا                   ک یکه با  چشمای  .  چشمای    چه   و   ی   انگ   هوس   هچ  و 

                شان یپر    کرد و  ترساند        ،  مضطرب میکه مرا                می  نگاه.   کرد آزاد                می  و   د ی خر می

 و                        امر    او   نبود که چگونه خواهم توانست به  نیعلت اضطرابم ا.   ساختمی

ا  نهی بل  روز   نیکنم ،   توانست  خواهم  چگونه  سپ   ی بود که    د یدست 

با چه جرأی   لبان بوسه خواهش گل بوسه    کوچکش را فشار بدهم                          و  به 

  که در                        شاش   یدیترد  بکارم؟                        لابد جادو شده بودم که بدون ترس، ترس و 

 
 

از او بخواهم تا بلافاصله    سوالی   نیهست        ،  بدون                        کوچکی    با من بود و                           زندگ

وع کند                          . کارش راش 

مگر    دارد؟ ولی  ی  چه سابقه                           و   ستی مهوش ک  نی دانستم که                        امن        نمی   البته

من که کل نه        ،   بود؟                         مهم  هم  اش                         او          د یسابقه  به  را  کتم  ش  گاوصندوق 

   ا ی  ؛ دادمنمی 
ً
 بود چه  اگر دزد هم                می.  دستهء چک بانک را به دستش  مثلا

 توانست با                         ها راکه        نمی وتر ی کمپ                         ها و چوگ                          ها و ی    توانست بدزد؟ مرا                می   یی   چ

چ پس چه  د؟  بی  را   د ی شا  د؟ی دزدرا                می  ی ی   خود  مگر .  عقلم  من عقل    اما 

                       ها یار ی                   که بس       لب  ی نبود ،  فض  ا یمیروزگار عقل مانند ک  در آن روز و   ا یداشتم؟ آ

ده بودند     میسه  نی کمی    ولی  دند ی ناز می   ن  به داشی   آ  نه ، او دزد    ولی.  از آن نی 

 . چقدر زود  و  ربود  و  د یبود ،  آمده بود تا قلبم را بربا بمعقلم نبود ، دزد قل
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                         ؛  زدم                می د ی را د  ش یبایاندام ز   تن و   فراوای    یگر   ناسی    اول با ترس و   یروز               ها  در 

  
ً
حرکب  هنگامی  مثلا اثر  در  پ  که  رو   رشیحر   اهن ی  ناگهان                          یران               ها  ی از 

                         ی               های  بایز آنکه    ضمن.   کرد به آن        نمی   او حتا توجهی  و   ت رفــپس                می  نشیبلور 

  ی                           و به تابلو م ی   ستودم ،  مجبور بودم نگاهم را برگاندامش را در دل                می  ی  نظی   

من کارش    دهء یحرکت ناسنج کیبا   دمی ترسشوم ،  آخر                می  ه ی  خ  وار ی د  یرو 

 .  برود  را ر                       ها کند و 

 هنگام امضامدی     دانم چه واقع شد که پس از اما        نمی 
 
 یکاغذ  ی        ،  اگر تصادفا

پوستش            ،  آخر دمی کش پس        نمی    کرد ، دستم را                 می دا یدستش به دستم تماس پ

آبشار   وقب    ا ی.                         ها ا یرو   نینرم                         تر   آور اد یبود:    فیلط  ار یبس    ش یمو                       ها  که                        

 اقی کردم                          و با اشت فراموش                می  ترسم را .   آمد  ، خوشم                میخت ی ر                 میمیبرشانه                       ها

تنش به اوج لذت                  یو از گرما  دمی کش دست                می  ی   شمیابر   یتمام برآن مو               ها

                   ها از         ،  من هرگز                        به اندازهء آن روز        یآر .                  دمی رسمی
 

ده بودم                        زندگ .                          لذت نی 

  آدم مستقلی   در آن روز                       ها   . بود   ندمیآ  آمده بود        ،  خوش   م یکه در                         زندگ  ییی  تغ

                        که  م ی توانم بگو می.  دمی د        نمی ی بند  و   د یق  چیرا در حصار ه  شی   یخو   بودم و 

واژهء ترس را فراموش    - کوتاه بود  ار یمدتش بس   هرچند   – شبان    درآن                        روزان و 

                          .  کرده بودم

ن   ی                       در آن هنگام من مرد   اندگ                           و یجد   ی  با چهره                         .  دهیورز   و   ومند ی  بودم                        

 ه به پنجاه                        سال  دنیراه رس  مهی ن  در .  مثل القاس  اهیس  یبا مو               ها.  عبوس
 

        ،    گ

   ءآستانه   به گفتهء آل احمد در 
 

نبودم      میمثل دانهء گندهنوز    اما    ؛سن زده گ

  ده یدرونش پوس  ولی    ؛ خورد محکم به نظر                می  برون پوسته اش سالم و   که از 

  ی هوشمند  و   بیجوان ،  آراسته        ،  دلفر   زی    یبرا  ا یصورت آ   نیدر ا.  است

 توانستم مرد  تر از شعر بود        ، می  ف یسخنش لط  مهوش که چهره و   چونهم

هرگزنه  دآلیا نه ،   ا.  باشم؟  می  نیمن  نمیولی  ؛ دانستمرا                 ا          نی توانستم                        

 . کنم  شهی پ ی  بایرا قبول و شک قتیحق

م د  نی  آن روز                       ها که                         می کلاس  انی راستش در  اوج رس  می   مدرن  و   ش                           و ده یبه 
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حوصله    صی  و   گر ید   -                        ظهورکرده                        بودمی   به نام پست مدرن   ی  تازه                           دهءیپد

ارزش                       ها  شانیجا با  به  .   کردند  عوض                می  ””شتاب                            و                            ”شعت                                                                                                      ”  مانند   ی  را 

خارج                   لتی فض کیاز صورت   ی  بایکه با گذشت هر روز شک  د ی رسنظرم                می

را در پندنامه عطار جست   آن  د یکه با  د ی آدر               می  شود                          و به صورت ارزسی  می

 در گلستان سعد  ا یو  
ً
   حادثه در   نیناگوار                         تر   یآر .  یمثلا

 
ف                           زندگ ام در ش 

بود  ا.  وقوع  من پس  و  بود  از   و   ی  بایسال                       ها شک  ز زنم مرده  ازدواج    ترس 

  ی    دانستم طعم نخستشده بودم که حتا        نمی  زی    ا یمجدد        ،  دلباختهء دخی   

را چش   کی  یبوسه               ها ش  و   کند   چه                می                         شب                       ها  ؟ ی    ا یاست    دهیمرد                                                                                 بسی 

درون آن   هستند که در  کسای                             و  کسی  ا ی  ”است                           ی  تنها  کی  صدف خالی”

   . خزند   صدف می

پس  .   زد زدم که سگرتم را آتش                می  فشیدست لط  بر هنگامی    بوسه را   ی   نخست

  که در کنارم بود و هنگامی  بناگوشش بوسه زدم        ،     بر   یشی  ی از آن با جرأت ب

                          بوسهء کوچگ بعد هنگام خدا حافط  .  کرده بود   ش ی امضأ پ  ی را برا  یکاغذ

هر روز که .  بود   دهیسپس دوران تحفه دادن                       ها رس.  بودمرخسارش ربوده    از 

.  مب  یق  ار ی عطر ،  عطر بس   روز   ک ی.   بردم                میش یبرا  ی  تحفه                          ،    رفتممی                 دفی  به  

د دسب    فیظر   ساعت  گر یروز  بعد  بند  هم که    یروز .  انگشی    کی ،  

بود که لب    خود او   بار                           نی        ،  ا ختم یآو   نشیرابه گردن بلور   الماس   ز یآو   گردن

پ        نهاد  لبم    بر  مرا دوست                میا یخدا.  شد   شقدمی و  او هم  نه        ! پس   داشت؟                        

 حت.  باورکنم                 توانستم  نمی 
 
.  نبود   مهوش و من؟ باورکردی  .  دمی دخواب                می  ما

.  کرد می   هم جدا  از ما را  ف  ی خواستم شگاف عم خواستم چه        نمیآخرچه                می

  . نسل دو  انیم شگاف  

ه  چ  و   اخلاف    مهوش چه از نظر  بردم که رابطه ام با                 میی    ی  کویمن به ن  البته

با    ا یبه آن خاتمه دهم و    هرچه زودتر   د یبا آلود است و   گناه   نظر مذهب    از 

  و    آورد                 میبهانه  گفتم        ،   او                می   به  را   حرف  نیکه ا   اما هرموقعی.    او ازدواج کنم 

 
 هوشنگ ابتهاجاز  ءشوده 
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 شهی آن شب هم که  در آن مکان هم.   داد         نمی پاسخ روشب  
 

                        آگنده از ماجرا   گ

ساکت   شهی ممثل ه  ؛ کردمصحبت                می  یموضوع با و   نیعشق ،  دربارهء ا   و 

حس                 .   کرد افسونم                می   و   د ی درخش                 می شیبای در چشمان ز   اما آذرخسی      ؛بود 

نمی  یی    کردم چمی اما         شده ،   ح  واقع  و  ؟ دانستم  بود  دستم  در  دستش                          

 ستی گر                 میصدا ی     او .   کردم که پشت دستم مرطوب شده استاحساس می 

  ون ی  از دستش ب   کردم دستم را اش بودم که جرأت        نمی   فتهیو من آنقدر ش

 ،   م یبگو   یی   د                       هان باز کردم که چ.  ستمینگر   می   زده به او   من شگفب  .  بکشم

 ،  ی آر .  دمیخنده اش را شن   یبه او بکنم ،  آرامش کنم که ناگهان صدا  کمگ 

  ا یآ   ولی.  وجود ندارد   ا یدن  ن یدر ا  می  غ  چیه  ی  که گو  د ی خندچنان                می .  خنده

انگار نه انگار! از شدت تعجب خشکم    ست؟ی گر         نمی ش ی چند لحظه پ  ی   هم

را درک کنمنمی.  دمی فهم        نمیی ی   چ  چیه.  زد  او  ا.   توانستم    دگرگوی    نیاز 

به    ی  چند لحظه                         .  ذهنش رخ داده بود ،  بهت زده شده بودم  که در ناگهای   

 دستم را ر                       ها کرد و     ؛همان حال ماند 
 
که چرا    یتعجب کرد»                            : گفت  اما غفلتا

.  است  خوسی    من از   هءیگر .   خندم؟ نه        ،  تعجب نکن                هم                می   و   می گر هم                می 

ر                       ها    را   شیر                       هاکرده        ،  اولاد                       هازنش را  .  گردد    ،  او دوباره به آغوشم برمیدای  یم

تو   نیا  زمی آه عز .  ارمچقدر از تو سپاسگذ   دای  می .  گردد   برمی    ،  بلی بلی . کرده

بفهمد     ،  و د ی شود ، احساس حسادت نما  کی تا او تحر   ی که سبب شد  یبود

دوبارهء    دنیرس  له یوس.  یبود  لهیتو وس  زمی عز   دای  یم.  که اشتباه کرده است

                             «... متشکرم لییمن به محبوبم ، از تو متشکرم ،  خ

با    ولی    ؛گذاشته بود   ش یبود ،  خودش را به نماهمچنان که    شانجام او                           یآر 

نظرم                می  نیا به  هنوز   د ی رسهم  درسب    که  به  و   هم  ام  نشناخته  را    او   او 

                         . دارد  یار یپرناشدهء بس  یهمچون جدول کلمات متقاطع ، خانه               ها

              ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  یی   آسمان آنقدر پا. د ی چرخبه گرد شم                می ا یشدم دن  ونی  خانه اش که ب از 

باد  .  بهی  نظاره کند    خواست مردم شهر جنگ زده را شده بود که انگار                می
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از همه چ  یبرشهر   و   د ی وز                 میی  آسما  از فراز   حمی  ب استبداد   ی بو   شی   که 

انداز شهر در پرتو    چشم .   شد خاست        ،  پخش                می  برمی   انیعر   عدالب    ی    برهنه و 

 لی   مگون ی نور س
 
بود   ی در واقع                        شهر  ولی . صفا بود  آرامش و  از  ز یماه ظاهرا

خون  و واژهء مرگ و  د یوش ج                میآن                        خشم مقدسی یکه در اعماق کوچه               ها

  ی با آدم               ها.  زدهء کامو   شهر طاعون  مانند .  حک شده بود   آن  وار ید  در و   بر 

ور   ی  حق  ج یطاعون زده اش ،  با حوا    و   یاما ض 
 

سی  مرگ   ی   که در کم  در دسی 

بود   یهمشهر   هر  ن.  نشسته  مهوش    ی   من  خانه  از  برآمدن  از  پس  که 

  خ ی  یشک               ها  در    پنداشتم ،  باشعت                        فراوای  می ی                  زده  را آدم طاعون  شی   یخو 

 از   طاعون و   خواستم فرار کنم ،  فرار از خودم فرار از می  .  دمی دو زدهء آن                می 

 .  به نام                        مهوش زی  

 خواستم  که                می  د ی آ                می ادمیفقط  .  نمانده  ادمیبه    خاصی  ی   از آن لحظات چ

وک شهر  ی               ها ابانیکه خ  یمه شد انیدر م   فرا گرفته بود گم                        شوم ، با  را  می 

 «. قطره بنوشم  ب را قطرهش» شوم و                           مردای   ا ی  می   شب درآم

روز               ها  پس آن  بس   شکنجه  یاز  د   یار یبار  . ش گذاشتم  پشت   و   دمیرا 

  و   أسیاساس    شان بر   یبود که طبقه بند  اد یآن روز                       ها آنقدر ز   ی               هاناراحب  

است که در   ادمی. مشکل است  ،  آوردند که در قبال خود ارمغان                می  حرمای  

به  یشی  ی ابعاد ب  ترس با شدت و   گر ی از دست رفی   او ،  بار د یروز               ها انهم

 از گوشه               ها.   آمدند شاغم                می
ً
                        نداشتند و ونی  به ب  ی                           چهیاتاقم که در   یمثلا

وز   ا ی از   دنیامکان  آنها  باد  نس    نداشت        ،   می الییخ   میوجود   ی  مو                       ها.  د ی وز                 

 یکه تار               ها  ی  مو                       ها.   نواخت ساخت                          و به صورتم                می                میشانی                        را پر ب  یشمیابر 

لحظات کوتاه  سی نف از  پس  و آن  درشت  می شدتر   درشت                            به     بعد  ند ، 

به                می  م یرو   که به ش و   آمدند ، شلاف  می  در   صورت شلاف   صورتم را     زد و ض 

از درد به خود                .   آمد                 می ود شلاق به بدنم فر   ی    ساخت        ،  بعد هم                 میی   خون 

اتاق را   می                       هاد ایفر   و   دمیچی پمی از راه همان شگاف               ها  کرد   پر می   حجم   ی و 

                        که  ی  نامر  یهمان شگاف               ها  از   ا ی.   شد                 میر ی اتاق به طرف کوچه شاز   ی  نامر
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به   یار یکه چشمان کنجکاو بس   د ی رس                       ها بود ،  به نظرم                میوار ید  در سقف و 

شکنجه شدن من لذت                  که از   ح یمن دوخته شده اند        ،  چشمان وق  یسو 

آدمی   کردم که  شب                       ها احساس                می  یار یبس .  دند ی خندقاه قاه                می  و    بردند می

 ،  ی آر .   فشارد را                می   م یگلو   و   دا یپ  ب یاز غ  دسب    ا یتختخوابم                         پنهان شده        ،     ر یز   

   یاشار   پر از   یایدن   ،  در د ی رسپس از آن حادثه بود که به نظرم                می
 

                                         زندگ

بدون  بیعج.   کنممی باینکه    بود که شب                       ها  و   طوفای    ونی  در    ا ی  باشد 

 خاموش                می  یاتاق               ها  ی ، چراغ               هابرف    و   یرعد
 
لم غفلتا     ا ی شدند و  می  

 
دفعتا

خانه را    ی  چنان لرزه                           و   د یچی پفضا                می  در   ب  یعج  و یغر .  دند ی گردروشن                می

  مناظر چنان بانظم و   نیا.   شود                 میمتلاسی   مهدارد از    ی   گرفت که گوفرا               می

از   وقت                       ها با احساسی  یار یند که بس   می شدچشمانم ظاهر   در برابر   ب  ی ترت

می   یکنجکاو  شان                 وقوع  و منتظر  می   از    ماندم  هرگز  .                  دم یلرز   ترس  شب                       ها 

باغ                        با    یکه درخت               ها  دمی ترسمی .  نداشتم  شدن به پنجره                       ها را   کینزد  تجرأ

فرو رفته بود ،    ی   زم   ی تا                        ژرفا  ش ه اش یکه ر   آنها  ن یبزرگی   و   ند یمن سخن بگو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                         له یوس  یبود لهی: تو وسکند تکرار   جمله را  کیهمان 

ا  مارستانی ت در مدت                       ها  بودم        ،   که  از  نیهم  دست  شم   کابوس                       ها 

 ی  گران نامر کردم که هر لحظه ممکن است شکنجه                میالیخ.  داشتند   برنمی 

پنجره   در و  ی     یبه اتاق               ها  دنیکار خز  آنان دراینکه    مگر نه.  شوند   دا یپ

.  خواستمبر               می    می کردم و از جاوحشت                می  هر تکای    با  گریاستاد بودند؟ د

 بدگمان به پرستار خاموش و.   دادم                ام قرار                می  نهی وار برسب یدست                       ها را صل

  د ی رسبه نظرم                می .  ستمی نگر                 می د ی دو                           و به طرفم                میده یرا شن   ادمیشب که فر 

شکنجه گر  همان  او  ز   ی که  در  و  ر یاست که  شده    یمو               ها تختم                         پنهان 

به                می برتنم و د ی آشلاق در                می تییبه ه  یبه زود اهشیس  .  زند                        ض 

 ف  یکه از آن ک  یهم نه به خاطر   را   سگرت.   کردمدود                می  سگری   ناچار  به

.  بسوزانم  گرم را    کردم که با آتش آن دست شکنجهآن دود                می  یکنم                        بل برا

  با  زد ،  سگرت را                  میبش یگر از ترس سوخته شدن دستش غ  بعد که شکنجه 
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فرو                  شهی                          و به انددمی لغزان                می لبم  گر ی کنج لب به کنج د  کیتبخی  فراوان از 

 شد                          و به                  مید یشد  ار یام بس   ذهب    تیحالات بود که فعال  ی   در چن.   رفتم                می

 .  کردم                می    فکر   ”آدم                       ها                            ”موش                       ها و   مله به                          ج                       ها ،  از  ده یپد                         ها و ی   بسا چ
ً
  مثلا

اعماق زمی کور   یموش               ها  یبه چهره               ها از  برا                می دار یپد  ی                           که    ی  شدند و 

ده شده بود   تابوی    یچوب               ها  دنیجو  .   بردند هجوم                می  ،که تازه به خاک سی 

قدمی   در برابر چشمم                          جهان  ی               هاروسب    ن یمشهور                         تر   یهم چهره               ها  گاه

و   فتنه  ی               هاروسب  .  دند یکش  همان   یی   انگ  هوس   گر  شان  همهء    ک یکه 

فر  با  را  می  اد یجمله  در گوشم                 وس.  بردند می     فرو کر کننده  .  یبود  لهی تو 

                                                                                                                               ... لهی         ،  وسلهیوس

تیبد حتا از    ی                           از همه چ دمی ترسمی.  امان نداشتم                  من مدت                       ها امن و   بی نی 

اعتماد    ی دانم چه واقع شد که آرام آرام به همان پرستار نمی   اما .  ام  هیسا

.  دمآتش سگرتم سوختانده بو   بار دستش را با   نیکردم که تا کنون چند  دا یپ

 کردم  هرچه                می.  ابرو بود   خوش چشم و   جوان و  ولی    ؛نبود  ی  بایز   اد یاو زن ز 

لبخند                میهرچه                می  و  تا خلق  با حوصله بود و                می.   زد  گفتم فقط   گذاشت 

 
 

آشکارا    را ی ساخت ،  ز                 می صبای  مرا ع  لیاوا  که در   ی  حوصله                         .  من رفع شود   تنگ

 گای    وانه ی د  مردان و ی  در برابر پ د ی رس شد که به نظرم                می                میناسی    از اغماصی  

سوختاندم ،    یدستش را هم که دوسه بار .   شد می   تیرعا  د یهمچون من با

من    شده بود از   دا یرا که در چشمانش پ  نم اشگ   و   د یکش   کوچگ   اد یفقط فر 

گرفته    شی در رام کردن                          و به راه آوردن من در پ  خاصی  وهءی او ش.                          پنهان نمود 

        ،   دمیچی پبه خود                می  ثهی از ترس ارواح خب  ا ی  شدم  که برآشفته                می  ی   هم.  بود 

خداعادل »گفت:                           می     خواند و به نجوا لب ورد                می   ر یز .    می شد ر یاشکش شاز 

چن...  است  م یخدارح.  است است  ی   خدا  چنان  ا« است خدا  آنقدر    ن ی                       

تکرار                می را  ارواح خب کرد که خوابم                می جملات کوتاه  و  اعماق   ثهی  آمد  در 

 
  نویسنده امریکای    بکنیجان اشتااثری از 
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مید یناپد   می  ضم ا                  اگر  و  و   یرادی شدند  انصاف  به  نسبت    ی دادگر   هم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .  شد خداوند داشتم فراموشم                می

  ادم ی.  افتمی باز    سال نگذشته بود که ذهن فراموش شدهء خود را   کی  هنوز 

  ی رودبار    ،  در کنار م یگرفت  پرستارم جشن کوچگ   است که                        در آن روز من و 

 گانه یب  و   یخودی     یدرروز               هااگرچه  .  دور نبود   مارستانیکه از ت
 

از خود ،     گ

  و   م ی رفتاو به همانجا                می  همراه با   ب  یمع  اعتغروب در س  از   ش ی هرروز پ

ز   از   یار یبس   ینشانه               ها     یبایمناظر 
ً
مثلا بود ،   بسته  نقش  ذهنم  در  آنجا 

به علت   طرف رودخانه        ،  خط  دو   در   ددار یچندتا درخت سپ  افق که  از 

و  محو  علف                       ها گاه  می   وجود  روشن                 مَ گاه  پر صَ  شد ،   سنگ    و   گ یر   از   ب 

ق                می به طرف ش  از رودخانه که  و  دوردست  در  افتاده  تک  نخل    رفت        ،  

 شود:                        ما در هرگز فراموشم        نمی آن روز                          خاطرهءولی   ؛تناهیلا  نوآسمان آی  

   شهی هم یهمان جا
 

پرستار در برابرم نشسته . میهم نشسته بود                         در کنار گ

لبخند    و   جانی ه.  کرد قشنگش به چشمانم نگاه                می  اه یبود ،                                                  و با چشمان س

گلگوی    یگود  ی  فروخورده                          ب   کوچک  می  رگونه را  مثل   ولی    ؛د ی  لرزاناش                

به    یی    خواستم چاز آن                می  شی است که پ  ادمی.  ساکت بود   آرام و   شهی هم

چند نگاهش    ک یآنکه    پس از   ولی    ؛م یبه او بگو   شناسی  حق   عنوان تشکر و 

ساخته    خودمیتنش از خود ب  ی   انگ  آشوب   یگرماآنکه    کرده بودم و پس از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .  بوسه بارانش کرده بودم  سخب   حرف و   چیه بدونبود ،  

  *** 

  در آغاز دوستای  .  منتظرم نبود   در خانه کسی.  به خانه رفته بودم  گر ی        ،  دبلی 

  ن یا  پس از گذشت زمان کوتاه  ولی    ؛ آمدند                 میدنم ی شناختند به دکه مرا                می

   با   احبتمن در مص  را یز     ؛شانجام قطع شد   و   افت ی                       ها کاهش  د ی بازد  و   د ید

سالم   یآدم               ها  انیدر م  که وقب    د ی رس رفتم                          و به نظرم                میدر خود فرو                میآنها  

هم بر   هم بر خودم و   ی ام به نحو دردآور   ی فکر   ی برم        ،  نقصان               هابه ش                می

م را                می   آمد و                 میپرستار گهگاه .   گردند آشکار                می  گرانید اما به .   گرفتخی 



 از ماه تا به ماه                         

[122] 
 

   کیاو هم ش    یزود
 

و با رفی      د ی کوچ  یگر یکرد                          و به شهر د  دا یاش را پ                          زندگ

آرام    شیشبانهء خو  ی               هامن به شگردای   ولی   ؛کرد   لیمرا تکم ی  نهات  شیخو 

                                           و به خوی  ستمی ز سازش                می  و   تبای    آگنده از   طی کردم        ،  در محآرام عادت                می

ب  مارند ی  دانستم که همه بمی ب  مار ی                        : بگرانیاز د   مارتر یو من  زمان    یمار ی از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         مان!                        

هم با من بود و در    ” هوشم                                                                            ”.  آخر من که                          تنها نبودم  م؟ی گو اما من چه                می

بود  اندگ   ”مهوش                                                                                                      ”.  من  بود   حالا  شده  ش .  بزرگ  و   فافپوستش  تر 

العاده   خارق  ی  بایز    شدم و                 میه ی  من ساعت                       ها به او خ.  تر   چشمانش خندان

می  را                 چن .   ستودماش  از   حالای    ی   در  میونی  ب  ماه  کی  تییه  او  .   شد                 

 شد ،  ش از   کرد ،  مهوش                می                میوض ،  چهره عد ی گردمی تر                     دراز   و   دراز   کرشیپ

 
ُ
امضأ    یرا برا  یکاغذ.  ستاد ی اکنارم                می   آمد        ،  در آورد ، میمی    بدر   نینگ بلور ت

لط                می شی پ دست  دستم                می  فشی کرد ،   پوستش  به  نرم                         تر اد ی خورد ،     نیآور 

میمی                       هاا یرؤ  نس   نشیشمی ابر   یمو               ها  ا ی.   بود                  می   می  یرا  پنجره                 از    ،د ی وز که 

  کرد و  را نوازش                می   مصورت.   خورد به صورتم                می  شی ساخت ،  مو                       ها                میشانیپر 

می لذت                 غرق  ت یبد.   شدممن  ما    بی نی  روز  هر    و   کینزد بهم  با گذشت 

  لیاز مسا یار یاو در بس  و  می شدمی تر                    ک ینزد
 

  قهء یسل مراعات ذوق و                          زندگ

می  .   کرد مرا                
ً
باف  هنگامی    مثلا فلسفه  میکه  و                  و    کردم  جی    ،  ار یاخت  درباره 

 و            یخداوندعدالت  
 

برا                            زندگ را   می                       هاشهی اند   گفتم و سخن                می  شیدوباره 

  م یحرف                       ها  د یی را به نشانه تا  شی بایز   ش    ماند ولی نمودم        ،  ساکت                می                 میانیب

  بشنوم        ،  مخالفب    ب  یحز   ف  ی خواست موسکه دلم                می هنگامی    ا ی داد  شور                می

          زد ،  سعیفتبال به شم                می  ی باز  دنیش هوس د  انهی  حتا اگر پ   ؛ داد بروز        نمی 

  ی   دلنش  ار ی ک ی و  ی   همنش   کیاو   بلی . د ی  دلخواهش را بگ  نلی کرد تا چنمی 

که    د ی ترس                مید ی شا.   آورد سبب که هرگز افکار خود را برزبان        نمی  نیبود ،  به ا

 توانستم آرزو و می  ستم دانرا که                می  ی                         های   من همواره چ   ولی    ؛آزرده شوم 

                 ح یانظباط را صح  نظم و   نیمحبوب من ،  ا”                         مهوش                                                                            ”.   کردم                میانیکنم ،  ب

من حق                میمی به  و  نمی.  د  دا دانست                           او         تش  البته  چرا    ح یــــ توانست  کند که 
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 دانست                        که حق با من  انگار                می   زد ولیبود وحرف        نمی   ماه  را یز     ؛است   ی   چن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . است

  ن یاگر روز                       ها در تنگ بلور                                                                             ”  مهوش                                                                             ”.   رفت                میشی وفق مرادم پ  بر  ا یدن  گر ید

در عوض شب                       ها کدبانو شنا                می  بسی  خانه                می   ی کرد ،  و  با  م  شد  را    یگرما                          

   اگر                           ا یخدا.   ساختمطبوع                می  و   ر یتنش دلپذ
 

 رفت                  میشی طور پ  ی   هم  زندگ

تصور                . میبود  راصی   شیخو  گر یما چقدر از همد د؟یرسمی   به تو  چه نقض

   می کردمی
 

 دانم چه  آن شب        نمی.  هم سخت عادلی  تو   و   باستیز   که                         زندگ

خوابم  .  خوابم در ربود   غافل ماندم و                                                                             ”  مهوش                                                                            ”  از   ی  واقع شد که                        لحظه                         

. به زهره ترک شدن بودم                  ک ینزد  رس ت  از .  ترسناک بود   و   وی  ی        ،  آشفته        ،  افه ی  ت

  ی شدت ترس بود که گلو   از   د یشا.  بود   یجار  میوعرق از ش ورو   دمی لرز می

.   دادمبود        ،  با هردو دستم فشار                می  دهیرا که چهره اش بر من پوش  یی  زن اث

ه آهسته کبود شده  آهست شرنگ بدن.  زد پا                می به شدت دست و  یی  زن اث

 . بود  دهیرا کش  شینفس                       ها نیآخر  بعد به خرخر افتاده بود و .  بود 

م را روشن ساخته بود   دار یب .  نبود   کنارم کسی  در .  که شدم        ،  پرتو ماه بسی 

نگ بلور 
ُ
.  شده                        بود پارچه پارچه   افتاده و   ی   کنار تختخوابم به زم  ی   از م  نیت

من ،  آن طرفی  با چشمان باز افتاده بود        ،  نفس          ی  طلاماه گک  مهوش من 

.  مرده بود   یاست                        که در کنج لبش لبخند محو   ادم یخوب به    ولی  د ی کش نمی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . بود  ده یدون خندی ایدن نیا به پوح   ”سارتر                          ”                                                                              مانند  ی   ن  لابد او 

 انی                        پا                                                                                                   

 2006. اگست                         تاشکند                                                                                                     
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 لش یاص سکل یبا پدرم و  پدر 

وقب                           خدا  از  و  خودم  می  میکه  با شناختمرا                 آن  ن  سکلی                         .  بودم   دهی د  ی   را 

 و   می پنداشت خانوادهء بزرگ مان                می  یاعضا                          از ی را که مانند عضو   سکلییبا

 از   ! اگر                                                                             هیهات.  که به همهء مان  مید ی ورز                 میی   ک  همان اندازه به آن مهر و 

 از   دور   اگر   ا یخی   ی     اش  یکار   پاک  از   ا یو    می مانداش غافل                می  یکار   چرب 

 از   و   می زدبه آن دست                می  چشم پدر 
ً
  لی یتا آن ش حو   لییحو   ش   نیا  مثلا

   ؛ د یرسانمی    خی  را به گوش پدر   نیو بادِ ناجوانمرد ا  می شدآن سوار                می  یبالا

    بود با آن مرد بزرگ خانواده و شوکارمان                می آنصورت    در 
َ
 چند تا ت
 
  از   ی  ه                         رک

    !                        د یدرخت ب

  گذارش به شهر   یروزگار و    یبازارگانش                        که روز   را پدر   سکلی گفت        ،  با                       پدرم                می

 مشهور آن جا که ورشکست شده و   ید               هار از لا  گ یلندن افتاده بود ،  از  

ده   متیبوده                        است ،  به ق ده یاثاثه اش را به حراج گذاشته بود خر  اسباب و 

رد را در   گفت که اگرچه خود لاپدرم از قول پدرش                می.  یز ی پوند پُختهء انگر 

 سکلیبود که آن با  ده ی                        شن شکارشی زبان پ  از   ولی    ؛بود   ده یند  هنگام داوطلب  

 گر ید  مسأله  کی.  بوده است  دهیبه ارث رس  شیلتون برایم  رد                       ها از پدرپدر  لا

لندن که  در   قیاز خلا                                                                                  نیمیمحصر    در   پدرپدرم و   یرد برار لاگاهم خدمت  را 

ا  بود که  بودند گفته  اک کرده  اشی  بزرگ  حراج   سکلیبا  نیآن 
 

                        ها کهنه گ
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اول  را یز .  ندارند  از  و  هستند  با  یفرآورده               ها  ی   اصل    یساز   سکلیصنعت 

 !                                                                             ”احلر ”                                                                              به نام   ب  شاهکار کمپن. انگلستان

محتشم اما   د یافتاده ام        ،  چهرهء مرد محاسن سف  سکلیآن با  اد ی                       حالا که به  

 سکلیآوردن آن با نیی   کند که داستان ش                میون ی  مه ش ب انیاز م ی  تندخو

که امتعهء    ی گفت        ،  روز  کرد                        و می                میفیتعر   ا بار                       ه  دوستانش بار                       ها و   یرا برا

 کردند        ،   بار                می                          در کشب  لیاص  سکلیبا  نیهمراه با ا  ، بود   دهیرا که خر   تجاری  

نظرش رس در   ده یبه  لندن  مردم  تمام  از   بود که  رف   حشت  آن    ی   دست 

روز می.   کنند                 میهیگر   سکلیبا آن  در  د   گفت                          خود  بود که    دهیبا چشمان 

بندر جمع شده    در   سکلیباوداع با آن    یلندن برا   انیاز شهر                                                                                  نیمیچگونه

به حرکت درآمد و   که کشب  می  بودند و چگونه هنگا                         یآب               ها  نهءی س  مان 

و را                می   انوسیاق هزاران دست  برا   شگافت        ،   ا  خداحافط    یدستمال    ن یبا 

 .  تکان خوردند  صنعت به هوا بلند شدند و  شهکار 

را روز   سکلی گفت ،  باپدرپدرم بوده باشد که                می  د یمرد محاسن سف  د یشا

عروس                   کی مانند    سکلیبا.  تماشا   ی گذاشته بودم        ،  برا  عرشهء کشب    اول در 

پ  د ی درخش می می  سحرگاه  د یخورش  انوار   ر یز   در   ش یبایز   کر یو  .   زد برق                

  کر ی به پ  ا ی کردند ،   حشت به آن نگاه                می   گذشتند ،  با برابرش                می  از   نیمسافر 

می  سشی نف موهبب    از   و   دند ی کش دست                 چنان  تی    داشی    من                   ک یبه 

ا .   گفتند می خو  نیبا  هم  من  شهزاده   شی   یگفته                       ها  همان                   خوشبخب                                                                              ء  را 

  ب یغرا  و   بیپرداخته        ،  عجا  احت یس  و   ی  به س  گانهیب  ار ید   پنداشتم که در می

شده        ،  و اکنون معشوقه اش را به    یدخی    با یز   شق        ،  شانجام عاده ید  فراوای  

شما    ی دانم                        که باورکردنش برا گفت        ، می                مید یمرد محاسن سف.   برد خانه                می

ا  ی  که من به اندازه                           د یکن  باور   ولی    ؛دشوار است مند    علاقه  سکلیبا  نیبه 

البته  .   برد         ،  خوابم        نمیدمی کش دست        نمی   کرشی شده بودم که شب                       ها تا به پ

که                هنگامی    را ی ،  ز ستی جانبه ن کیعلاقه  نی  کردم که ا به مرورزمان حس                می

با   سکلیباکه    د ی رسبه نظرم                می   دمی خندمی که     هنگامی   خندد و من                می   هم 
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  د ینکن  باور   د یشا.   کند                 میه یگر   ی   ن  سکلیکه بامی کردم                             بودم تصور متأثر                می

پس    بود و   دارشده یبه خانهء ما ،  بخت من هم ب  سکلیآن با  دنیکه با رس

سبب    ی   به هم.  افتیبهبود    روبارمتجارت من رونق گرفت و کااز آن بود که  

از مرگم ن تن    سکلیبا  نیا   بر   کسی   ی   آرزو ندارم که حتا پس  سوار شود و 

 ... سازد  فی لوش کث و  یلا از  پر  یکوچه               ها  نیرا در ا شیبایز 

بخت    جادو و   بود                          و به جنبل و   مدری    خوان و                          دوست پدرپدرم که آدم کتاب 

  د یآن مرد مؤقر سپ   خوسی    ینداشت ،  ضف برا  یطالع چندان اعتقاد  و 

صاحب! قابل باور   بلی گفت        ،    داد و                میتکان                می  د یشش را باعلامت تائ  یمو 

است:    ی   و مال اصل هم  لیآخر ،  صفت آدم اص.  است        ،  قابل باور است

انسان را به   لیجناب ،  آدم اص  بلی .                  نعمتی به ول  یگزار   خدمت   و   یوفادار 

 .   گردد مال اصل هرگز تاوان گردن آدم        نمی همچنان که  زند ،          نمی ی   زم

مه    انیمو که از م  یی     اگر آن مرد محتشم نقره  ،  اما  د ی آ        نمی ادمی                       پدر بزرگم  

پدربزرگم بوده باشد ،    ؛ داد  شد و مرا به آغوشش فشار                می                میونی  ب  گهگاه

آن    یرا بالا  ش ی پا  ی گر یکس د و نه    بودم که نه او   دهیکه هرگز ند   میبگو   د یبا

باشد   سکلیبا مانند  .  گذاشته  دسامی    روز   ک یحالا  ماه  که    غبارگرفتهء 

  و    خورند و آدم                       ها بدون ش به نظر                می  هیوسط شک                       ها بدون پا  یلامپ               ها

که   یهمان طور   -سکلیزمان آن مرد محتشم        ،  با   آورم که در                 می اد یکله        ،  به  

  از   قرار داشت و روپوسی    ی   گوشهء دهل   نوعروس در   کیمانند    -گفته شد

 در آن زم  .  ساخت                میپنهان  بدنش را از انظار   تن و   ی               های  بای        ،  ز مخمل آی  

  ده یند  ی   بودم        ،  حتا آن مرد محتشم مؤقر را ن  ی  ساله                           شمن طفل شآنکه  

بعد                       ها پدرم قصه                  ولی    ؛سوار شده باشد   لیاص  سکلیآن با  یبودم که بالا

داشت و با آن  می    را بر   سکلی        ،  پوش باد یع  ی               هاروز   در  کرد که پدرش                          تنها  می

   یهرچند که گاد.   رفت                میدگاه یبه مسجد ع  د یخواندن ع  نماز   یبرا
 

 قشنگ

                                                                                                                                                         .  خودش ی  تند خو و  به شکسی   اسبان شکسی   داشت و 

  *** 
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  .                         سال نداشتمده   از   شی  ی ب  دمید  سکلیرا سوار برآن با  که کسی  یبار   ی   اول  

مو بوده باشد ،    یی     محتشم نقره   مؤقر   آن مرد   د یدر آن هنگام پدرپدرم که شا

بود انگار  د یع روز . شتافته بود  باف   ی                          و به شاده یکش   رحمت را دربر  قیابر 

ج پوش  ی               هاامهکه  بچه               هامی بود  دهینو  با  و  در   ی                           بازار   کوچه  گوشهء 

   تخم 
 

چنان شوصدا    و   میشادمان بود   ما چنان شخوش و .  می کرد                میجنگ

 ،  اگرچه آن  م یبود  دهیرا نشن   سکلیزنگ با  یکه صدا  میبه راه انداخته بود 

 معمولی  ی               هاسکلیبود که متعلق به با  دا یداشت و هو   ب  یدلنش   ی   طنزنگ  

اصل نشسته بود                          و    سکلیآن با  نیز   یپدرم بود که بالا  نی! اا یخدا...  ستی ن

نبود ،  آخر پدرم چطور جرأت کرده بود که نه    باورکردی  .   زد رکاب                می   با غرور 

معشوقهء   دوش   بر   ی   بزرگم را ن           ،  بل برادر ند ی بنش   سکلیبا  ی                         تنها خودش بالا

برود؟    دگاهیبه مسجد ع  د یخواندن نماز ع  یبرا  کند                        و   دردانهء پدرش سوار 

  و   هب  خبط ذ  کیجز    یی   ماجرا چ  نیتمام ا  ا ی  دند ی دچشمانم درست                می  ا یآ

پدرش را فراموش کرده بود    یپدرم گفته               ها  ا ینبود؟ آه ،  آ   ال یخ  شوح    کی

 سکلیرا که عاشق آن با  یروح بزرگ آن مرد  ا ی آ  ؛د ی  ترسو از انتقام او        نمی

گرفته    چیبه ه   م یعظ  ی  جادو  ی               های  توانا  شگرف و   یاز قدرت               ها  پر   بود و 

 بود؟                        

   پدربزرگم  سکلیبا  و 
 

آب ، مال او شده بود    لاسی گک یخوردن    که به ساده گ

د  ستمی نگر می ناگهان  با  دمیکه  ول  پدرم خارج گرد   از   سکلیکنی    ؛ د یدست 

.  برداشت  مانند اسپ شکش پدربزرگم                        شَ   ناگهان شعت گرفت و   سکلیبا

زده    خیشک    یرو   بر   نانشی با شنش   سکلیاز دست داد و با   پدرم تعادلش را 

 وار یاز حرکت بازماند که به د   هنگامیفقط   و  د یو لخش  د یبازار لخش لشم  و 

 
 

  با .  آن کج شد   ی رو   شی ارابه و دوشاخهء پ  برخورد کرد و   دکان قصای    سنگ

 مو  د یهمان مرد محتشم سپ ناگهان  برآمد و نهادم از  صحنه آه نیا دنید

هء خ  در   گفت:                 میانی                          و به بازار د ی خندکه به قهقهه                می  د یقد کش   الم یگسی 

 .  پشپشم ا یپشم باشد و  انتکار یخ  متنفرم ،  حتا اگر  انتیمن از خ
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که در بازار جمع بودند به شعت   مردمی   حادثه من و بچه                       ها و  ن یا دنیبا د 

چهرهء پدرم غرق خون بود و گمان                 ...  میدی بزرگم دو   برادر   به طرف پدرم و 

برداشته    بزرگم جراحت سطح   اما برادر     ؛ رفت که گردنش شکسته باشد می

 .  دام مرگ رسته بود  از  و 

زنده نماند و رفت به نزد پدرش که حساب   زمای    ر یاز آن حادثه ،  پدرم د   پس

از تجارت شرشته                         .  پس دهد  برادرانم که  از مرگ پدر ،    نداشتند و   ی  پس 

  ه یشما  سود و   بودند ،  نتوانستند با رندان بازار   ده یخواب  مانند من خورده و 

آنچه از پدر و پدر پدرم مانده    یبه زود.  رفتند یشکست را پذ  رقابت کنند و 

ما    یکه برا  د یفرا رس  یو شانجام روز   د یبه فروش رس  گر یپشت د  گ یبود  

 .  نماند   باف    یی   چ  ا یمال دن  از   لیاص  سکلیآن با  و   یجز آن خانهء بزرگ پدر 

                                                                                                                                                                                                            *** 

 شهی زمان                        با صلابت هم   ی                         ارابهء سنگ
 

  سکلی رفت و با                میش ی پ  و   د ی چرخ                می گ

برادر بزرگم                        بود که                           نیا.  بود   افتهی  ی گر یل هم در خانوادهء ما صاحب دیاص

مو که به گمان   د یاو هم مانند آن مرد مؤقر سپ .   شد                 میسکلیآن با  مالک

  مه ش   انیاز م   هم گهگاه   ش ی چند سال پ  ی   تا هم  اغلب پدربزرگم بود و 

د ،  همان بامرا در آغوشش                می   کرد و                 میونی  ب را که اکنون قاتل    سکلیی فش 

که آن    رد یرا بپذ   قتیحق  نینبود ا   حاض     شد و سوار                می  ، شمردند پدرش                می

باعث   قتیحق  را مرتکب شده                        و در عظیمی     تیپدرش را کشته        ،  جنا  سکلیبا

 اض  از صور ح  صوری    چیاما برادرم                        به ه.  ما است   هء یشما  ثروت و   یبرباد

 قت یحق  در   سکلیرا قبول کند که آن با  مسأله  نیرا بشنود و ا  قتینبود حق

.  قابل دور انداخی   بود   را خورده بوده و   عمرش  لتونی                       هام  رد لاخانهء    حتا در 

کهنه    سکلیچشمان پدر پدرش بوده است که آن با  نیکه ا  رفت ی پذاو        نمی 

  ، تیپس                        از آن جنا  ا یآ  وانگهی .   پنداشته و عاشقش بوده است                می با یز   را نو و 

از   نبود   بهی   و   تا  را   هندلش گرفته  جا  آن  میی  به  ی                   عرب                                          انداخت که 

که                        با    نه ،  نشان با آن نشای   د؟ی شن را                می  حرف                        کسی او  مگر   انداخت؟ اما می
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 شد ،  شب که                می   به بازار و   سکلیبا  ی    رفت                          و با همبه مکتب                می  سکلیبا  ی   هم

 کرد تا با روح پدر                 میستادهیا  لی یحو   وار ید  یپهلو   را مانند پدرم در   سکلیبا

 .  پدرم خلوت کند 

 دمی شن مو را                می  د ی                        آن مرد مؤقر سپ ی   بم و پرطن  یصدا  اما من که گهگاه 

خ  ا ی هء  تماشا  الم یدر گسی  و                  می شیبه  از   ا ی نشستم  دل    ی راز               ها  با گوش 

مینهانش    میافتم ی  وقوف                 سپ         ،  محتشم  مرد  آن   هنگامیمو  دی دانستم که 

بر رکاب آن    ی  تنابنده                           جیه  ی پا  گر یدست از ش ما برخواهد داشت که د  

شدن مرگ   کینزد   یمن                        صدا  سبببه همی    .  نکند تماس    ی  جادو  سکلیبا

جان چگونه  ی     سکلیکه آن با  فکر   نیاز ا  ولی    ؛ دادم                میص یبرادرم را تشخ

  مسأله   نیا   آور   اما شگفب  .   شدممبهوت                می ،   د ی  خواهد توانست جان او را بگ

با آن  توسط  او  قتل  به  د  ی   قی  سکلی بود که  هم .  اشتمکامل  سبب    ی   به 

مادرم    خودش و   ی برا  سکلیکشته شدنش را توسط آن با  مسألهکه    یروز 

ام در   یاعضا  و  پنداشتند و به قهقهه    وانهیگذاشتم        ،  مرا د   انیم  خانواده 

د    ؛دند یخند هم  قدر  آن  من  من .   گفتند                 میآنها نبودم که    وانهیاما  آخر ، 

و   د یتهد  یاصد دوردست                       ها  از  را که  مؤقر  مرد  آن  شب   انیم   از   کنندهء 

و بر               می      خاست                        
 

برهم                می  آرامش                         زندگ را  از   در .  دمی شن می  ،  زد ام  پس    واقع 

کار   انتی: خ  می شد گوشم تکرار   در   وستهیپ  د یتهد   نیبود که ا   د یع  همان روز 

 .  پش پشم  ا یحتا اگر پشم باشد و .  بخشمرا هرگز        نمی 

   از   ی                           ه ی در آن حالات که حتا ثان
 

  ی    داشتم چن نظر دور        نمی   برادرم ر ااز                           زندگ

   ی               هاهیکه ثان  د ی رسبه نظرم                می
 

   یا               هه یمثل ثاناینکه    یبه جا  او                           زندگ
 

                          زندگ

   گرانید
 

                         زندگ
ً
   مثلا

 
من و    خودم در گذشت زمان حل شوند ،  جدا از                         زندگ

   ا ی  ر یسبب د  ی   معلق مانده                                                 و به هم   گرانید
 

ان  زندگ  زود از حساب                         زندگ

  ی برا   ی   رخ دهد تا او را ن  ی                           ابلهانه گردند و هرآن ممکن است اتفاق  می    جدا 

 .  د یمانند پدرم به نزد پدر پدرش رهسپار نما ده  حساب
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 ی  ی                        در همان روز                       ها بود که تغ
  ای 

 
عاشق    او ...  برادرم شاهد شدم را در                         زندگ

دخی   عاشق  بود ،   ز   یشده  در   ی  ر                       هاشده                           ی  بای که  ذهن  داشت  هء  .  گسی 

پارچه    کی         ،  مثل  متیق  عطر گران   کیمثل  .  بود   ا ی رؤ   ک ی  ثل که م  یدخی  

 . پندار  انی                        پر در پرنک ی ،  مثل ر یحر 

معلوم بود  .  بود   دا یهو   چشمانش برق شادمای                          آن روز که به خانه آمد در 

ک رو  صبح چراغ اتاقش                   شب تا .  به او نشان داده است  خوسی    یکه دخی 

  رگاه یصبح تا د .  د ی رسبه گوش                می  یآور   نشاط ف  یموس ی سوخت و صدامی

 سکلیبا.  ستینگر   سکلشیآمد                          و به با    لیی                        به حو دارشد یو عصر که ب  د یخواب

من خواست تا آن را شستشو   از   برآن زد ولی   محکمی  لگد  .  بود   فیکث  ار یبس 

 ... دهم

فکر    نی دانم چرا به ااما        نمی.  دار ید  ی    رفت        ،  به نخست                میاو   دار یبه د   د یشا

  ی   در آن لحظه صورتم غمگ  .  دهمدست                می  امروز از   ی   افتادم که او را هم

زینهار    گفتگو و   لیسبب م  ی   به هم   د یشا.  بود   یحتا جد  نبود ،  بل عبوس و 

مرد    آن  ی   آم د یاز انگشت تهد  ا یازدست داده بودم    دار یدادن او را از آن د 

 پدرپدرم بوده باشد ،  ترس  د یمؤقر سپ 
 
راستش او همزاد  .  بودم  ده یمو که حتما

دو    روح در   کیبه طور قطع ما .  مینداشت   چندای    من بود و ما تفاوت سب  

که او پا در هنگامی  .  میمتأثر نشو   گر یمرگ همد  از   میتوانست   و نمی   میبدن بود

را که در    راه شب    فرسودهء پدرپدرش گذاشت و   ولی    ؛لیاص  سکلیرکاب با

گرفت ،  به    شی در پ  د ی درخش                 می نیهمچون رودبار زر   د ی برابر اشعهء خورش

 .  د یهرگز او را نخواهم د   گر یکه د  د ینظرم رس

 سکلیآن با  سب  ی ن  فنا و   یآرزو اینکه     دانم چرا در آن لحظه به عوض       نمی 

ک را داشتم  ی        ،  از ته دل آرزو د ی  ذهنم جا بگ  در   موروی   آه  .  مرگ آن دخی 

او را غرق در خون                   گرفت و                 میر یدخی  را ز   سییاگر  در آن لحظه موتر شو 

 شدم        ،  بل   ،  نه                          تنها دچار وحشت        نمی د ی رسبه من                می   خی    نیا    ساخت و می

قدر سنگدل   نی دانم چرا ا تا هنوز هم        نمی .  کردم                                میت ی فقط احساس رضائ
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پل  موح    د ی شده بودم؟                        شا   از     هجومیبا    ا یبه صورتم خورده بود        ،     شب  از 

شوم در    ی آرزو   ن ی کردم و اطور فکر                می   ن یمواجه شده بودم که ا   یدیپل

 ...  د یگردمی   ذهنم تکرار 

از   می گو اما صادقانه                می برآمدنم  و   که  و   یش   خانه  به    بازار   به شهر  زدن 

غرقه به خون آن دو جوان نگون بخت    ی               هاکر ی پ  ی   آن نبود که بر بال   خاطر 

به خمره بزنم      می رفتم تا د ،  دلم گرفته بود و                میگر ی خوب د.  خودم را برسانم

خود    کسی  بود و   وبار ی  ب  شهی رو مثل هم  ادهیپ  در .  میدل بزدا  ز غم دوران ا   و 

 رفتم        ،                  میشی اما من شجاعانه پ    ؛ داد تا از ش راهم کنار رود را زحمت        نمی

به  .   شد تا راهش را کج کند                 آمد مجبور                می                 میم یکه از روبرو   که کسیبطوری  

 دوند و                  میی  که به سو  دمیرا د   ب  یشده بودم که انبوه جمع  کینزد  خانهیم

به راه انداخته    یبلند  ی اهو یه  جمع شده بودند و که  در آن جا    مردمی    به

را ر                       ها کردم                          و به   خانه  می  و                     میال ی دانم چرا من هم خنمی .  وندند ی پبودند ، می

در خون   کرغرقیآن پ  برادرم بود و   کر یپ  نیا   دم؟ی                        چه دا یخدا  وستم؟یآنان پ

ک و  تانک    یچرخ               ها  ر یز   اصل که در   سکلیآن با  کر یتر پ  آن طرف   آن دخی 

  یپش و دخی  بالا  نی گفتند که ا                میرهگذران.  شده بود   ی  خاکش   خرد و   زره 

با از عرض شک                می  سکلیآن  بودند و  با شعت سوار  تانک   گذشتند که 

 .  برخورد کرد  شانیبه ا  یآور   چهیشگ

  *** 

 کبار ی سوزم که کاش  آرزو                می   ن ی گذرد ،  به احالا که سال                       ها از آن ماجرا                می  

مو را که انگار نه انگار پدرپدرم بوده است        ،   دی ،  آن مرد مؤقر محتشم سپ گر ید

  ؛انت یو خ  ی  جو  انتقام   ،  دربارهء انتقام و م ینما  ی دوتا سؤال از و   گ ی  و   نمیبب 

هء    شده        ،  حتا از   بیکه آن مرد محتشم پس از آن حادثه غ  غیــــاما در  گسی 

 ! المیخ

 انی                                              پا
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  میبوت                       ها

1 

روز                       ها که                           آن  نظرم                می  در     د ی رسبه 
 

هم                           زندگ به آخر                   ا یامروز    ی   ام  فردا 

  ی  تازه                           یدی         ،  نوع نومستم ی نگر                 مینهیی که در آ   دانم چرا هر موقعی رسد ، نمی می

می  چشمانم                 در  از را  سو وه یج  ی دایناپ  یکرانه               ها   خواندم که  به                  م ی                       ها 

ن  افهیق.  ستی نگر می را  می  هرکسی  ی   ام     یزرد  ،د ی دکه                
 

پژمرده گ رنگ    و 

  یسی     گر ی محال است                        بار د  گر یکه د  افتی  در               می  پوست صورتم را        ،  به آسای  

   ناباور و  یمای س نی ،  به ازندگای   شادای   و 
 

 .  باز گردد  بدگمان به                         زندگ

  گر یوقت د از هر  شی  ی ب قرار گرفته                        و  ی   تلق نیا  ی  تاث تحت گر ی                        اما من که د

   یبرا
 

آماده گ برا  مردن  نه                          تنها  دلم  نمی   ی داشتم        ،   بل  خودم          سوخت                        

در واقع  .  نداشتم                         جهان  ن یاز خود در ا  یی   ر                       ها کردن چ  یبرا  ی   ن  افسوسی

بماند؟ به جز   باف    رانهیکلبهء و   نیداشتم که با مردن من در ا  یی   هم چه چ

و  نوشته  چندتا  جلد کتاب        ،   چند  خواب    ک یارزش ،   ی     داستان  از  تخت 

  ب  ی چه؟ خوب ،  چند تکه ظرف چ  گر ید.  هنهک  اهن ی  مستعمل و چندتا پ

و   ستور یترانز   یو ی راد  کیبدل   جل  و  آ.  پلاس  کوچک    ی ایاش  نی ا  ا یپس 

  نیا   ماندن شان        ،  نتوانم از   لیمفلوک ارزش آن را داشتند که به خاطر شسب 

مردن آماده                        و منتظر   یمن برا.  وجهه                  چیکهنه رباط دل بکنم؟ نه ،  به ه

تک اش را فرستاده بود        ،   ی   ت  کیپ  شی از پ  شی که پ  لیبودم تا چه وقت عزرائ
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 دروازهء کوتاه ا
 
حسابش را با    حق و   و   د ی نماکلبه را دق الباب                می  نیشخصا

 .   کند                 میهیمن تصف

ناگهان چشمم به بوت                       ها  ی                           در آن لحظه در هم که در   میافکار بودم که 

بود    یاغر از چرم س   آنها  هء یکه رو   ی  بوت                       ها.  گوشهء اتاق قرار داشتند                        افتاد 

که    ی  بوت                       ها.  نگار   از نقش و   از رابر پر   آنها  یو کف               ها  یشان                        نسوار   رنگ   و 

.  ودمرا شناخته بودم ،  صاحب شان ب  شی   یکه خو   ی                        از روز د ی رسبه نظرم                می

  ده یرا خر   آنها  مب  یه قچکه چه وقت و از کجا                          و به    لیمسا  ن یمن ا  ی البته برا

                م یکه تصم  بود که هر موقعی  مسأله  نیمهم بود        ،  اآنچه  .  بودم        ،  مهم نبود 

 می
 

نظرم            ،  در ندازمی را دور ب  میهانبودن                        بوت                          ز مُدرو   ا ی   گرفتم به علت کهنه گ

اند                          جهان  یبوت               ها  نی                         تر مب  یق  و   نی                         تر کی کردند که انگار ش چنان جلوه                می

تی بد  و .  عرضه شده اند   بوت فروسی  ی  مغازه                       هاکه تازه به     دا یناگفته پ  بی نی 

  وند یپ  بل                        رفاقت                        و     ؛ندازمی  توانستم به دور ببود که نه                          تنها آن بوت                       ها را        نمی 

  آنها  کههنگامی  راستش                         .  زمانه                       ها به وجود آمده بود   یما در درازا  ی                           بمحکمی

ابر                       ها راه                  یکه بالا  د یرس   گذاشتم                        به نظرم                می                میابانیپا به خ و  دم ی پوشرا                می

که قدم زدن    چنان راهوار   بودند                        و   ف ی لط  سبک و   چنان نرم و آنها    .  روممی

بوت                       ها به کجا                       ها نه رفته    نیآه که با ا.   نمود                 میر یدلپذ  شهی هم  م یبرا  آنها  با 

 . بودم                 موده ی را پ                        جهان از                                                                                  نیمی راستش        ،  . چه کار                       ها که نکرده بودم و 

اف کنم که دلم برا  د ی        ،  بای                       آر   شد و  تنگ                می  می                         تنها ر                       ها کردن بوت                       ها  یاعی 

د  ی  بوت                       ها.   سوختمی به    ی  بوت                       ها.   شدند همزادم شمرده                می  گر ی که  که 

   یی   انگ  نحو شگفت 
 

نداشتند    م یتصم  کرده و   سال                       ها و سال                       ها                        با من                         زندگ

 دن ی                        آمده بود ،  نتوانست از درانیا آن سال هم که پشم از . ند یمرا ترک گو 

حالا به   ی   مثل هم .  د یرا کتمان نما  شینفرت خو  ی   بوت                       ها در کنج دهل نیا

                        از ی               ها                        و گفت هنوز هم همان بوتد یبلند خند  ی                        است که با صداادمی

بوت قحط است و آن    آخر چرا؟ مگر   ؟ پوسی  فرسوده را                می  افتاده و   ختیر 

که    سی جوره کفش خوب                        از چرم مرغوب و نف  کی  م یکه نتوان  متیقدر ق
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مای   ،  تو مرا                میگر یپدر بس است د   م؟یهنگام قدم زدن ترا آزار ندهد        ،  بخر    ش 

نزد دوست و  تا   به  بده  اجازه  آنها  دشمن ،  پس  ب    گفت        ،  می.  ندازمی را دور 

به   ولی   ؛ی انداز را دور                می  آنها  که   ینزدت رفتم                        وعده کرده بود   پارسال که از 

آخر در .  بوت                       ها را ندارم   نیا  دنیچشم د  گر ی من د.  یوعده ات وفا نکرد

د  نیا چه  آنها  که  ای  ده یبوت                       ها  نمی    دور         کفش                       ها   نیا  مگر   ؟ی انداز را 

 کرده اند؟    تیجادو 

می  آن خشم                 از  پشم که  به  چشب                         گذاشتم که  .  نه گفتم  یی    سوخت 

که او به خواب رفت        ،    ی   هم  ولی.  پرتاب کند   ونی  را از اتاق به ب  میبوت                       ها

احساس کردم قلبم شکسته و . دمیقلبم شن   یژرفا  را از  خش خسی   یصدا

از من                می   ده آزر  بوت                       های      خواهد                        است                        و  پ  م یدرنگ                         از  .  کنم  دا یرا  آهسته 

  اه یدر س  ونی  را آهسته باز کردم و به ب  لیی برخاستم        ،  دروازهء حو   میجا

  ی  شتابزدهء قدم                       ها  یاما صدا.   شد         نمیده ید   در کوچه کسی.  ستمیشب نگر 

  ی  لحظه                         .  دمی شن  شدند به وضوح تمام                میمی تر                     ک ینزد  و   کیرا که به من نزد

تار  به  چشمم  بود که  پ.  عادت کرد   گ ی نگذشته   ، ستمینگر   میرو   شی به 

         ده ید  در آن حوالی  کسی  چیاما ه    ؛من افتاده بودند   می  قد  کیدر    میبوت                       ها

 زم یعز   یبه اتاقم برگشتم و بوت               ها.  را برداشتم و در بغل گرفتم                آنها    .  شد نمی 

صبح که شد  .  پشم                                                پنهان نموده                          و به خواب رفتم  د یدور از د  ی  را در گوشه                         

بوت                       ها تازه از اروپا    نیگفت ا.  د یخر   میجفت بوت نو                        برا کی  پشم رفت و 

لط  رم اند ، چ  دهیرس آن راحت خواه  فیشان  با  آن    ولی.  بود   د یاست و 

   دانم چرا پس از مدت کوتاه بودند ، نمی   میبوت                       ها اگرچه به اندازهء پا                       ها

 . ساختند     می زخ را  میپا                       ها

2   

برگشت                           رانیکه پشم به ا  ی   که هم  ستی به قصه کردن ن  ی از ی        ،  نگر ی د  خوب

همچون    کردم و   ونی  گاه ب  ام                        را از مخف    دوست داشتب    یبوت               ها  ی   من ن

به    د یچرا؟ شا.  دل بکنم  آنها   توانستم از نه ، نمی.  دمیدربر کش   یز یعز   ار ی
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که هنگامی  بودند و    کیبه من نزد  یگر یهرکس د  و   ی                           از هر چآنها اینکه    خاطر 

آنها  به تصور                مینگاه                می   آنها   کردم که  کردم  نگاه                می  ی   ن   من  در  به  و   کنند 

  د ی               شا.  نسبت به من نهفته است  خاصی  یوفادار   صداقت و   شان                        نوع  نگاه 

                        که همه ترکم گفته بودند ،   ندازم ی را دور ب  آنها   توانستمخاطر        نمی   نیهم                        به ا

.  گشتباز        نمی ا یدن نیهرگز به ا  گر ید همشم رفته بود و . همه حتا همشم

  نگ ی  ن پر از آز و  یایدن نیدر ا  از چه کسی  هم رفته بودند ،  وانگهی   گرانید

 داشت؟  هی توان گلا                 میهیشما سود و 

اگر  .  شنوشت ر                       ها کنمی     را   آنها  دل بکنم و   می توانم از بوت                       ها                    نه ،  نه        ، نمی 

پس    را روشن کنم و   میبوت                       ها  فیاز مردن تکل  شی پ  د ی        ،  بام ی  قرار است                        بم

آنها  شنوشتآنکه    از  جمع   با  شد                         آفتای    کیدر    خاطر   ت یمعلوم          ،  روز 

آ.  باشم  لیعزرائ  بانی   م چه کنم؟  ن  ا یپس  آنها  تا   ستی بهی   به کسی     را 

هم  به   
ً
مثلا ه   ی  سقا  ی   ببخشم؟  هرروز  از   ی   ه   ی   که  راه    کهیبار   کنان 

بر   ی  نفس گ را  ا دروازه                میی  کمرکش کوه ش  خود  لبان  تشنه    نی رساند و کام 

   یخانه               ها
 

  ا یآ   نمیبگذار بب    سازد؟ ولیآب                می ی  از جمله من را        ، س  محقر سنگ

  ب  ی بآخر مگر        نمی.   تواند باشد او است؟ نه ، نمی  یبه اندازهء پا               ها  میبوت                       ها

.                 خرد جثه هسب    تو در برابرش چقدر   است و   ی کر یکه او چه انسان غول پ

  ه را هم با من ب میکنم که بوت                       ها  تی وص ستی بهی  ن ا یکرد؟ آ  د یپس چه با

برسند؟    یهمراه با من به آرامش ابد   ی   ن  آنها  صورت   نیگور بسپارند و در ا

  ی   خواهند شد و در روز رستاخ  خاک  جا   کی در آن صورت بوت                       ها                        با من  

به پا                  برهنهالبته در آن روز که همه پا   شد و   میبا هم زنده خواه  کجا ی ،   ی   ن

من خواهم بود ،   نی        ،  استی ن  یهم خی    چپلی  چپلک و   بوت و   از   و   ند ی    خمی

                        که  یغرور   محبوبم را به پا خواهم داشت                          و با تبخی  و   ی                         تنها من که                        بوت               ها

.  اقران ظاهر خواهم شد   در برابر اعوان و   ، نداشتم  ی  از آن بهره                           ا ی دن  نیدر ا

رس  نی                       ا نظرم  به  بود که  نشده  پخته  نظرم  در  هنوز  ا د یفکر    ی   ن  کار   نی         ،  

مسجد که ناظر گذاشی   جسدم                        در قی    یآخر ،  مگر ملا .  است  عملیی  غ

  ی کارنامه               ها  نیو من با ا   د ی  صورت بگ  یکار   ی    گذارد که چنخواهد بود ، می
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 یصحرا   ، ش از قی  بدر کنم                        و در ی  کوین  نی با ا   ی                          با به پا داشی   بوت                       هااهیس

دروازهء بهشت        ،  گام بردارم؟    یاو به سو   تر از   چابک   برتر و   بهی  و   محش  

  ی آرزو هم آرزو   نیآه نه        ،  ا  ست؟ی امثال او ن  آخر مگر بهشت در قبالهء او و 

راه    کی  د ی                         به هر حال باولی    ؛ دانم نمی ؟         پس ،  چه کنم.  ستی ن  شی ب  محالی

 ... وجود داشته باشد   حلی

هوا    ولی    ؛ رفتدروازه فرو                می ی  ش  و   ی  آسما  یآفتاب                        در پس کوه               ها                  آن روز  

گوشهء اتاق    که در   میافق بر بوت                       ها  ی   از رنگ آتش   یپرتو .  هنوز روشن بود 

 داد که  جلوه                می  خواستب    و   فیرا چنان ظر   آنها  قرار داشتند افتاده بود و 

 
 

  آنها  دل کندن از   ا یخدا.   ساختدوچندان                می  آنها  مرا نسبت به   دلبسته گ

از مردن معلوم                   شی را پآنها    فی تکل  د یهرچه بود با  ولی    ؛.  چه قدر مشکل بود 

 .  افتمی                  میراه حلی  د ی با.  کردممی
 
                                                   .  حتما

م در کنار پنجره قرار داشت اتاقم که پر از خشت زغال سنگ   یبخار .  بسی 

مرگ    ی                           مسأله.  بودم  شهیغرق در اند.   کرد پخش                می  بود        ،  حرارت مطبوع 

                آنها شنوشت  در آن لحظه اگرچه به بو ت                       ها و . خودم فراموشم شده بود 

در  .  دوردست دوخته شده بود   یافق               ها  ینگاهم به سو                           ولی؛دمیش ی اندمی

  برف                        بر   انرخش د  یکه لکه               ها  یخاکسی    یکوه               ها آن دوردست                       ها        ، از فراز  

که خانهء من   کوه  یی   در پا ولی   ؛ آمد                 مییی   پا  نیزر  نشسته بود        ،  مهیآنها 

پا  بر  مرد                       ها با کوله  .  بود   دهیرس  انیکمرکش آن قرار داشت        ،  کار روزانه به 

   خرد و ی  بقچه                       ها  زن                       ها با پاکت                       ها و   و   دوش بر    یبار 
 

  راه   کهی        ،  از بار بزرگ

  موده یپ  ا آن ر   میبوت                       ها  ی   و من سال                       ها با هم  د ی رسکوه                می  نیکه به کمرکش ا

  لی یت  یروشن کردن چراغ               ها  یهنوز برا.  گشتند بر               می  شان    یبودم                        به خانه               ها

آنکه    از   شی  داد که                        پخاله صفورا هرگز اجازه        نمی.  زود بود   ی    هیپ  یو شمع               ها

چراغک اتاق    طانیاتاق من و ش  یمطلق حکمفرما گردد        ،  چراغ لامپا  گ یتار 

به    حالای    ی   او در چن.  قرار داشت                        روشن شود   لیی خودش که در کنج حو 
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تا ولخرح    و   ی  شدت سخت گ پول هم    ک ی  و   د ی  صورت نگ  مواظب بود 

 .  مصرف نشود  هودهیب

روشن کردن   یحاکم شده بود که خاله صفورا برا  مطلق بر اتاقم  گ یتار   گر ید

به طرف تاقچه    شهی او مثل هم.  درست شساعت.  اتاقم داخل شد   یلامپا

  م یبرا  شیجغد مانند خو   یصدا  با   ولی.  رفت        ،  چراغ را برداشت و روشن کرد 

که دوسه بار  در آن    را یز .  ستی ن                          گناه او د لامپا                        خاموش ش  اخطار داد که اگر 

.  نکرده بودم  و من توجهی  مینفت بخر   د ی آور شده                        بود که با اد ی  میبرا  روز 

  وجب    میاز موجودات                        ن  گ یرنگ اتاق به    کم  خاله صفورا که اکنون در روشب  

  ح یتا توض  د ی لولند ،  از نو کوش                       ها                میگ یصدا در تار   ش و ی     هشده بود ک  هیشب 

  د ی چون به نظرش رس  من چه واقع شده است و   توجهیی     دهد که از اثر 

ش تکا ن داد                          و با نفرت    تابانهی     که من بازهم نتوانستم منظورش را بفهمم        ،  

 شهی هم  یاز جا  که اندگ  میبوت                       ها  یبه سو 
 

    طرف تر و   نیشان ا   گ
 
اتفاقا

من    یانداخت و بعد با همان نگاه به سو   ،قرار گرفته بودند   گر ی د  یبالا  گ ی

احمق هستم و    لییخ  ا یکرده بود        ،     نگما  د یشا.  نگفت                  یی   اما چ    ؛ستینگر 

 در ا   ا ی
ً
   ا یدن  نیاصلا

 
زنده        ،  از   ا یمرده ام    ند یبب آنکه     کنم ، پس بدون        نمی                         زندگ

 .  شب را آماده کند  یاتاق خارج شد تا غذا

3 

پ از مدت                       ها  را  ا  شی خاله صفورا  ماما   او و .   شناختمسو                می  نیبه  جفتش 

 صیبودند که تشخ  هیشب بهم  آن قدر    وجب    م یدو موجود ن  نیا .  را   ضو یف

از    شی  ی                         بآنها . است        ،  مشکل بود   ضو یکدام شان ف  صفورا و   آنها  کدام اینکه  

 یصدا               ها.  کوچک  یرو بودند با صورت               ها  هردو آبله .  می  قد نداشتند   کی

کدام شان   چیه.  زنان  یبه صداو نه     مانستمردان                می  یشان نه به صدا

از آن دو    گ ی  چیه  مو هم در ش   ار ت  کیحتا  همچنان که  ابرو ندا شتند ،  

از    ا ی گذاشت و  بر ش                می  ضو یکه ماما ف  ما فقط از کلاه قرصی.   شد         نمی ده ید

س ش   اهیتکهء  بر  صفورا  تشخمی    که  را  آنان  و   صیبست                         صدا                   داده 
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   تا وقب  . می کردمی
 

که پدر   و تا موقعی می کرد                میکه در آن خانهء بزرگ                         زندگ

از افراد    ءدو جز   نرفته بود        ،  آن  غما یندارمان به    مادرم زنده بودند و دار و   و 

را داشتند که ما هم در آن خانهء     شدند و همان حف  خانوادهء ما شمرده                می

ام    عزت و   نیا  لیآن خانواده هم اگرچه دل  یما بچه               ها.  میبزرگ داشت  احی 

.  می دانست         ،  آرام آرام با آن دو                        انس گرفته و آنان را از خود                میمیست ن دارا        نمی 

چگونه    بی غر   و   بیموجودات عج  نی دانست که اکس هم        نمی   چیالبته ه

اتاق    ک یاما چون در  .  داشتند   چه نسبب    گر ی شده و با همد  دا یما پ  ء در خانه

 
 

  خواهر و   ا یشوهر باشند    زن و   د ی                        که بامی پنداشت                 میی    کردند                        چن                 می                        زندگ

 . برادر 
 

در   ی   رفت                        و من ن هر کس به طرف   و  د ی                       ها از هم پاشبعد                       ها که                         زندگ

ان مسلح به خاطر را مرد ضو یکه ماما ف  دمیشگردان شدم        ،  شن  ی گر ی بلاد د

  سوزان انداخته و   را در تنور   او                           و موده و خنده                        جن خطاب ن  ح یــــتفر   ساعب  

  پنداشته                          و به کلی   ابلهانه  شوح    کیقصه را    نیاما در آن هنگام                        ا.  رفته اند 

 .  فراموش کرده بودم

از بازگشتم                        نگذشته بود که    روز   کیفتم        ،  فقط  ر ماوا گ  نجا یو در ا  گشتمبر 

 دانم که او چطور از  لحظه هم        نمی   ی   اگرچه                        تا هم.  شد   دا یخاله صفورا پ

من   ولی   ؛                          و به نزد من آمد داکرد یچطور آدرس مرا پ بازگشت من خی  شد و 

ماما   خواهش کردم        ،  حالا که                          تنها است و   ی و   شادمان شدم واز   او   دنیاز د

   ی   است                        بهی  است در هم  وستهیبه رحمت حق پ   ضو یف
 

  کرده و   جا                         زندگ

بعد    یدر روز               هاو نه    البته من نه در آن روز .  دهد   نجامخانه را ا   یکار               ها

انداخی   و  تنور  به  از صفورا در مورد  نکردم که  سوخی   همزادش    جرأت 

و از    اورمیب ادش یکه خاطرهء تلخ آن روز را به   دمی ترس                می را یز     ؛م یسوال نما

  د یی که گذشت او به آن قصهء هولناک مهر تا  یچند روز   ولی.  من برنجد 

 .  د ی فرو بار  ده یششک غم از د گذاشت و 

        ،  خت ی ر اشک                می   گفت و را باز               می  ی   انگ  غم   قصهء تلخ و   نیکه او ا هنگامی                        البته  

   به شدت منقلب شدم و   ی   من ن
 

  ی   به هم. بر قلبم حس نمودم اندوه بزرگ
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ندهم که    ی دستور   و  کردم خاطرش را نگاه دارم                  میسبب هم بود که سعی

 
 

آمد و    شی که آن حادثه پ   غیــــاما با در .  گردد   دهیآن زن رنج کش   سبب آزردگ

  در   که گهگاه  یو او را همان طور   می  من نتوانستم جلو خشم خود را بگ

 . میخطاب نما ،می کرد خطاب                می شکی ش  آل و  به مزاح مادر  کودگ 

بروم        ،  متوجه شدم    ونی   خواستم بقرار بود که آن روز که می   نیا   ماجرا از 

کف شان نشسته   و   ی که بر رو   گلی   را نه                          تنها از خاک و   میکه صفورا بوت                       ها

بل نکرده        ،   پاک  آنها  بود  با    حو   در   خاصی  ی  ااعتنی     را  انداخته    لییداخل 

د.  است با صدا  نیا  دنیبا  و  منفجر شدم  از خشم    ی   خشمگ  یصحنه 

   دانسب  تو        نمی  مادرآل مگر   ای  گفتم که  شیصفورا را مورد عتاب قرار داده برا

   نی                         تر ز یکه عز 
 

 شک ی بوت                       ها اند؟ مگر من به تو ش  ی   ام هم  موجود                         زندگ

 دانم          نمی ؟ی بگذار  ی   را پاک کرده و در کنج دهل  آنها شهی نگفته بودم که هم

قفاق محکم دهنش را بسته کرده و از    کیداده بود که با    صفورا چه جوای  

 .  شده بودم ونی  خانه ب

پ  محسوسی  ی از آن روز به بعد شد صفورا اگرچه  .  شد   دا یدر روابط ما 

آلودش نسبت نفرت  و  انهیجو   نه ینگاه ک من از  ولی   ؛ گفتبه من        نمی  یی   چ

  چ یالبته من از طرف او ه.   کردم                می پیش بیب  را    می  حادثهء شو   میبه بوت                       ها

به خو   یخطر  ما    کیاز    را یز .   کردمحس        نمی   د را نسبت  طرف                        در خانهء 

 
 

او با آن جثهء کوچک   گر ید  ینمک خورده بود و از سو  کرده و نان و                           زندگ

با    ب  ی آس  نی توانست کوچکی  دستان لاغرش                        چگونه                می  و  به من برساند؟ 

  ی که مبادا روز شده بودم                           مناکیب  میهم                        نسبت به شنوشت بوت                       ها  نیا

سبب                        هم بود    ی   به هم .  ببخشد   به کسی   ا یرا در کوچه اندازد و    میبوت                       ها

 زدم        ،  بل  برس                می   کردم و کمی  را خودم پا   می ،  نه                          تنها بوت                       هاوز که پس از آن ر 

سم قرار    در اتاقم وک بگذارم        ،     ی   را در دهل  آنها  که   نیعوض ا  در دسی 
ً
املا

                                                                            دادم .   می
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4 

بزرگ                        شاش روز مانند    و   قدیمی  که در آن خانه    ی                        صفورا همان طور خاله

اتاف  ی ی  تکهء گردگ  ک یبا    - خاموش    راسو                        شتاب زده و  از  د                           اتاق                   گر ی به 

صد بود چ   رفت و می ل    نیدر ا  .          ابد یزدن ب  صاف    پاک کردن و   ی برا  یی   می  می  

 یگاه تکه کاغذ.   رفت                 آمد و میبه اتاق من                می   ی   دهل  کوچک هم ده                       ها بار از 

گاه خاکسی     و   ستی نگر من                می  بهبار    داشت                          و با نگاه ملامتبر               می    ی   زم   را از 

 بود  افتاده                می  ی   گوشهء م  ا یسگرت را که بنا بر عدم دقت من بر فرش اتاق و  

 مانست        ،                 میی  جغد پ یغم غم کنان با همان صدا که                        به صدا  کرد و پاک                می

 .   گفترا ترک                می  قاتا

 لاغر شده  ار ی ،  بس تنور   در   کباب شدن همزادش   صفورا پس از سوخی   و 

  ک ی  و   ز یچشم ر   اکنون به جز دو ...  شده بود   شی صورتش کوچکی  از پ.  بود 

که در   یی   هرچ   گر یبود ،  د  ختهید                       هانش آو  کیشگاف بار   یدراز که رو  ب  یب

آبله    یپا  یجا  آن قدر .  بود                  چکی خورد داغ آبلهء چآن چهره به چشم                می

ساخته   هین                        شب که رنگ چهره اش را به رنگ                        کبود درآورده                                                 و به چهرهء مردگا

 شد به جز دو سه کلمه  اگر باز هم                می   شد و د                       هانش به ندرت باز                می.  بود 

دندان دراز ،  مانند   فیرد   کی  مواقعی  ی   در چن.   شد         نمی ونی  حرف از آن ب

   ؛م یبگو   یی   ء خنده اش جرأت ندارم چدرباره.   زد                 می ونی  دندان گراز از آن ب

  یبد  یاز وجودش بو .  مبود  ده یچهرهء                        او ند  را هرگز در   یی   چ  ی   چن  را یز 

  ی که برا  م یبگو   د یرا هم با  نیا ...  موش مرده  ی بو   هیشب   ی  خاست        ،  بوبر               می  

برانگ از جمله خودم هم                        سوال  ا   بود   ی   همه و  با وصف    بد و   یبو   نیکه 

                ز یعز   می کردم و مانند بوت                       هاتحمل                میمتعارف ،  چگونه او را  ی  کردار غ  رفتارو 

 .  داشتممی

شب از حلقومم    یکرده بود        ،  هنوز غذا  پیش بیب  که صفورا    ی                       همان طور 

  م یجا  از .  فرو رفت   گ یاتاق در تار   نرفته بود که نفت لامپا خلاص شد و   یی   پا

را    می                        بوت                       هاد یصدا کردن صفورا با  یبرا.  برخاستم تا صفورا را صدا کنم
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 دانم چرا          نمیولی     ؛ کردم رفتم و اتاقش را تک تک                می                 میلی ی                         به حو ده یپوش

 یرا که دق  میبوت                       ها
 
باشند        ،  در همان جا    د ی اتاقم با  ی دانستم در کجا                می قا

ور وانگهی. افتمین بود                           صفورا ممکن بود به خواب رفته باشد        ،  پس چه ض 

  مهی کنم؟                        کورمال کورمال شمع ن  دار یبروم اور ا ب  را بپوشم و   میکه بوت                       ها

م دراز کش   دا یاتاق پ  ءرا در تاقچه  ی  سوخته                                                     دم یکرده        ،  روشن نموده به بسی 

  ی مرد  ی   پر طن  یاصد  و یراد  از .  ام        ،  گوش فرا دادم  یستور یترانز   یو یو به راد

 دانم به چه مناسبت دکلمه                را        نمی   یمولو   یمعنو   ی مثنو   از   ای  یبلند بود که اب

 بود:   دهیرس نجا یبه ا  نده یگو .  رد  کمی

   نالان شــــدم                          ب  ی                                               ... من به هر جمع

 ارمنیظن خود شـد   از   سی ــــــــــــ ــــــ                                                هرک

  

  جفت بدحالان وخوش حالان شدم 

 از درون من نــــــــــــــــجست اشار                        من                                                                     ... 

 

 

   ی  که گوشه                       ها  ی   دلنش   اتیاب  نیا  دنی                       با شن 
 

 ی  فلک زده                           یآدم               ها  از                         زندگ

  ی ندیخوشا  رخوت سبک و   یبود                        به زود  افتهیدر آن تجسم   ی   مانند من ن

  د یکه به ترد   بندای    خ ی  ی   خواب مانند نخست  وجودم حس کردم و   یدر اعضا

. تمرکز افکارم کاست                  و    کند        ،  آرام آرام از روشب  سطح شفاف آب را مکدر                می

خودآگاهبطوری   به  و   د یبال کش   میکه  جهان  مرا  برد ا یرو                          د.                         ها    ی ر یاما 

...  دمی                        شن اتاقم   ی   م  یرا رو   یی   چ  دنیجنب   خش خش و   ینگذشت                        که صدا

 سوخت و در  هنوز                می  یبخار   ولی    ؛و خاموش شده بود   دهیرس  شمع به آخر 

از    شی  ی دهم که قدش ب  صیتشخ  را   ی توانستم موجود                میپرتو آن به خوی  

                ی من باز   یبا بوت               ها  و   بر ش بسته بود   اهیاو دستمال س.  می  نبود   کی

ا  او .   کرد می غرق  ب  نیچنان  نشد که  من  ملتفت  بود که  و    دار یکار  شده 

ثان.   کنمنگاهش                می هنوز چند  نظرم رس  ی                           هیاما  به  بود که  که    د ینگذشه 

پ  همان کسی.  است  لیبه صورت عزرائ   هیاو شب   مرخین   ش ی که چند سال 

او    ا یآ.  رفته بود   راهش را گرفته و ناگهان    ولی    ؛آمده بود تا جانم را بستاند 

  ی  خواستم از و میتنها                 نداشتم ،    بود که من حرف    لیبود؟ اگر عزرائ  لیعزرائ

را روشن    م یبوت                       ها  فی موقع دهد تا تکل  گر یروز د   کیخواهش کنم فقط  
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 یهنگام صدا  ی   در هم.  نتوانستم                  د                       هان گشودم که حرف بزنم ولی.  کنم                

بلند پر کرد   یخندهء  را  اتاق  ه  ی  خنده                         .  حجم  به  خندهء    چیکه  به  وجه 

کفتار ،  پس از شکم    ی   انگ  زوزهء شعف   هیبود شب   ی نبود ،  آواز   هیانسان شب 

پا را دراز   بود؟ دست و   لیعزرائ  نیآه پس ا .  لاشهء مرده                  کی                          از شدن  ی  س

راحت  تا  دهد   کردم  انجام  را  آمد   ولی   ؛تر کارش  در  سخن  به  ناگهان  . او 

س هنوز نوبت قبض  می .  بود   ی  جغد پ   ی به صدا  هیشب   شیصدا  گفت        ،  نی 

                          تنها باسی    د ی تو با.  است  دهیروح تو فرا نرس
ً
از   شی  ی را ب  ی  تا زجر تنها  کاملا

  انداخته                        و   یرا در بخار   میبوت                       ها  و بعد    گفت   نقدر یهم.  تحمل کب    شی پ

ماجرا چنان به شعت اتفاق افتاد که من    ن یا.  را بسته کرد   یشپوش بخار 

.  از دستم ساخته نبود   یکار   گر ینه        ،  د.  افتمیرا هم ن  دنیحتا فرصت                        آه کش 

و   ولز   و جلز    یصدا بوت                       ها  انی بر   سوخی    با من    کیرا که    ی  شدن  عمر 

د  و  بودند   ی  جز  گر یبودند  شتاب                 .  دمی شن                 می، از وجودم شده  با  بوت                       ها 

بو می اتاق                می   ی  سوختند و  به  را  تق.   پراگندند کباب گوزن  از    لا من  تا  کردم 

ا از آتش  سوخته ام ر   مهی ن  یکه شود بوت               ها                            و به هر شکلی م ی   برخ  میجا

من آگاه بود                        به طرفم    ت ی که                        انگار از ن  ب  یاما آن موجود فرازم   ؛بکشم  ونی  ب

به بخار   سعی  را فشار داد و   میحمله کرد ،  گلو  که   سوزای    ی کرد جسمم را 

فروزان شده بود تماس    مانند کورهء آهنگر شخ و   ی   آن ن  اکنون جدار خارح  

 یفشار آورده                          و با هر فشار   میبر گلو   ی   مانند چنگال آهن  شیپنجه                       ها.  بدهد 

ن  نی دانم انمی.   ساختمی تر                 کم   مرا مقاومت   چطور در آن جسم   و ی  همه 

  ی                           هیکنا  ناقص و   لیهرچه بود او در آن موقع تمث  کوچک جمع شده بود ولی

و   از   مجاز  جو  انتقام  ناشناختهء  موجودات  در    یتوز   نهیک  همان  بود که 

شن   از   را   آنها از    ی  هاقصه                          هنگام کودگ  هم.  بودم  دهیمادرکلانم    ی   در 

را به طرف    میکه پا                       ها  یمرا ر                       ها کرد و همان طور   ی کشمکش ناگهان او گلو 

    دست بده  از   ی   را ن  تیپا                       ها  د یبا   گفت تو  کرد        ، میکش                می   یبخار 
ً
تا کاملا

 ...                           تنها   یتنها.                 ی                          تنها شو 

                                                                                                                                                                                  *** 
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کابوس آن شب هنوز هم                           گذرد و                         حالا که مدت                       ها از آن شب هولناک                می

   داند که در آن شب چه واقع شد و کس        نمی   چی دارد ،  هدست از شم بر       نمی

                        چه شد                          و به کجا  وجب   ک ی ب یجآن موجود ع چگونه خانه آتش گرفت و 

که در آن موقع رخ     گفتند                        که از اثر طوفان وحشتناکیگان                مییرفت؟                        همسا

 اتاق را واژگون ساخته                        و   ی                        بخار د یداده بود        ،  پنجرهء اتاق باز شده و باد شد 

بودند و    دهیش رس  آنها  بعد .  آتش فرو رفته بود   یشعله               ها  انیخانه در م

پا                       ها آتش    دود و   انیاز وجودم                        به شدت سوخته                        و در م                          نیمی                                                         و   میمرا که                        

ب به  بودم                          .  بودند   دهیرسان  مارستانیافتاده 
ً
ا  ادمیبه    اما کاملا   ن یاست که                        

  ز که ا  لحظای   نیدر آخر   را یرا واژگون ساخته بود ،  ز   یطوفان نبود که بخار 

سو    کیبه    یبود که ناگهان شپوش بخار   دهی رفتم ،  به نظرم رسهوش                می

به                        صورت آن موجود    به هوا پرتاب شده و   یاز بخار   ی   رفته و دو بوت آتش 

بود اصابت  فرازمیب    ب.  کرده                         از آن حادثه  پ  شی  ی اما آنچه پس    را م  شی از 

هم از    یاثر   چیه  شده بود و   د یبود که صفورا ناپد  نیزده ساخت ا   شگفب  

                                                                            .  نبود   دا یدر اتاقم پ لیعزارائ ی   حضور دوش 

   گهگاه   است ولی  بیاتفاقات عج  نیالبته که تمام ا 
 

.  د ی آ                می شی پ  در                         زندگ

از   هء یما  انمیاین    در آنچه  اما   است        ،   من  بوت               ها  تأسف  رفی      یدست 

   انیرا تا پا  آنها کمبود   است که                        نبود و  نمی نازن
 

 .  احساس خواهم کرد                          زندگ

 انی        پا                                                                                                                                                                                                                                                                               

 خ 1386         کابل                ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 طی  گونه

 تا سخنگو  از سخن شنو 

دارم    از ین  هم صحبتبه    شی  ی کنم که ب  احساس می   شده ام،   ی  که پ  وقب    از 

وب و حوا   تا به مأکول و  .  دارد   از یآدم زنده به آن ن  کیکه    یگر ی د  ج یمش 

هاست که    را سال   ی  گذران تنها  آزمون هضم و   ولی؛  تمالبته که تنها هم هس 

که شاپا گوش    هم صحبب  .  است  هم صحبتکم دارم  آنچه  ...  کنممی    تجربه

و  دردها  باشد  و  هوش  زمای    ی شاپا  مانند  را  سخنگو   دلم  هنوز  تو  که 

 حتا از راه دور و   ند،ی حضور خوش آ  کیکه چقدر    دای    می .  بشنود   ،نداشب  

  آور باشد و   آدم تنها مانند من نشاط  هر  یتواند برا  نمی   لفو یامواج ت یورا از 

  ن یمانم که ا  می   نای  دهد، ح  کم رخ می   موهبب    ی   من که چن  یاما برا.  گذار   اثر 

و  پس   روزان     ی   شبان 
 

داشی      زندگ بدون  چگونه  به    هم صحبب  را  دست 

به نشخوار    ا ی  برم و   تفکر فرو می   بیبه ج  ها ش   به ناچار ساعت.  شکنم

،  همه نام  نی ا   همه آدم و   نیا  انیکنم از م  می  سعی  پردازم و   کردن خاطراتم می

بازهم البته  .  درد دل کرد   یو  کنم که سخن شنو باشد و بتوان با   دا یرا پ  گ ی

  رسمی   که هنوز اسم و   شی چند سال پ.  ستمی بته ن  خیصد البته که من از ب  و 

به گواه  به رقم صد    ش   رنگم  ک یتعداد دوستان  ،  ب  یشاهدان ع  داشتم 

  م یپاها  ها و   گلستانم از تعداد انگشتان دست  گرمابه و   ارانیتعداد    و   د ز   می

می آشنا  تجاوز  به  رسد  چه  دکانداران  و   انیکرد،  و  و   انیبازار   و   همکاران 
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   کوچه 
 

  اشاری    و   ی  مایا   داشتم و   گ یعل  سلام و آنها  ها که با    ی همشهر   و  ها  گ

 .  دانم  هزاران کم نمی  از صور، تعداد شان را از  صوری   چیو به ه

  غا یدر ،  هستم  ی  برهوت تنها انزوا و پرتاب شده در   اما حالا که رها شده در 

با    و .  ینه اثر   است و   ینه خی    میقد   ارانیکه از   من که عادت به گفتگو 

ها   ام، ساعت  یو شفراز   یروزگار شبلند  در   و   دارم  صاحبدلی  ار ی  و   قیرف

ل اتیگفتم مانند آ   هرچه می  کردم و   می  پرحرف    و  اطبانمورد قبول مخ، می  

همه غم دل را با    نیمانم که ا  می  نای  گرفت، ح  شنونده گان سخنم قرار می

وقب  .  نهم  انیم  در   چه کسی از  ط  آخر  فراز کشور    52  -   ب   ارتیکه  بر 

بالاها   ،را از آن بالا  بتی مص هزاران بلا و  صاحب مان به پرواز درآمدند و   ی  

بود، پس   تا دو  گ یغم دل اگر  ختند،ی مان فرو ر  یبه هوا مردمان ش  بر ش 

آنها اضافه    بر   گر ی د  ی دوتا  گ یکه    ستی ن  ی شمار خارج شد و روز   از آن از 

 .  نشود و دل صاحب مردهء مرا به شحد ترکاندن نرساند 

و  بم   از کوفت  بگو   گر ی د  ی  کایامر   یهامای هواپ  یها  آفت  تو    آخر   م؟یچه 

بار    و   د یکشان  می   غیــــدر   به درد و   شهی که آنچه مرا هم  دای    خودت خوب می 

  و   یز یگر   تیواقع  یها  همان تلاش ،  ساخت  می  شی پ  از   شی  ی را ب  لماندوه د

در   یی   ست  تیواقع حتا  و   بود که  مردان کامگار  دولت  توسط  "ما"    زمان 

  ه بچه رسد  ،  د یگردمی    لیمان تحم  دهیآن زمان بر جامعه بلاکش   یکامجو 

بمباران    که پس از   شاهد هسب    و   ب  یب  روزگار که خودت می   ن یا   روز و   نیا

جامعه در   ی اند و شاپا  دهیرس  ت یها تا نها  تلاش   نیا   52 -ب  یها  ما یهواپ

ار دروغ و  گنداب و   .  فرو رفته است ب  ــــیمردم فر  لجی  

  در   خواهد با کسیمی    هرروز دلم  دهد و می    است که مرا رنج   یار یبس   لیمسا

 که  آن روز   ، یشود؟ بار   می   دا ی؟ مگر حالا سخن شنو پ اما باکی.  بگذارم  انیم

 عر 
 
  غم زمانه هم بر دلم فشار آورده بود و   و   داشتم و کارگ   گک   ضهیاتفاقا

کجا بروم کجا  ،  دمیرسازخود پ  ؛آنها را بازگو کنم  صاحبدلی  یخواستم برا  می

  و  شده  ر یشنو که حالا وز   محمود حق  یبه نزد آقا ا یمراجعه کنم؟ آ به گ  و 
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به نزد همو    گلستانم بود بروم؟  گرمابه و   ارانیگذشته از جملهء همان    در 

  بد و   ا یبود   اگر خوب می   و   د یقاپ  که هرحرف مرا از هوا می   ممیند   و   میقد  ار ی

آن    شیاقران خو   سخن زدن با اخوان و   هنگام،  ارزش  ی    ا یبود    اگر با ارزش می 

ل به کار می   اتیآ   ث یها را به ح  حرف  ا  برد و می   می   سخن از من    ن یگفت: 

  و   درسب    در   شناسد و   زمان او را می   و   ی   جناب حقگو است که زم   از   ستی ن

          . دهد   به دل راه نمی  ی دیترد  سخنانش کسی  تی حقان

نروم؟ آن روز    ا یدانستم بروم    بودم و نمی   ستادهیا  م یتصم  دوراه   ش   در   بلی

  درازتر   میگل  دل کردم و پا را از   ک یتا شانجام صد دل را    د یطول کش   لی یخ

آنجا به  رفتم  نبا  ی  کرده  جناب  .  رفتم  می  د یکه  نزد  به  روز که  آن  البته 

 شدنی  فراگ  رفتم هنوز از می    ،روزمیهمان دوست سخن شنو د  ا ی  شنو   حق 

که    ی   کردم هم می    تصور   و   بودم   دهینشن   یی   "سخنگو" چ  به نام   طاعوی  

ا حق شنو    یآقا اگر   حقگو   –  نهیکم  نیتخلص  بشنود،  به   ها  نهیشز   تا   را 

 مرا   د، یایاستقبالم ن
 
برآمده    شی   پشت م   از   به نزدش خواهد خواست و   حتما

خواهد    ی    پسته  خسته و   و کلچه و   یآغوشش فشارم خواهد داد، چا  در 

هم مانند    خواهد کرد و ساعب    اءگکم را چشم بسته امض  ضهیعر ،  استخو 

 .  دلم گوش خواهد داد  های  گذشته به درد 

گفتم، فکر می    د یبا  ر یکه با جناب وز   های   دربارهء حرف،  رفتممی    راه که  در 

چشم باز کردن   فهماندن و   گفی   و   یداشتم برا ها  حرف  ار یبس   بلی.  کردم

 روزگار   هیکشور س  نیا  که در   هرکسی  52  -   ب ت  بی مص  ن یا  بعد از   آخر .  یو 

 
 

 . کردن  تیشکا ی برا درددلی و  دارد و گفتب   کند، صدها حرف  می   زندگ

 در 
ً
  ی  انسان فق ونیاز شش مل شی  ی آمار ملل متحد ب  که بنابر   ب  یشزم مثلا

شکم گرسنه  ها   شب و  می    ،با  نای  خوابند  لب  مل  حتا  از    دالر  ها  ارد یهم 

  تر ی  فق ی  که فق  ی کشور   در  رسد، و    نمی  شان  یبرا ، جامعه جهای   ی هاکمک

توان  می    چگونه  ،رسد می    به اوج خود   اجتماع  ینابرابر   و   تر   غب    غب    شود و می  

 
 
نداشت  تیشکا  یبرا  حرف او   ، بلی.  کردن  به  حالا که  می    من  گفتم که 
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رهی    گ ی   و   هسب    نهی خودت عضو کاب دستان  به  سُکان    د یبا  کشور،  یاز 

در   یبشنو  چه  نیا  که  برامی    جامعه  من  مص  شی گذرد؟    بتی دربارهء 

   یولوژ یدیا
 

  مورد   دستگاه حاکم، در   ی  مطلق گرا  و   یمورد خودش   در ،  زدگ

 سکان به دستان کشب    زالیلا   مطلق و   ب  یمسؤول  دربارهء ی  ،  اختاپوت فساد 

در  مسأله  شکستهء کشور،  به  آنان  زدن  دامن    و   قومی   و   زبای  های       مورد 

د آنان به دارا، عمل آنان در مورد تفاوت شعار و ، ی    لهیقب   ی  در مورد دستی 

اختلاس و  شکب  ،  عامه  قانون  مورد  و   شور ک  34شبازان   های   در   جهان 

فتهی توسط پ  گناهی روز افزون و کشتار مردم ب های   ی خودش  جنگ    نیتر   ش 

باع    در   به قول شاعر   شان و  های   افزار  ب  مورد  پامال گروه  شده    گانهی که 

بته عب  ی ها/   دهی ژول ها  کج/ شاخه ها  :  پناه خانه  در   های   گفتب  ،  / مرغان 

 .  فراوان داشتم

هر   ب  یشزم  در   بلی از   یروز   که  ب  که  در   و   یشو می    دار یخواب    قدم 

  مه یآدم ن  هر   ی   کم  مرگ در   ی ولایشهر طاعون زده که ه  ن یا های   ابانیخ

  یشهر  های   ابانیخ  فاجعه را در   بامداد خون و   و   یگذار می    پا ،  زنده اش است

پ رس   ش یروها  اده یکه  فروش  و   دهیبه    تماشا   به گرو،  شیها  چهارراه   اند 

حربهء    و   ن یپوشش د  ر یز   در   انشیمفت  و   انیکه قاض  یکشور   در   و   کب  می  

تکف  نیتر   آگاهمذهب   به چوب  را  جزا  بندند و می    ی  جوانان کشورت    یبه 

  که تفنگ حاکم است و حرف اول و   ب  یشزم  کنند، در می    اعدام محکوم

از   آخر  کان شش و   یکشور   دهد، در   می  ن برو   شی خو   لهء یم  را    که به دخی 

تجاوز  ساله  دخی  می    هفت  و  بنابر   و   انشود   های   ازدواج  ل یتحم  بانوان 

 گفی   ندارد؟  یبرا  حرف   چه کسی  اندازند، می   را به کام آتش  ها خود  یاجبار 

مردم به ستوه    ر،یوز   ی که آقا  میبگو    شنو خواستم به جناب حقمی    آن روز 

اند  ا .  آمده  از  را  ونیاف  یایماف  نیمردم  شان  نان  و می    که    ن یا  از   دزدند 

ان چرس و  خون اولاد    خاطر   نانیبا اطم  که در روز روشن و   ی   هروئ   قاچاقی 

  کنند و می    ق یشان تزر  های   زهر هلاهل به رگ   نوشند و می    جوانان شان را   و 
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تاروز  قطرشکم   روز  افزوده های   به  و می    شان  باغ  و  و   شود  بلند    بنگله 

ل  .  گردد، به خشم آمده اند   نمی   شان فراوا  های  می  

و کارشناس    ونیز یو تلو   هیهمه نش    نیکه با وجود ا  میخواستم به او بگو می  

افغانستان شناس و مفش    و   اسییو فعال س  اسی یس  لگر یو تحل  نظامی  لیمسا

و   ها  ی  نارسا،  شنا   بام تا شام با دهل و   دانشمند که از   عالم و   محقق و   و 

شما  های   ی نابکار   و  ها  یناکار  به گوش خلا   حکومت  چرا    ،رسانند می    ق یرا 

اض   نیبرابر ا   تا در نمی شود    شما حاض    انیم  از   کسی پاسخ   ها  و سوال ها  اعی 

تان را از   ی  حس شنوا   د،یا   دهیرس  عیمقام رف  نیکه به ا  از وقب    ا یدهد؟ آ

 ها از شما   گ یاز نفاق را    که چه آتسی    د ینی ب  نمی   آخر مگر   د؟ یدست داده ا

شما    انیجنگ م  گ  است؟ تا   خته یاقوام باهم برادر افغانستان برانگ  انیم  در 

  ا یآ  ت؟ی آن شخص  و  ن یارنوال تان با اڅمردم؟ تا چه وقت جدال   یو وکلا

  و   د ی آلود کن  و آب را گل   د یمردم را مصروف بساز   ب ی ترت  ن یبه ا  د یخواهمی  

 د؟ یی  بگ ماه

 *** 

افکار بودم    ی   غرق در هم   و  ستادهیا...  دهن دروازهء وزارت  در ها  ساعت

شن  و  ر یوز   دمیکه  دارد    چه   ،یآر ...  تواند نمی      رفته یراپذ  کسی  چی ه  کار 

  مبارک خود   ی به رو   ولی؛  شده بودم  خواستم عصبای     نمی  چه   خواستم ومی  

.  کنند   ءپس به کجا بروم تا حرفم را بشنوند و کارم را اجرا   دمیپرس  و  اوردهین

تاکنون .  نشده است  جاد یا  یشنو   ادارهء سخن   وزارت تا هنوز  نیا  گفتند، در

  ی    هوده ی رسم ب  ی   چن.  را بشنود   حرف کسی   نشده است که کسی   ده یهم د

ندارد و  در ادارات    ولی ؛  نخواهد داشت  نظام ما وجود  ما فضل خداوند 

 بلی.  دنیکه کارشان سخن گفی   است نه سخن شن   میکرده ا   سی تأس  وی  افر 

ا ما حالا مؤفق شده  قر   م یبرادر  تا سطح ملک  ما  مردم  و شمعلم    هیکه 

مکتب و کلانی  کوچه سخنگو داشته باشند، چه رسد به مقامات بالاتر که  
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 جوان و    انیسخنگو   یرأس گرفته تا قاعده نظام همه دارا  از 
َ
ق و رَق و ش

 اند! ... آراسته  و  ی   کمربسته وحاض  وآماده به خدمت و تم 

 1387تاشکند: حمل 
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  طی  گونه

 پنبهء گوش 

پنجره تا با گشودن آن   یروم به سو می    م،ی   خ  برمی  هرروز صبح که از بسی  

ه و   یبو ،  می  تازه بگ  یهوا   ب  یعابر   یصدا  و   ش   عطر گل را بشنوم و از   سی  

لم در   ادهیپ  در   شهیاند  کی  که با هزار و  ند، احساس  ا  حرکت   رو مقابل می  

  کسی  یصدا،  دهممی    دانم چرا هرقدر گوش   نمی   اما امروز .  زنده بودن کنم

نمی  میها  به گوش  پنبه    ناچار  به  از گوش ها  رسد؟  پنبه .  دارممی  بر   میها  را 

.  ام آموخته ام داشتب    دوست  و  ی   ش ی پ رئیس و  ر یگوش را از وز   گذاشی   در 

  به من آموخته بود که در   تمیمامور  های   سال  ی   که در نخست  همان کسی

گفته بود    نهفته است؟ او   چه حکمب    و   ا یچه مزا  ها  گوش   گذاشی   پنبه در 

هم   ناحق همشت و  دست نق نق حق و  از  یشو می   غم  خانه ی   هم در  که

 های   تیمن و هم از شکا  و   ناوقت  وقت و  های   گفی     اهی  ب  و   دفی  از بد   در 

رجوع برمی .  ارباب  را  و   پنبه  ده،  نگرم  می  نو ی  ب  به  گر یبارد   دارم    و ها    نابه 

  و   ا ی پو   و   ا یگو   شهی مثل همها    نازب  و ها    ناده.  شوممی    هی  مردم خ های   زبان

انکار به    رد و   ا ی  د یو تأک  د ییهم مانند هروقت به نشانه تأ ها  کله  و  ها  تدس

  را   پنجره مردمی  ی آن سو .  حرکت اند   در   یی   پا  چپ و بالا و   و   راست  یسو 

،  حرکتند   آرام در   خاموش و   ده،یخم های   شانه  و   افتاده  یکه با شها  نمی بمی  

دانم  می    ،خواهند پاسخ گفت"   نمی  لامت را س"  است" و   بانیگر   "شها در   ا ی  و 

 دستان و   تهی، مستان، کاران  تبه کاران،  ی  ، ها   خانمان  مردم ی   نیا  تیکه اکی  
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آنان    فگب  ی شهر که نظر ب  نیا  ی به هرسو   واقع  در .  گان هستند   شکسته  درهم 

بازرگانان، دکانداران،   ا ی  گرانی د.  شهر نو   هم در   شهر کهنه و   : هم در ای  یمی    را 

مشی    دست  ان،یبازار  مثل   کسبه کارای    و   لانحما،  انیفروشان،  اند که 

  د یخر   یشهر که برا  یمردم عاد  ا یستد و گفتگو هستند    شگرم داد و   شهی هم

  تر هم گروه   آن طرف.  پو هستند   تک و   روزمره در   جیو رفع حوا  حتاجیما

  کف کرده با خشم و  های   گره کرده و دهن های   شوند که با مشت می    دهید

جلو    ا ی  و   بزرگان  منازل وزرا و   هءپنجر   ر یبه ز   شوند، مدی    می   کیخروش نزد 

ها ا  یدفی  و می    ستاده یشان  ای    شوند  سخی  داد  و   به    پردازند:   می  نشعار 

   شهی تظاهرات هم
 

"مرده باد    یجا که با گفی   شعارها  خروش ی    خشم و   و   گ

"بوش قاتل" و سوخی      برق" و "مرده باد بوش"،  ر ی"مرگ بر وز   ا یشهردار"  

برابر دفی     لوحان در   ساده   نیبس ا   از .  ابد ی  می   مه خات  کاتور یکار   چند پرچم و 

ل ا  در   ا ی  کار و  شعار داده اند،    اجتماع کرده و بزرگان مملکت    نا و مُ مقابل می  

ه  و   رفتار   گر ید برنمی   در   را   واکنسی    چیگفتارشان    ن یا  د یشا.  د ی   انگ  من 

که "ما "    درحالی ، میشنو می   شان را  یکنند که "ما" صدامی   بدبختان تصور 

و    میبر می    سود  ها  هاست که از پنبه گذاشی   در گوش   سال   از راس تا قاعده

اض و   یصدا  چیه هرقدر مردم از دست   نیبنابرا.  میشنو    نمی  را   ب  یشکا  اعی 

شبانه   های   از تلاسی    ا ی  منازل شان فغان کنند و   یبربالا  انهیبمباران وحش 

  کوه هرقدر از وجود فساد در دستگاه "ما" ش  ند،یشکوه نما   گانهی ب های   قوت

 فقر و   کنند، هرقدر از   ونینبود قانون ش  و   عدالب    ش دهند، هرقدر از ی  

   گرسنه
 

قادر به   "ما" فقط هنگامی.  رسد    نمی  "ما" های   به گوش ،  داد بزنند   گ

  د یتمج  و   فیکه زبان به تعر   میشو   نمی   طرف مقابل ما  های   حرف  دنیشن 

بگشا پنبه  گر،ید   ی   هم...  د ی"ما"    نگه یمال    "ما" های   گوش های   آخر 

  است که چگونه  ادمی  روز ی د ی   مانند هم. دارد  ی  جادو تی و خاص استیدن

 محفل عروسی  ک یبمباران    ی   مان پس از نخست  خارح    انیدوستان وحام

اض   یکه صدا  هنگامی،  کودک  زن و  ها  ده   داماد و   و کشی   عروس و  اعی 

  ت هر عضو دولت دس یگرفتند تا برا  میالمجلس تصم  ف   دند، یمردم را شن 
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  شکشی پ  ا یرا تحفه گو   ی  پنبهء جادو  نیاز ا  لو یک  کینشاندهء خود دست کم  

 . .. کنند 

که چرا حتا با برداشی      انمی  و ح  شمیاندمی    ی  پنبهء جادو  نیبه ا همچنان که   

رو   اده یپ  در .  نگرم  می   نو ی  ب  به  گر یبار د،  شنوم   نمی  را   ی  صدا  میها  آن از گوش 

که با    منی بمی    را   ی  نوای کودک ب  انیشمار گدا  جمع تودهء ی    در   مقابل خانه ام 

دهنش    از حرکات دست و   و   رده بلند ک  یدست تکد  انیتن عر   برهنه و   یپاها

ع و استغاثه دارد تا مگر عابر   داستیپ   ی    سکه  سی  ی اندی  خ  که سخت تصر 

 .  پرتاب کند   شیبه سو 

 در   ی  روشنا  ور در   غوطه  یدیسف  یکبوتر   ی جمهور   استیر   سمت قصر   در 

بوده    درخشای    ی    نقره   کانیپ  شود، انگار می    پشت نوک درختان از نظرم محو 

آسمان شهر    در   ... ود ی  ست به خاک فرومد دور   باشد که پس از پرواز در 

هم    ی  مایحتا هواپ،  شگرف است  شاد و   آسمان پاک و .  وجود ندارد   یابر 

را مکدر سازد   یکه صفا  ستی ن   خود   یبر روال عاد  ی   همه چ  گر ی د.  آن 

 نیاز ا  ی  صدا   چیکه امروز ه  است  ی   برانگ  من شگفب    یبرا  اما   چرخد؛می  

    بوده اند  ر ی به ز  رام و ش  ،مطلق شان مانند گوسفندان تیکه اکی    جماعب  

  و  کار یبه جز همان چند مشت گره کردهء چند تا آدم محرک و ب. شنومنمی  

و  چشمانم گذشتند  مقابل  از  دهن کف کرده که   یقی  چند 
 
زود  نا با    ی به 

رسد  می    به نظرم  گر ید.  کار شان خواهند رفت  ی    و   متلاسی    سی دخالت پول

از   که شهر خالی از سکنه،  از آن    یی   از هرچ  و   نزنده جا  شده است  که 

از   "ما"  شهر   روز ی د  ی   مگر هم  آخر .  خاستمی  بر   ی  آوا  ا ی  ی  صدا نبود    پر 

بوق موترها و    استغاثهء گداها، ،  ها   کودک   طنت یغلغله و ش  آدم ها،  یصدا

دلنش ،  رگشاها  پرنده ،  ها   یگاد  ی   زنگ  م ها  ها، عوعو سگ   نغمهء    و یم  و یو 

  ی گرما  سب  ینگر می    به هرسو   که  ود پنجره نب  ی   پشت هم   مگر از   ؟ ها گربه

   زنده 
 

نشاط   شور و   یشدمی    ه ی  و به چشمان هرکس که خ  یکردمی    را حس   گ

  ی   هم   یدرازنا  در ،  شب  کیفقط    یدرازا  در   ا یاما خدا  ؟یخواندمی    را   زندگای  
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که    یشهر محبوب من، شهر   چه رخ داده است که در   جور یشب د   کی

ام،    مزهء شور قدرت را در  . مطلق حکمفرماست  خاموسی  آن حس کرده 

به واد تبد  یچرا شهر  نظرم  شده  لیخموشان  به   رسد که سکون و می    و 

از طوفان   ش ی آرامش پ نیا ا یآ حرکت و تپش را گرفته است؟ یسکوت جا

  ی  ایگو   و   ی  و مردم چشم گشودند، حس شنوا   د ی دم  دهیکه سپ   ی   هم  ا ی است  

صبح  کی که در   1"یگور ی"گر  منم که مانند  نیا ا یدست دادند؟  شان را از 

   شود و می    دهد، مسخمی    تی جنس   یی  تغ  ی   ملال انگ
 

ه ء بزرگ   مبدل   به حش 

ه می     د یرا از د   امونمی  پ  ی ایشده و همه اش  لیتبد  ی    شود، مسخ شده به حش 

ه  کی  نم؟ ی بمی   حش 

شوند،  می    شوم که دکان هابستهمی    آهسته آهسته متوجه  روز است،  نهیآد

  لحظه تصور   کی  در .  گردند   می  نمرکز شهر روا  یمردم دسته دسته به سو   و 

روند؛  می    گزاردن نماز جمعه  یاست و مردم برا  ک یکنم که چاشت نزدمی  

حتا    نکه هنوز ده بامداد نشده و م  ابمیمی  در  نگرم و با شگفب  می   به ساعتم

کار   روند و چرا از کسب و می    مردم کجا   نی پس ا.  صبحانه هم نخورده ام

 اند؟   دهیدست کش 

   به نظر   واقعی  ی   چ  چ یه  شهر از نفس باز مانده و .  است  ب  یروز عج  یآر 

  رسد که  می    به نظرم .  رسد نمی  
 

درآمده    ر یاز تصاو   ی   هی  به صورت زنجزندگ

مشاهدهء    از .  د یآمی  در   شی ماچشمانم به ن  مقابل  اتر یاست که به نوبت در ت

عج  تیوضع  نیا بگو   درست .  کنممی    احساس  ب  ی ترس  ترس    میتر 

در ...  ی    ناشناخته ترس  واژهء  با    طول    اگرچه 
 

امزندگ اما  ؛  انس گرفته 

با خود ترس روبه رو شد که   د یبا  ست،ی ن  کاف    ذهب    قیشناخی   ترس از طر 

بس  تا هنوز آنها    یار یمن  ام:   را  نکرده  فلج شدن  رست  تجربه  از ،  از  ترس 

ناشنوا،  یکور  و  شدن  از گنگ  شطان  از ،  ی  ترس    س ی ابل  از ،  اختاپوت 

  کور  های   جاهل، از راکت  کی  یحملهء انتحار   از   ،جنسی  از ناتوای    دس،یا

 
 قهرمان رمان مسخ، اثر کافکا  1
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از خشم    به نظر  ها  ترس   نیتر   هولناک  و   ن یبدتر   ولی؛  ناکس  کی من ترس 

است    چوگ  مقام و   رفی   ترس از دست    جهی نت   و در   کارگزاران خارح    اربابان و 

به    شیهم با تشو   ن یبا ا.  کند    نمی  د یتهد  که خوشبختانه درحال حاض  مرا 

پا  ش  دست  ی تا  آمی    وجودم  طرف  به  چشمان  می    نهیی کشم،  با  دوم، 

همانم  نه! من  .  کنممی    نگاه   رمیبه تصو   انیپا  هراس ی    مضطرب و با هول و 

قد م با همان  بودم،  انداز   و   انهیکه  با همان   ت،مرد خوشبخ  کی  همان 

چ،  جو گندمی های   مو  رو  های   ی   همان  شکم   یمشهود  همان  و  صورت 

پس من مسخ نشده   میگو می    با خودم   کشم و می    از خوشحالی  آه.  برآمده

  ، قانغوزک نشده ام، من آدمم  کوچک نشده ام، سوسک و   ام، من خرد و 

قانون و    مملکت ی    نیا   اکس در   وزارت  در   ر یآدم کامل و همچنان وز   کی

هرچه    است و   چشمان مردم   یبالا  میهرجا که بروم قدم ها  پس .  صاحب  ی  

آ   یبرا  میبگو  لهء  می   به  قبول  اتیشان  قابل  ل  هم .  می   هنوز  من    پس 

امم و   واجب  آه که چقدر .  و اجتماع  اسی یس  لیبد  ی    تی شخص  همان  الاحی 

 .  خوشبختم

 *** 

  کی.  است  الیذهنم همچنان لگد کوب خ و   ستادهیهم کنار پنجره ا  هنوز 

به    ا یدر  خاطره  و  نوجوای    : کودگ د یآمی    ادمیاسم  و  ،  و  مکتب  دوران 

شده که با برهم گذاشی      گرعادتمید.  گذارممی    را برهم  میها  چشم .  تیمامور 

به دست    سازم و آرامسی    د ی را ناپد  ا یدن،  و پنبه گذاشی   در گوش ها  ها  چشم

در ها    ناعنو   ها و   شوند و نام می    خاطرات مزاحمم.  است  هوده ی اما ب  آورم؛

اگرچه در دوران  .  تیمکتب و دانشگاه و دوران مامور .  کشند قدمی   برابرم  

  ا یدل و   مهءیبا ش  امتحانات  و در   ستمی جملهء شاگردان ممتاز ن  از   لیتحص

جلُ خود را    اسطه، و   و سلاح پول و  ها  مهمای    بی ترت  ا یکمک همصنفان    به

آب و می    از  ارتقا   کشم  بالاتر  صنف  به  زحمت  دوران ؛  کنممی    به  در  اما 

متوجه  ت یمامور  و می    ناگهان  هوش  از  فراوای    شوم که  برخوردار    ذکاوت 
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نامکشوفِ وجودم را    و   پنهای    یتا روز استعدادها  که روز بطوری  هستم،  

  امونم ی  باز به پ  چشمانرسم که اگر با  می    باور   نیکنم و به امی    کشف  حس و 

 یاداره ام را دق  رئیس  و   ر یمد  گفتار   بنگرم و رفتار و 
 
 به    م،ی  نظر بگ  ر یز   قا

 
حتما

  ن یمرحلهء نخست کوشش من ا  در   ... د یسالم خواهم رس  نیر ید های   آرزو 

  ا یبلند برسند؟ آ  های   مقام  ن یاست تا بدانم که چگونه آنان توانسته اند به ا

شان   شناسی  فهیو وظ  دامب    پاک،  تیدرا  و   اقتیل  و   درجه علمی  سطح و 

به اوج صعود    و   ند ی مایرا پله پله بپ   ترف   های   است تا نردبان  ده یباعث گرد

  کار است؟  در  یگر ی مز د ور  راز  ا یکنند 

   ، ها روز   ی   در همان نخست  خوشبختانه
 

.  آموزممی    دفی    ر یاز مد  درس بزرگ

و وضع    ش ،  اصلاح کرده  شیبا ر   شهی که هم  ی    خودساخته  تی از شخص

  ی   نخست  و   د یآمی    به اداره  ی   زمان مع  وقت و   در   چهرهء خندان  آراسته و 

  قربان" و   لی بگفی   "  و   ی و   از   ت یگرفی   هدا  و   رئیس کارش شزدن به اتاق  

درس،    ی   دوم   و .  است  ،شود"می    اجرا   دهید  و   "به چشم  شود" و می    اعت"اط

شود" و    نمی  واژهء "نه" و " برهان و فراموش کردن و  لیدل اوردنینگفی   و ن

مهار نمودن احساسات  ها  بعد .  یو ی  برابر دسات  "چرا " و "چون" است در 

  از  رئیس و   گردم که او می   آموزم و متوجهمی    ی از و  ی   را ن  عواطف شخض و 

برابر واژه   گر ی هستند که د  آن قماسی   اهانت"  "چون "دشنام" و   های   در 

نمی  نشان  واکنسی   و     نفسیص"  چون  های   شز ار   دهند  "پاک  و  و  داقت"   "

افت" و "غرور" و "عزت نفس" به نزد شان پش   . ندارد   ت یاهم یی   "ش 

تیبد به نظرم   نمی  ی سی    هنوز سالی  بی نی    عب  یرسد "قانون"  می    گردد که 

 ر یسال بعد که من به عوض مد  خلاص و   اداره و بس و   رئیس  و   ر یحرف مد

  گر ی د،  میشو می    مقرر   ر یبه صفت وز   رئیسو    رئیساداره به عوض    ر یمد  و 

سب  می    احساس تواند     نمی  ارزش نسب    کیجز    یی   چ  ی   ن  " کنم که "وطنی 

  احساس در وجود من رنگ   نیا  گذرد که ها می  سبب سال   ی   به هم   و   بود 

؟  ستی شدن که آسان ن  ر یآخر وز .  شوم  می  کر   در برابر آن کور و   بازد و می  
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 هست گذشی   از ش؟ هر بالهوسی هست؟ مگر کار 

  و وزیر    کند تا    نمی  ی ار یرسم؛ اما بخت  می    ی بلندتر  های   به پست  یبه زود

من    دهد و می    در کشور رخ   گوناگوی    اسییس های   ب  ی جاگز .  شوم  ر یوز   نخست

 .  شوممی   پناهنده  ایدن  نگه یِ به 

  ن یکه دارم در طول ا  ب  ی باشکوه و درا های   برکت استعداد   از   گر،ی خوب د

و   ها  نواسه  یزنم که برامی    مردم   سهءی ک  همانقدر از خوان دولت و  ها  سال

 امر و   و   در بند کاروبار   اد یسبب هم ز   ی   به هم.  کند   تیکفا  ی   ن   میها  کواسه

برا.  ستمی ن  ال یسوس  نهی هم  را  و   نمی   آ   یزبان  ان  دخی  با  تا  زنان    آموزم 

"لاس"   ام  رای  یدوست ا   به گفتهء ا یحرف   ها  کلپ   تینا  بارها و   ی   انگ  هوس 

 نیا های   کته  شکم  و  ها  شبانه کله گنده   یای به دن  ورود   یبرا  ا ی  زده بتوانم و 

از هموطنان من   برح    وانگهی.  داشته باشم  برگ عبور   کر یپ  در و   ملک ی  

د به ب  از  با من کنده به دوزخ برده اند و  ها  که سال   ی   ن المال    تی برکت دستی 

دوش ثروت   دنیو  و   انبوه های   مردم  راد  اندوخته  صاحب    و  ها  و یحتا 

  ه یشما  رازناک سود و   ی ایورود به دن  د یرواد  شده و   شخض  های   ون یز یتلو 

کنند تا  می    یار یامر بزرگ   نیا به دست آورده اند، مرا در  ش ی پ ها مدت را از 

نرم و    و گفتار   آرام آرام رفتار .  اورمیمحافل را به دست ب   نیجواز عبور به ا 

تصد و  و   د ییتأ  و   قیاطاعت کور کورانه  سخن  باعث   نظر   هر   هر    آنان 

دار   مهرهء قابل اعتماد و   کی  ثی گردد، تا اسم مرا هم به حمی    در   فرمانی 

تا از منافع شان   ند ی  نظر گ  کشورم در   ندهیآ   و در   سند یشان بنو   لیلست طو 

  وطن دگرگوی    وزد، در می    باد موافق   یاز بخت خوش به زود.  میدفاع نما

کشورم   ف  یحق  انیو ار   دوستان کله گنده ام که حالا فرمان.  دهد می    رخ  یگر ید

برا به وط  میهستند  برگشت  ترم  دهند و هنوز   می  ندستور   دان یم  نلیدر 

 
   ا )ویکیپیدیا( کیمر اهمان  ا ی د ینو، قاره جد یای دن به معب 
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طو   ی  هوا مستقبل  لی یهستم که صف  م  نمی بمی    را   ی   از  به  خطاب    نکه 

 د…یآمد  خوش   ر ی: جناب وز ند یگو   می

 *** 

شنوم،     نمی  یی   چ دارم و می   بر  میها  را هم از گوش ی  که پنبهء جادو  هنگامی 

 یایتوانم باشم؟ دنمی    اما چه کسی  ستم؛ی خودم ن   گر ی کنم که دمی    احساس

از مشاهدات    ی    وسته ی درنگ به مجموعهء ناپ  پنجره ی    ی ناشناختهء آن سو 

  را   خی    کیمجموع    که در   ی    اطلاعات پراگنده،  شود می    میاطلاعات تقس   و 

 :  همراه با من تمام مردم عالم رسانند: کر شده ام و می  

 وعالم تمام کر   دهیمن گنگ خوابد

 دنش یمن عاجزم زگفی   وخلق از شن 

و    د یآمی    می نگران به سو   افهءیگذرد که همشم با ق    نمی  ماجرا   نیاز ا  لخب   

نظرم  بگو   خواهد کدام حرف مهمی می    رسد کهمی    به  من  به  من .  د ی را     اما 

.  زند می    اد یغضب فر   با خشم و   گوشم آورده و   خیب  او شش را در   شنوم و نمی  

کر  .  شنوم   نمی  ؟ من گفب    ح  .  میگو می    بلند   یبا صدا  دهم و می    شم را شور 

دارد  می    بر   یکاغذ  ناچار قلم و ،  ند یآمی  چشمان همشم از حدقه بر ...  شده ام

ق:  سد ینو   می  و  اند   امیتمام مردم شهر  تلفون   سی رئ  از دفی  .  کرده  جمهور 

به قصر ر  تا هرچه زودتر    کی  ،جلسه است.  یبرو   یجمهور   استی شده 

 ... مهم ار یجلسهء بس 

در صدر مجلس    دولت  رئیس.  است  د یشد  نور   تالار بزرگ قصر غرق در 

اربابان همه ماست در اتاق   و   انیکه حام  ی   ن  کارگزاران خارح  .  نشسته است

  نظر   ر یرا ز   "ام"  تمام حرکات و گفتار   نشسته و   پشت پرده   در   تالار   جنب  

لشکر   نهی کاب  یاعضا.  دارند  بزرگان  قرار   ی   ن  ی کشور   و   یو  تا گوش  گوش 

 که ترس در   نمی ب  می   شوم و می    ه ی  خ  به چهرهء شخص اول کشورم .  اند   هگرفت

درمانده    وانیح  کی  شانینگاه پر   ترس گنگ و .  چشمانش خانه کرده است
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را    شیکنم که صدامی    فقط احساس  د،یگو می    چه  یدانم و    نمی  ...  دربند 

 .  میشنو نمی     کدام ما   چیه

از   شی چند لحظه پ  بر ا  آسمان پاک و ی  .  افتد   می   نو ی  نگاهم از پنجره به ب

ت شعله  به رنگ خون درآمده و  های   کی    ی به سو   ط  یغل  اه یابر س  آتش 

   سوخته   د یشد  یبو   د،یآمی    شی پ  یجمهور   استیقصر ر 
 

 مشامم را آزار   گ

که مردم از در    نمی بمی    بعد .  سوزد می    رسد که تمام شهر می    به نظرم  دهد و می  

با مشت   وار ید  و  پ  خشم ی    گره کرده و  های   بالا رفته  به  .  ند یآمی    شی امان 

تماشا   چند لحظه پس  با وحشت  با رگبار محافظ می    تر    ی   کنم که چگونه 

  تکند و می   وپا مانند توت از درخت  ش   تودهء ی   نیا ،  شبازان خارح    قصر و 

ملخ    مانند مور و   و   نند ی نش    نمی  هنوز هم عقب  ولی؛  افتند   می  نخو   به خاک و 

دهد می   گوشش قرار   برابر  کف دستش را در   دولت رئیس ... ند یآمی   شی به پ

با    برد و می    فرو   شیها  گوش   بعد انگشت لرزانش را در .  بشنود   ی  تا مگر صدا

   دستپاچه
 

  ن یبعد همه ا   لخب  .  دارد می  بر   شیها  را از گوش ها  پنبه  یمشهود  گ

 های  حالا گوش .  شود می    پنبه مملو   تالار از   یش تا پا.  دهند می    کار را انجام 

و  ها  دروازه   و  ها  ی  زنج  و  ها  قفل  شکسی     یصدا  : د شنونمی    شان به خوی  

و  ها  شهی ش  و  ها  پنجره  و   ی صدا  را  ی    خشم  فر   خروش  و  داد  یب  و   اد یامان 

از من  ،  شنوند مهمی   ه  یآر .  مردم را   وزمندانهءی  پ که خوشبختانه  به جز 

من    آخر .  یدور از انتظار   آه که چه خوشبخب  .  کر شده ام  شی پ ها  ساعت

را  ها شهی شدن ش ز یزر یر  شکسته شدن و  یصدا نه. شنوم   نمی  ی  صدا چیه

 .  خشم و خروش مردم را  ینه صدا و 

و   نیا  البته است  از طالع  من    وانه ید  شدت خوشبخب    از .  بخت سازگار 

خندهمی   به  ناگهان  و  صدا  افتم،می    شوم  خ  یبا  خندم،  می    بلند   لی یبلند 

و   ها نهیی شدن آ ز یر ز یر  و  ها شهی بشکن بشکن ش یقهقهه ام با صدا یصدا

 .  شود می   و هزار تکه د ی   آم ها می  لیقند

ور  8  2009 یفی 
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https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D8%A1-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/12/%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%B1-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
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https://rahparcham1.org/wp-
content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%D
B%8C-
%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-
%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-
%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D
8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-
%D9%86%D8%A8%DB%8C-
%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf 
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https://rahparcham1.org/wp-
content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D
9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D9%86%D8%A8%DB%8C-
%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf 

 
 
 
 
 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2021/05/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%80-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/01/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
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https://rahparcham1.org/wp-
content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D
8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D9%86%D8%A8%DB%8C-
%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf 
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https://rahparcham1.org/wp-
content/uploads/2023/03/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D
9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A
7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-
%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D
8%A7%D8%AF-%D9%80-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D9%86%D8%A8%DB%8C-
%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf 
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https://rahparcham1.org/%d8%b1%d9%88%d9%85%d8
%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%85%d9%87-
%d8%9c%d9%87%d8%a7%db%8c-
%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-
%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%
87-%d8%b4%d8%a7%d8%af/ 
 

 

https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2022/12/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C1.pdf
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%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af/ 
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https://rahparcham1.org/wp-
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8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-

%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-

%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-

%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
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https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af/
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https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
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https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf
https://rahparcham1.org/wp-content/uploads/2023/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%80-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C.pdf


 محمدنب  عظیمی 

[163] 
 

%D9%86%D8%A8%DB%8C-
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یی از متن کتاب؛ مناسب حال و احوالی  بریده 

 شماری از ما! بی 

دود و آتش و    انمی  از  ، دربایمی  ترا  نیاز زم  یدست  »...

آخر  نجا ای  به  بعد.  خون است،    نیکه  غرب  نقطهء 

جنگ    هایحساب سال  نجایدر ا  ولی.  کندمی  پرتابت 

ست تو  زیو  از  را  و شرق  مرندگیمی  غرب   ندگویی. 

 به  خواهدمی  . دلتدرسی  مراد  به  تا  بود  گناهی ب  دیبا

  را   گناه یچند تا آدم ب  ددهی  نشان   من  به  ،بگویی  آنها

  خود   شما که یمادام یچرخ کبود! وانگه نیا ردرزی

  ن یا  ایچه؟ آ  ی عن ی  گناهیبی  ،دپاشیمی  را  گناه   تخم

 ین یفرازم  ییمسأله  کی  ست؟ین  یلیانج  شپرس  کی

 ...«ست؟ین

 


